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جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تحقیقات و آموزش ال جی تماس حاصل فرمائید: 
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پک لاد اک ویمییمیمجمممیومہہ+دممود مرج وممیموو موہ جم یم ۳٩‏ 


| گزارئن لڑ زندالها وزکت ر از زشت 
ارش رنگی «شگتتیغای دنبای مرن ام ۰:۰2۰۲ 


سا8ا مهو ری 
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شهادت آیت الله غفاری -- 

٭آیت‌اللہ حسین غفاری از ووحائیلن میار و 

غداکار ایران در عقم دی ما سال ۱۳۵۲ هچری 
شمسی فر زندان رژیم شله به : شهادت رسید. 


ابن روحائی والاعفام که عر کمال سادگی و | 


قناعت زندگی می کرد عر چهت اتشبای ظلم و سم | 
رژیم آمریکایی پهلری از طریق انتشار مجله 
تاثیف کتب عتعدد و ابراه سختراتی با آن به مبارژ 
م 


توسط ماموران رژیم شاه بستگیر و ژلدائی شد. تا 
اینکه سرانجام هر چنین روزی پس از تحنل 
شگنجه‌های بسیار در زندان یه شهادت رسید. 


کاتران نجات‌اللهی از آنانید بانشگاه ‏ | 


پلی‌تکنیک نهران. در چریان تحص امانید 
داتشگاهها در پنجم دی ماه مال ۱۳۵۷ هجری 
شسی په دست عوأمل رزپم شاه یه شهادت رسد 

در آن سال اساید و مدرسان دانشگاهها در 
اختراش به رقتار خشرئت‌آمیز مامرران نظامی 
رژیم شاه و سرکوپ مپارزات حق‌طنباله مردم 
میارز و سلمان اپران, ہر پکی از ماختمانهان 
رزارت فرهنگ و آمرزش عالی در مرک تهران 
اچتماغ و لحصن کرده پودند. درپی این فحصن 
عرامل رژیم شاء برای درهم لکن اعتصاب 
تجات‌اللهی په اضرب گلرله دزخیمان رژیم په 
شهادت ر سی 


انت حر ت عبدائعظیم حسنی(س) 

حضرت غیدالعظیم حسنی(س) در پائزدھم 
شوال سال ۲۵۴ هجری قمری به شھلات رسید. 

آن حضرت از تسل امام حسن مچتیی(ع) برد. 
حضرت عیدالعظیم دارای کرامات ہسیاری برهه و 
عسث ,از فضابل او می تران به این نکته اشارۃ کرد 
که وی مورد واوق و تاد چند تن از آهل پیت 
پامبر گرامی برد و از آن بزرگواران تغل حدبت 
ضس کرد 

غایان کر است که حضرت حیدالعظیم(نی) 
پراثر للم و جور معتزر حاکم رقت عباسق په 
شهرری مهاجرت ر از آنجا با سلمانان ارباط 
پرفزار گرد. 

جرم حضرت عیدالعظیم(س) پر شهرری 
امروزه زیاردگاه ترستان پيامیر و اهل یت آن 
حشرت ابت 


وفات شیخ بھابی 


مشیخ بھاہی)۔ عالپ فقیہ منجم و ریاضیدان 
مشهرر مسلمان عر دوازدهم شوال مال ۱۰۳۰ 
شجری آمری. ٹر اصفهان رفات پافت. 






۳ اربهانال ۵۲ هری قائ ترمیکا نار 
در خالواده‌ای ابرائی متولد شع پبرشی از رهیران و _ 


آیث‌الله غفٹری به دلیل E‏ : 


,مشایخ بزرگ صر خود به نمار سی رفت, 
منح بهاپی4 پا امتمداد سزشار خرہ راتت 
در مدتی کونام به مرحلہ استاشق پرسد و در علرمی 
"چون فقه تسیر حدبت. ریاضپاث. نجوم آهیات و 
تاریخ مهارت کالی گسپ گند. 
از اپن الد رالاعفام 


بیش از ہکصد چلد کناب و رساله فانسته‌الد, 
اج ہر بے ہش ںہ 
په ضورت زبتالہ عي به زبان تاسنَ رقت که ۱ 
به نام «جامخ عیاسی» مشبهور استه» 
از دبگر آثار این عانشمند پزرگ نسلمان 


سی لوان په کنپ #کشگول» «عر روایات و اختر _ 


دشر یم الا لاک ۷ و »طلاحه الحساپ» اشاره 


کرد 


سالروز تا سیس نهضت سوادآموژی ۲ 
حضرت امام خیتیاره, رغیر قد انفلاب 
ابلامی مر نم دیما مال ۲۵۸ هجري شین 
قرعان پسیج عسرسی را هر آبرآن برای عہارزہ یا 
بیسرادی و نشکیل تھلا منهضت سرادآموزی» 
صادر کرو 


کو بخشی از این فرمان تاریدن حضرث | 


وقٹ ربذون تشریفات خسته کلنده برای مہارزء ہا 
می‌سرادی په‌طور ضریتی و یسیج عومی تیام 
کیم دا ان‌شاالله بر آپنده لردیک هر کس لوششن 
ر خراتدن ابتداین را آمرخته باشد.» 

برای اچرای قرسان حضرت امام(ر:) «نیست 
سوادأعرزی در ابران شکل گرفت و امروز پس از 
گذشت مالها از تامیس آن شاهد. آثار پربار اہن 

پراساس آخرین گزارشهای منتشره میزان 
پاسوابی در اپران به‌طور چشمگیری افزابش بات 
است» په تحوی که پراساس شاخصهای سازمان 
علمی فرهنگی علل متحه (یرنسکو) ایرآن اسلاعی 
از چارجوب کشورهان پسواه جهان خارح و در 
رمیف کشورهای پاسواد قرار گرفته است. 









بسك با 
آرزشمندی برچلی مائده که مورخان تعداد آنها زا 
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افزایش آمار طلاق 2 
جدی بگیریم! 
درحالی که آمار ازدواج در هتت نامه اول 





پا آمار طلاق در همین مب حدود ۱۳ ترهد 
افزایش نشان می دهد. 


کرار می شود و ظافرا قرار هم لیست مترقف شود 
نگرالبهای عمده‌ای را موجب می شود که یی توجهی 
اھ هی مان مت 





سازمان لیت آسناه «تعداد آمارهای ازدراع پت 
شده در کشور را طی هنت ماهه منتهی به ابانسام 
۷ هزار ر ۲۲۰ فقرء و بعداد طلا لیت شده جر 
۱ مدت را ۳۷ هزار ز ۳۹۵ فقره اعلام کرد است» 
برچه نسہت طلاق به ازدواج عنوز به مرز دم 
نرصد هم ترسیده است. اما همین مپزان هم برای 
کشرری با پاورهار احقامات و راتعیت‌های اجتضاهی 
موجوھ در اران رقم الدکی لیست: 
آضمن اینکه پاہد ترجہ داشت بالید این آمار 
مریوط یه گل کشور است و درد طلاق در جرامم 
شهری و بویژه در شهرهای بزرگی عثل تھران شاہد په 
مزز ۱۳ درد فم برست. 
با ترجه به وجرد بحران یکاری در کشور ختی 
برای جوانان و عردان. ناگفته پیداست که این بحران 
برا زنان بشدت ملمرستر خود را نشان می بعد 
ترحال حاضم عرصد کس از زان خودسرپرست و پا 
ییزہ اکان کار پیدا مي‌کنند و به ہین غاطر در لامین 
هزینه‌های زندگی خویش به شدت «جار مشکلند. 
تعداد کمی از آنها امکان ازدرام مجدد پیدا 
هی کنند :ہزیزہ در مورد زدالی که پابه سن گنارده ر 
پا مسوولیت نگهداری فرزندانشان را قبول می کنند. 
أن مشکل بپشتر جلره و بروز می‌باید : 
رها شدن تزدیک به ۳۸ هزار پوه ر مطلقه در 
کشر که معمولا از حقرق حمايتی کالی عم 
برخوردار تمی‌شوند. زنگهای خطر را به‌صدا 
درخواهند آزرد که اگر حال می ران با اتخاذ تدآیبری 
اپن بحران با نا هنوز گسترده‌تر نشد» کنٹرل کرد شابد 
با گسٹرش این روتد. در مهای آینده مشکلات 
لاپتحلی در این رھگٹر پروز گند. 
. کارشناسان «لابل و علتهای ہسیاری برای پروز 
این پدیده و افزلیش آمار طلاق اراب می‌دهند. 
عده‌ای «لیل آن را آشنایی زنان با حقوق خود 
مي‌دانند. یعنی از آنچایی که زان عصر حاضر 
تحصیلکرد:تر و په توعی مرفەئر از زنان گذشنه 
هد دیگر حاقم نمی شوند تحت هر شرایطی اين ہد 
میظرہ مرد بدعند و هر وضعیتی را تحسل کتند و للا 
په همین دلیل. کارشان په جدابی می کشد چون صبر 
و تحسل و بردباری زن تسل گذشته را که معتقد برد 
تحت هر شرایط پاید پا زندگی کار آمد و پا مرو 
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شماره ۳۹8۵ 


ال لبت به سال گذشته تھا سه درصد افزایش . 


اقزابش آمار طلان که در سالهای اخیر بی‌فربی.. 


پل تناز 


ناهنجاری داسته و می‌گریند پد پل اینکه 
"پیرندهای خانوادگی پدلبل اقزاپش 


| بتکلات اقتضادی موجود پر جامعه تر از 


" منجر به چدابی می شون 

عده‌ای دیگر آزدواچهای داخواسنه را عامل 
طلاق می دائند و می گریند چون بر.پاره‌ای موارد 
:التحقیق ر بررسی لازم سامون دخفر و پسر و 
ویزگیهای اخلاقی آنها په عل نمی آپز و در رق 
شناطت کافی از بکدپگر ندارند و فبل از ازدواح عم 
فرصت برای آشنايي پا افکار بکدیگر نداشته‌اند. 
بسار زود به ین بست می رستد و در نتپچه کارشان په 
طلال و جدایی می کشد. 

خد دیگری هم گے فرهنگی و اعتدلا بیٹخر 
زنان به جاعه و امگان زندگی په عنوان یک مطلقہ 
را عامل دیگری برای ازدیاد طلاق دانسته و معنقدند 
طلاق رفدہ رلته ٹیگر آن قبم گذشته را ندار+و زان 
با گسترش شهرئشیتی و اکان کاریای پانران و 
دختران. دارای حسارت پیشتری برای مفاپله ہا 
تاهنجاریهای رفتاری زندگی شد و به هسبن خاطر 
گارشان به طلاق می کشد: دہ دیگری هم بالا رفتن 
توقمات زنان را عامل طلاق می نانتد و عده یشتری 
هم اعنیاد مردان و ہی توجھی آنها په مسوو لیتهای 
امین زندگی خاترادگی و عده دیگری لیر ازدراع 
مچدد آنلن را غامل آین تاهنهاري پرمی‌شبرند و 
عده‌ای هم پدرفتاری سردان را... در این میان خده‌ای 
هم معنقدند چکاری مردان و یا کار دن آنان و 
مشعلات رفتاری ناشی از سکاری و پا اخراج. عاسل 
طلاق است و پهرحال هرجه که هست. عرامل 
طلاق هم زیاد شدعائد و هم مور که باید برای آن 
فکری کرد 

ہا ترجه به عشکلانی که طلاق, هم برای عرعان و 
هم بریژه برای زان په و جرد می آوره و یگن از همه 
ضریاتی که به کودگان وارد می آررد و سلامت تسل 
ایند را په خاطر در صد پالای ناهنچاری و بزهگاری 
فرزلدان طلان, پدخطر مي‌الدازد و با ترجه یہ 
مشکلاتی که زنان سره پریزه بعد از طلاق در نان 
انتصاد خاتراده دچار آن می‌شوند لازم است که ندایر 
ویژه‌ای بد این متظور درنظر گرفته شود که ترجه 
ماجن خاتراده‌ها به دفت در ام آزدوام, اپجاد فرصت 
مناسب و کافی برای آشنابی زوجین و بویژه ترجه ید 
دوربای په عنوان تورہ امزش برای فسافتگی و 
شثاغت پشتر آنها حمایت: بیتتر فاون از زنان در 
ازدراج و بویژه دو عتگام طلاق ایجاد مراک یشتری 
برای جذپ و اشتقال نان خودسربرست و تقریت 
مراکز مزجود برای تامین معیشت وتان مطلقه ز 
چلرگپری از فقر و فساداحتمالی آلان وء هده و خن 
از جسله اقدامات لازعی است که پر صورت گرد تا 
جلنع ار اتهاریهای حصان دز آپندد گرد 


خده دیگری مشکلات اسای را عامل این ۱ 


بر قعات و ۱ 


۱ 


قیل آست. روج نمی‌درانند با مدکلات انتصای ۱ ۱ 


" کثار آصدہ وعدم تامین نیازهای ضس توسط مردان ۱ 
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بهاجزت و 
پد بد ټ ٭قاجاقجی -معٹاڈر 
درجالی که درتهرهای پزرگ و جوامع صنعتی آرزوی | _ 
باز گنت په ضیعت روسنا چزء آرزوهای بزرگ استه 1 
الما تهرهای کرچک و روستاها برای لود ساکنین آنها 
چانه‌ای ندارتہ شای علیل بزرگ این امر سقط جامعہ 
بر طعت است. اجتماع لت که نیازعاراابعاد و راشارها را 
کنٹرل می کند. وقتی جانعه بر مادیات یا ترلید عرچه 
پیشتر محصولات صسنعتی دا کید داشته یاد سکرنت 
در دشنهای, سرسبز و طیعت زیا را نیز برحسب تا 
زشت جلره سی دهد و روستایی ترچیج حي‌دهد در 
تهرهاي بز رگ در کنار عمابر, زیریلها اناتهژی نگ 

و اریک زندگی کته اما یہ ررمتا پرلگرقد. 
آتجہ که رفاء اجشساعی را امین مي‌تماید, تعداد 
جمعیت و ہماعتگی اجتماغی است و هرچه که این تو 
بہ ریپ کاحتن و افزایتی بیدا کت رفاهاجضاعی لیزبا لها | 
و په تاسب تفییرات آلها پالا پا پایین میوش به | 
ارت دیگر افزاییش ععذاد جمعیت که زمشی نتر شهرهای | 
کرچگ و روتاها چز. عامل تود بودند. حالا با 
ماشیتی شدن کشلورزای و لایع روستابی و فولتی 
ال پان آمدن سح ند ی گرندو یکاری اتی 

از آن همافنگی امتداعی را ذاقلی می دد, 
در ابران ما از دبرباز این شایعہ با گاهي حقیفت مر | 
اذفان مردم شهرهای گرچگ و روسناها وجود داشته | 
که در شهرهای بزرگ و مخصوصآنهران پول فر زیر دت | 
آو پاریخت امت فقط کسی را می‌خواهد که آنها را 
اجمع کے و آنکه مه و ند کی جمع آرری کرد است با 
















خرید و التقال زرق و برقهای شهری به روسنا عدم 
هماهتگي اجتماعی رار ابن جرامع کوچک مرجب 
می نود و همین مساله پا ککدی ولی یاقاطیت روسٹتلی را 
پا طبیعت بیکاله میسازد و برای سخیابی.به ٹررٹ و 
| رفاه باارردہ آواره شهرهای بزرگ می کہ 

در شهرهای بزرگ و تخصوصاً در تهران برای 
اسب مهاجرین بی‌تخضصی و پدون عیچ گرله مهارت 
شفلي کاري وجرد ندارد. آلها پا سکرنت. در 
زورآپاهها حلیی آپابھا شهرکهای اقدلزی را بر 
اطراف شهرهای بزرگ ایجاد می گند و ضمن اینکه 
خرد مر هیچ تولیدی شم کت ندارند. خدمات ر فاطی را 
از دولت و شهزداریها نیز مطالیه سی کنند , درمیان این 
جمعیت روستای ساکن شهر رللعا چه نی گترد؟ چہ, 
جاقیدای تر این عناظق کته بی عریت ه هروت | 
روستا) بدزن سترسی په بهداشت. رمان آمرزش و 
راه وجرد دازد که په هر حال مهاجی سکرنت هر آلجا را 
به بازگشت رجح می زڈیا لیک بهتراست سال | 
به این ضورٹ عطرح شود که تر رطن مالوف بر أو | 
اچه گنت است که این چهنم بر از بھعت موعودا 
جلوه عی تمابد؟ آنچه که فر این احقیق از پافندهای 
مهم است چگونگی ارتباط توزیع عراد مخدر با این | 
جرامع است ر چگوتگی چرش خرردن آنها پا 
بزهکاران شهری و تقاط انال آنهاست. روستلیان| 
مهاعر که مصولا در آرثباط ز معاشرت کم می آورند. 
رو په بزهکاران در لباس (کارفرما) می آورند و خود 
| شما اول ٹا آغر سرنوشت این مهاچر سلهفل | 


































ووستامي را مي‌توانجد هب ویب 
0 ناعر کیانی + تاپماه - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جرا در روستاها دیگر 
نان عحلی لعی پزند 
چه پیش آنده است که روستایان دا که مانی 
در کسه چیز خروکھا پو دنه حالا په این حال و روز اقتاد 
و محٹاج شده(د؟ 
در همین مزفول خرجمان مر اطراقب شهر و جر 
روستاھا عمہ مردم زخالی خودکفا پودلد. سرخ دحلی ز 
شہر محلی و تیر و ملسث محال و ان ثرری که 
طوبتان می پخنند و به شکل متتی و خیلی هم کوب 
یرہ ابا حالا در همه چیز گریا واپسته فسحد, 
مرتپ درا نالوابی‌های شهر ازدهام می‌کنند ور 
حتی ماستشان را از شهر مي‌خرند که اپن وضعیت | 
اتام ژیپاپی‌های روسناها راز بین برده است. آگر به | 
اروها و روستابیان و التعناد آنان توه "شود ہبگرا 
همه آنها هم مثل شهربها رایت می‌شوند 


| به مردم گرفتار خوشعان هم بر سیم 
| سی خواہم این درل مرا چاپ کنید. ۱ 
آفای سرھیر باور نیت در مملکت ما هم پدبختي | 
اگم نیستہ من تمیگویم په مردم مسلمان میگر کشورها 
ایک (خی مھا اور کا خر ناکت خوه ما هم هد 
مرتمی کہ وضعیتشان از آنها پدھر است. ستھی هیچ 
ادوریین تلویزبونی ریا هیچ خبرنگاری به سرافشان 

وج تان گزارش نهیه ثمی گند, 
چقدر خوپ است از فره‌ها و مشکلات عردم 
خودمان ھم بگوییم و فکری پرای لجات انها پکتیم. 
0 سیدہ زهرا ابر ترابی * رشت 


ابلوی سرشکن کرج! 

طرامتند. ابت پر صورت ابکان مشگل دک 
شده هر من یل را که مربوط په کار کنان و ناکین 
موس تحقیفات غلرم دامی کشور رالع کم 
خیابان شهید پهنتی. بعفان وپلای اول سی‌باشد را 
جهت استحضار مسرولین مخترم شھرفارق گرج فر 
ان محلم به جاپ پر سائید 

بش از پکسال الث که پک دابلو پزرگ 
اعلانات عر ایستگاه دعفان وبلای اول په ارام یش 
از ۲/۵ تر و غرضن به متر تحب شده است..این تابلو 
از یو میلہ ای تطور است که یکی از ٹھا بر 
ارتفا ۱/۵ سری از ظح پیاددرو به میله‌های عمرفی 
مستصل شدہ است. به دلبل ارتفام پایی این غیله تا 
په‌حال آفراد بسیلری از کار کنان و ساکلین دوه و 
منچتین ساکتین محله دهفان وپلای ازل با این میله 
پرخور: لموده و در چندین مورد منحر به وأرة شدن | 
جراحات شدید په ناميه حر و صورث و مروا | 
خولریزی, شلا است. خلیرغم. یگہربھاں معدہ از | 
طرف سوولین محترم مڑسے جهت حل مشکل | 
آپن دایار عبان پایر‌جاستء حتی پک پار له آققی 
پایین از طرف موس فلع گردید که ٹر فاصله 
کی توسط صاحب آن دویاره سر جایشش صب د | 


| سوال ایتجاتبہ از سورلین محترم | 













































آجٹی به شهروثدان نشوند؟ یا ایک تال وعذ گور بعون 
آمچوز شهرداری کرج تمت خده است؟ دز این 
سرت آپا فده عجار به نصب هر ثابلویی با هر 


شهره‌ازی کرج این است که آبا دبلزهای 
اعلاتات ر بلیفانی لصب شدہ در سطع تهر فارای 


مشخصانی تر مظع شهر کرج هتد؟ 
0 دکتر محتبی زاهدی‌قر « عضو عیامت علمی 


ماسسے تعقیقات طرح فامی کشور | 


سوولان بجای شعار عمل کنند 

نلق آخرین آمار از توزیع صنلیع مر يطح کشور: 
استان تهران با ۳۸ درصد حتلیم کل کشور یہ عتوان 
بزرگٹرین اسان عنتضی کشور شاه مد و ہن 
نسپت به آدار پیت از اینکه نايع منسرکز در تهران | 
را ۳۵ وزد لشان میناد داراي سه فرصد رشد پود | 
نکنه دبگری که در لبن آمارگری چلپ نرچه می گرد 
این برد که اگر محمرعه صتابع مشر کز در گرشستان. 
ایلام و چهارمجال ر بختیاری را روی عم بگذاريم, یہ 
یک فرصد عم تم رسد و آبن خود به توعی په یک 
اعد شبیه است. آن روزها که رکز منایع ٹر 
اتال نهران ۳۵ عرعد بوة. بسیاری از مرولا اہن 
ماله را افم که بابد از تسرکز صنایع 
تھے ضروزی در اپن استان پرھیز کرد کہ البته ین مهم 
نشد و خلالشض نز به زقوع یت 

نر کر صابع در استان تهران غود پاعث وجرد 
متکلاتں نظہر هجوم جعت هرسا و 
روستانشین یہ لین کلان‌شهر براای. باقن کاپ وا 
آلودگی محیط زیست می شود که ابتها ژماثي دلایلی ۱ 
اشدہ ند یرآی انال پابتخت. خلاوه پر آن نم رگڑ 
بیش از یک سوم حنعت ان کشور در نهران طبل | 
تون اسانی نی اپجاد سال می کندا فاصل چهل و 
عشتم اتون اساسی جمهوری اسلاصی ابران سی گوید:. 
هر منطفه می‌باپست به فرآطور نهازها و استعداه رشد 
رد سرمابه و امکالات الازم را در دسترسی عاشته | 
باقدء آیا هران این همه ستفاه و منیع ميعن | 
بارد؟ اگر مشکل بر سر یاز است. که این لها درا 
مرن ران صلی می شرد. ۱ 

چرامی باپست پسته‌بندی. لصف و نهیه پسیاری | 
از محصولانی که نهیدشان تر شهرستنها صورت 
می گے بر تھران الجام شوذ؟ 

زمانی < اواخر رڈیم گذفته » قائونی رضم شدد 
برد که عی آل راحدهای حنعتی که دورتر از شعاغ 
۰ کپلوعتری از نهران ناسین می ندند از معافیت 
امالبائی برخورعار مي‌شدنده تهر تی وشت 
برای ین مض شک گرفت و فر آن کارخالههای 
ازیافی نیس شند:(۱) 4 
۱ آپا طرح چنین قاتونی برای اهررز این کشور اڈ | 
و ضروری لست؟ آسنان هران با ۱۳ میسن تفم 
جسعیت. زقم سرسام اوری که پک پنجم جمعیت | 
کشور را شمق می شود ہا ۳۸ دراد تاع بنن 
|چپری فش از +یگسرم کل صبمت این کشورا 
| خرایطی بحرانن را طی می کند. آپا زمان آن نرسیده 
که مسرولان برای حل این مکل چاره‌اندیتی 
گسد؟ و الیته چارمای فرائر از شعار؟ ۱ 

0 محمد رادمرد* رشت 

۷ نشریه گیله وا تمارہ 4۸ صفحه ۵ ۱ 













براینان تمه و مطفب پفرسد. 
7 زھر ا سر لک ۰ الیگوٹوز 
یشنهادهای شیا را مطالعه کردہہ 





از اڈھاراللف شیا خوائند گا 
سپاسگزارم: ۔ 
0 هادی درختان سپگاری 
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بک هفته چندنگاه 





مهد سروش 
خاتمی همچنان آمیدوار 


پس از سکرتي لا طرلائی. و عدم حضوز 
زرفرره یا مروم فر چت عاه اخیر. بےدسحیز خاتمی > 
زلیس جمهرر فرصت ہز ر گداشت روز ٹانٹجر را 
گ امال پا دو هفده تاخیر برگزار می‌شد. برای 
حضور فر ر ایر چخشی از لخیگان جایعه فلیست شم و 
وبا رفتن به فانشگاه تهران پاسخگری سر ابات بسیاز 
اچوا حار در مراسم شد: 

از حفود یک سال گذشته اپیٰ نخسنین, پار است 
که خانسی فر جبع دانشجویان حاضر می شود و با آنها 
مخن می گوید. در چند ملا گذشنه و بخصوحی پئ 
از اتخابات رباست جمهوری, از حضور فعال خاتنی 
ور اجتماعات مردمی قدری کاسته شدء ر ابشان 
ترجیح :ده انست به غر دل کستر ور معرتی دید پاشد: 

هرچند بابر آنچه پەظور غیررسمی اعلام شده 
روز عارخه ویک گردن که امتراحت نقرییا مطلق 
رابایه وص پزشکان اجنٹاپ اہذیر می کند: عادل 
همی تر این زمینه استه آنا به ار حی‌رسط بیان 
یاتی و صریح مراضع اصلاح طلبلله ترسط بسیاری 
از نمایتدگان مجلس و سابر شخصیت‌های سیلسی و 
تیر تیت بسیاری از مزاضم خالمی در تعن عردم و 
انکار ععرمی عامل دیگر پود که آفای خاتمی راب 
کان از خضور مرب و تا کیدات مکرر بر محزریت 
املاحات در ائدیت و عنل خوه رانا است. 

روشن بودن مواضع از یکو و پلپیندی و 
زقاداری کامل رٹیس جمهور په دید گاههای مطرح شب که 
لاز به تگرار چندپن باره آن رآ تا خدی مرتقع کرده 
مرجب دد در عقطم انتخاپات ریاست جمهوری و 
نیلرزات ان درره نیز خی به حطور تفریزیونی و یک 
توبت شرکت در میگ پلیقانی ورزشگاه شهید 
کیرزدیٰ بسنده کلذ و بی از آن را عملی نسازد. 

بد هرال ہیں از گذشت ریا یک سال از 
آخرین حضور غامی مز جمع فانشنجوبان روز لول 
تی باه فائش گل هرقن و عسدها ن ار دانشجوپان و تایان 
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شماره ۳:۲۵ 


0 خانمی, اعندال تاز جامعه ما و 
خواست لاریخی غردم است. ما تباز 


مردمسالاری ریه در یک فرن 
میارژات فردم دارء 
۱ 


این دانشگاه با این اميد پذیرای رتبس چمهور 
اسلاج طلب و عرضنی خره بردلد که ہی از یک 
سکوت طولانی, شاهد یدن بسیازی از حرقهای 
گقنه تشده پاشنده اما خاتصی هدجون هديشه پہشترین 
تلات را برای دمیدن روح اپد در تسل جوان و طیقہ 
دانشگاهی به کار بست و با ئی بر مسقم همه را به قور 
کرقن یاس و تامپنی از دهن و بل خویتی عون تمرد, 

پل از این سخترانی نیز حمچون مراره پیشہن 
پازار گمانب‌زنی چناجها و خخصیت‌هان سیاسی آز 
اه خانمی اقزر گػقت ا شد و رساله‌های 
نکتوپ دو طیف اصلن کشور حذس ر گمهایی را 
مطرع نمودند, حدس و گنانتھاہی که پشتر به وافق 
اجه خانمی باید پگریده نزدیگ پود دا #آنجد 
خراهد گفت#, 

از مپان مقامات رسسی آألیته حهت‌الاسلام 
ابطحی که پس از چهار سال حضور در کذار خانسی په 
زا رئیس دفتر اپتک جلد ماھی است در کسرت 
معاون پارلمائی و حقوقی ررابط درلت را با مججلس 
خباهنگ می کند. از همهم بر دن» آنچه خانمی خواهد 
گنت سخن رات 

ابطحی سے روز پیش از برگزاری سخترانی 
ریس جمھوز گفتہ پود انال پا ترجه په شرابط 
ساس و یاس و بافیدی انس که در پخشی از 
جامعه سیاسی ز له کشور وجوہ داردو نیز یا ترجه 
ہہ مشکلاتی که در تحفق اهداف و دندگاههای 
رئیس جمھور با وجود رای مجذہ مردم په ایشان فر 
۸ خرداد پیش آمدہ است. سختراتي رلیس جمهزر عر 
روز شنیه را مهم آرزمانی سی کنم.۷ 

فر هیاث دولٹا نیز هر این زعیته ضمن اشاره یہ 
این لک که هاراده اصلاح کر درل رئیی چمهور و 
داتشتحخریان وجرة دارد. هرجند هر سرعت اسلا حات 
اخنلاف نظر هست» اظهار عقید» کرہ: هريس جمهور 
از دانشجویال به عنوان موعرر مج رک نمام حرکتهای 
اجتماعی پاری خواهد خواست و پا آنها و ينه م ده 
متکلات خرد رادمان عواهد گناشت و از آنها نظر 
خراهد خراست:» 

علارہ بر چشد عام رسمی: روژنامههای دو چناج 
اسلی اکثریت و افلیت هم ضمن طرج حدسهاي خرو 
از آنچه خائمی خواهد گفت. محررعابی را جهت 
ترجه بیشتر وئیس چسهور میرد قا کید قرار داوند. 

زوزنامه رتالت که در ویتهای ظپلی 
نشست‌های آفای خاتمی پیشنهادهای مدد را 
رج می گر و از محندرتدفابی که ریس جمھور بابد 
به آنها توجد کن خن می کقت این بار لے چند 


په آرامش داریم بايد ما پوس شد در | 













پادناشت خرد را یکی کو رور پیش از خنزاتی آفای 
خانمی به آبن موشرع اطتهاس حا 

این روزنامه هریک سرعفاله سس آلکه حرگت 
کلی آفای خاتحی را خرب و خردمدانه» ترصیف 
می نمود. برشت اززز شنبه اول دی عاه ۸۰ از ملظر 
سیاسی در ناړبخچه ع رکټ حیلسی خاصی از ایت 
ویزه‌ای برخورفار است»». آنچہ خاہمی بی گمان در 
نبامی لحظات سحترآني روز شلپه در یاد خواهد 
قات لقشی عظیسی است که په علزان یک 
ررشنفکر دپلی, در تیت اصلاحات و مردمسالاری 
فیتی از طریق بسط عقلانیت و اعندال و آرآمش در 
ار سپاسی اپران دارد. چانتی درقبال اربخ 
وول است لا السالی با نگافی ہم وسعت تاريخ 
اجازء تخواهید «اد دشارهای جسمی الد ک از رادیکالها 
تعادل دپدگاه منطقی ونی را په لقع اقراطی گری برعم 
بزند» 

اشاره رورنامه رحالت به آخرین مراضع تازمان 
عجافدیی انقلاب اسلامی است. که پے از اصدور 
حکم یدزی تعطیلی شريه عصر ها ابراز شده است» 
ایخ سامان که از لفود تا بالابی در طیف 
اصلاح طلب بو خوزفان است. هر یبالیه‌انی اعلام کرو 
اتا سفاله از همان زماتی که املاح طلبان خط مشی 
آرایس قم رایه عنران اسٹراتڑی خره اعلام گرەند 
بد افراطي ضداصلاع خط مشی فخومی خود علیہ 
ملیوغات را بیان و آغاز کرہ وغر ظول ال ۷۹و +۸ 
ادها و تیروهای اجتباعی و سہاسی اصلام طب 
ماه باجو يان ررشتفگزان مطبزعات ود راموره 
حنلة ترار قاب 

محافدین انقلاپ هرچند بیایم‌ای به نسبت تند 
مشر نمودنده اما در اغلام مواضع خود به صراحت 
اقد مات تاترلی را موره ترجه فرار دادند .و از 
اضلاح طلبان خواستند. که #از تام ظرفبت‌های 
ونی خویش برأی ختلی کردن مخالفان و یشہزد 
اسلاحات آسقاهه کنند.» الل ختی. بر پا گذاشتن 
پاپ گفت ‏ کری مخالفان اصلاحات نا کید لمردند, 

به قرجال گتشه از رسای ور طف مقا 
زوزنامه لوروژ نوجه ویزه‌ای یه سخلرانی آقای 
خائمی فر انشگان لحان فاد. 

ان روزنامہ که پیشتر خير نکست رلیس سہرر 
۳ دانشحویان را اتحصاری لہ کر دا ورگ کر رور 
یش از سخنرالی. خاتنی فز مرمقاله‌ای تثوشتہ 
#شذافیت و پاسخگری دولتہ رزیم فرصنهای ابر 
اتتصادی. اجتساعی و فرفنگی در فضاق الم رفاینی. 
پینگیزی. از نقضی حقوق مردم و بسیاری 





خراسته‌های عیگر از شاخصهای چامعه عدلی‌اند, از 
لسرات و سے فمکراسی و آزامی پە بار ھی روند؛ 
بتابراین: همه اصلاخ طلیان و از جسله رئیس صھرری 
پاید متوجه این نکته مهم پاشند. اگرجه طرح 
مطالبات فرع حسکن است موجب. اتحراف از 
اقداف اصلی باشد. غفلت. و چشسپرشی از ھتہ 
اصلاحات لز می‌توآند موچټ کندی و توقف آن شود 

با کید روزنامه نورور که بخشهابی از فراگسیرن 
مشا رکت در مجلس را نمابندگی می کت برابن نکته 
بود که اگر برنامه توسعه سیاسی دز جهت نهادینه 
گرفی مربمسالاری و آزاتی از جسنور کار خارخ 
گردد و تخیگان اصلاح طلب از جمله «ولث و مجلس 
گار مالل روزمره و چاری رتد دبگر چبزي په 
لام اسلاحات وجو و عهدا تخواهد داشت.* 

چیم فان لای برد که خانسس 
می‌خواست پا حضور غر دننک تھرآن و رودررو پا 
فانک‌جویان هم سحن از امپد به آپنده بزند و اپنکە 
نباید داسر دش ر هم یه یکی می دالست که تحولات 
پک سال اغیر و افزابنی سطع تعاملات انتقادی مان 
پر خی تهادعان رسس کشور پر فضای جلمعه بیس 
نوغی باس را مرجپ شن: است. 

پر گنار کاهش کارای بطرعات حلش 
بانکجوبی نیز که موتوو محرک ہسیاری از تخرلات 
اجتماعی در گذشتہ ار حال ہرتھ در نتیجہ پارہای 
رخدادها که عبددترین آن حادله کری دانشگاه و 
تهعاث آن و نز ابهام تر بنایخ بررسیهان پرونده 
مریرظ چهت پافشن عرانل مقصر أن جدابت بود 
نشاط سابل خر د را از دست داده و به توتی رخرت و 
کی گزویده استه» 

در چنين, مرثعیتی الست که خانمی در وضیث 
دشرار اجا فضای آمید و اشنیاق په آینده باید سختی 
می گفت کة هم این در خواست را ای گن غم از 
ابجلا کمترین کش و اضطرایی در جامعه یشگیری نماد 

در صح زور اول دی ماہ که حاتسی قراو 
سخنراتی فاشتہ روزناده‌هالی سبح یلیه‌ای را په 
ضرانماطلامیه ۱۳ تشکل دانشجویی» مکش ر کرخد کہ در 


مور د+یدار وبس جسهرر با تانج ی بان سار شد» برد 
در این یکپ شم لشارم چندیارہ به خش و 
صمریت مسر اصلاحات, از آفای خی خراسته 
ند «کشتی, اسلاحات به سختی حرکت س کٹ و 
ہم ان تی رز ته .7 گل نشیند.. اکلون شماید 2 
عهدی که با مردم بسته‌اید. از گنا می‌خوافیم نا 
۳ اساد حتبا کثری از اختیارات نانوی ۰ 
پنانسیل های اجتماعی ایند اصلا خلت را از 
ست خترح نمایید: ازم است. با پیش از انکه 
ترصتها از اټ برود و ےش از یش از قافله 
شرفت جهلی عقب احالد »اي به آرای ٢‏ یاپ س 
خر آعنماه و آتگا تناید و شفاف از کسی سخن 
بگویید که سم رأه اضلاهات‌آند. دانشجویان ممجرن 
کزتته په غتران ارال طردسند. اجتماعی هر گرله 
حول مثبت و به غم ملت را پشتیاتی می کنند.* 
دز عالیه‌ای که اسای اال های اسلامی ۱۳ 
نانتگاه تهران را پای خود رہ از آلای خانسی سزال 
شنم اٹ 1مگی شما غولب بایخگر را به توان 
روشی جهت گکافی فاسنه فولت لت مطرح 
نمی کردید؟ ببس چرا پسیار کم و غباز آلود در غرحد 
پاسخگریی په افکار عمومی حاضر می شم پد؟» 
باسح عدلی حائمی په همه در خواسنهاو حدس و 
کمالها حضور پرلشاط و پرآمید در جع دائشجریان و 
طرح مجندے آپن پخث بر که راء دشوار اصلاجات 
سان اعد و سرسخلی طلب می گند و عاهپت 
مسب باعفھوم اندریخھ گره خرروه است, 
کسی سھری کل بر می بات ہے 
توجه په لاختدال» را ترصیه لمرد و اظھار عاشت. 
ندال - معنخی ہس پرنائشن از اضصرل 3 
خوآستهای فلت نیست, اعندال یه ععدای پنهان کار ی 
3 ساز کاری س مہ ما گرفتار افت از اط 
قسلیم۔ مسکن است از من گلا کرد که ضیب عمل 
ک وبام از پرناده و تمارها عدا عدءام. از اعروق 
کساتی که موره اجحاف فرار گرفته‌اند دقاء 
گر :ام از کی که پم خلطر طرقداری از من په 


0درحالی که حوادتث یرما ۷۸ و 
تبغات آن به دلبل تامشخص ماندن 
مقصران اصلی جنایت کوی 
دانشگاه؛ نوعی رحوت و مستی را 
| در ئه جتیش دائشجوبی موجب 
۱ شد خاتمی می کوشد ابن موتور 
محرکه را قعال و پانشاط تگهدارد 


ردان رقجد با لز کار پر کتار خض ملد آن‌طرز ئه یناو 


عاند بنام مشن است؛ اما من معدم ی لے J‏ 
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نما دہم سسے پرداشتهاه و ہے مر لای ٩‏ سمےم 
گوتتهی کردهام» همراره کوشیده‌ام که هر همه مراقه 
از اصول و ععیارها دغاع کنم؛۷ 

آفای خانمی علی‌رقم آنکه. پیشن از هب 
شهروندان و کسای که آعتفاه بے اسلاحات بارتد شار 
مشکلات را تحمل س کت ایا | سضنان ۰ مراضعشی 
پداست الذکی پا س و رخرت وا په خود راا تمی دهد ۲ 

او جر رای وانت‌خویان و استلدان فا کار صریحا 
گقت #الباید سا پوس دد خی په عل زان یی که یکت 
اف رر تر کاله از تھا سل یی رشن 
پ۴ گرسی ببزت رجح سے جبد می گرین براین اور 
۳ که به یمالین که پا عردم مداه رادار خراهم 
علد؛ اما په خنوان بک رپس جمهرری که در این 
غلام کار می کد و آن را یرل دازد. من بای جر 
چار جرب فارون اساسی 17 سباستهای لل عمل کف کخا 
پاپ اگر من 5 ار جرب تون خارج دم از من 
پازخراست کید چرا که شرط اول رباست جسهرری 

ش قالون است: | ۱ : ۰ 
پديرص فاون رون ابگر رخ از یک لاخ 
اتید اهز هه اسان ليت یه هر له و لے لیر غار ۷,۸ 

ریس چعھور در پاسخ به ابن آلتقادها که برلت 
وی کار اسای جنداتی دکرده یه لکته‌انی آناره 
می گوبند چرا کار انتصاای نمی کنید؟ رٹتی فضا 
نان شد وتس امنست روانی مدپرآن + بر نامه وبزان 
تھدیا۔ ند کار اتصاهی هم پامشکل مراحه می‌شرد. 
الیته پا هسه مشخلات یکی از مرفقیت وای فوت ٹر 
رجح اتصساط برفه است: م۷ 

متا افای خاتمی تر بالگ ٹھران ہے م ی 
حبذو شی تگرار و مواصع وتھھناٹ سے بر که 
از ان امید. و حرگت هی ترازید. آما به لق می‌رند 
سرعت و حعم پالای نطالیات جامعه پخصرس سل 
جران و خیش دانشجوتی سطحی است که 
تحرکات مشتری را طلب می کیں 

رلیس جمھور این یار همجرت همیشه گریز از 
افراط رو تفربط و لن بادن به اقضائات شون را سے 
بهتر توسعه یافنگی هم چالبه و اصلاح دروجه کلی 
ان فاشست و سس و اميد را پارھا ید فیگان و تسب" 
نموه. ٹرتیدی تیسٹ که ایشان بھثر از هر کسی از 
مامد های مطرب لبه زي اس و تآمیدی در مردم 
اس اس نخیکان حجامعه اکافی داز وب 
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شمازہ ۳۰۱۲۵ 






































۱ من 

٥‏ مظاهری, تھے رلیس کل بائک مرکڑیں بستگی 
په عبلکره وې دارد. 

0 قاضی مر فض زی خر توقیف جر ما۷ صحت ندارد. 
© عجاریان شکاف درلك و ملت پاعث بحران 
مشروعیت می شود 
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© ابه دزیم ویب مج انگلیس 


تا کرزانی راہ فد دم گنت و گر کرد, 

© چ به لیل و قراراد صلیحانی:۵:۰ مین 
لا راز اسرالیل غرامت غخواست, 

ت راسفند وس از مسابقه تسلیحانی را سی اساس 
خواند. 
ت الگلیس اعلام گرد: حزب‌الله لیلان په صورت 
یک جنیش سیاسی فمالیت کند. 

0 مشرف از وك مرت اففاسنان حملیت گرد 
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شماره ۳۰۵ 


و نکم کے مل بن جوا رجا | ۱ 


۱ ری نید ہی ITTF‏ 


بنلادن جر اففاتستان. آرامس به کشسیر بل گرد« و 
ا ی تست و 

ہے مطفه مت مهار کند ر اجلاو ندهد اهت به 
ی ود 
متجلس ند که مرگ و مجروحیت دھھا لقر رآ دری 
اتلام آ باه و دفلى فوشب و ارضاع را أشفنہ گرد 

شراهد اس حکایت از ان رالمیت دارد که 
پاگستان لیت به کشمیر ادعای ارضی دارد حاضر 
په رعایت قراعب پازی تیست و بار دیگر به اقدامات 
اپذایی و تحریک امیز روي آورده‌است. 

البته پا ترجه په اوضاخ مسطقه و جهان و ضدیتی 
که با تروریسم وجوه دار بست رفن به افدابات 
ٹروریسٹی از سوی جناههایی شناخته خده که از 
حسلیت سیاسی, افتعصانی و اتی پر خطوردارند. 
اقدامی تسجیدہ و غییرمتعارف می بائذ زیرا مسال 
کشم پا ترجہ به حضور عرامل طالہان و من لادن در 
اہج منطقه و اراباط جدابی طلبان کشر یا ایی اراد 
پاید با وحی کون و آرانش, مواج می خت چون 
اوضاع په گونه‌آی نیست که از آپن گونه اقدامات 
حبابت شره و یا به آن دانن زدد شود, 

اقدام و جرػتِ تروریسشی که همیشه پا مرگ 
عده‌ای از افراد غیرننظامی و بی‌دفاغ راہ استه از 
سوی هر کس گروه و پا کشوری صورت پگیرد 
محگوم است و فابل دفاع و یشتهیانی نیست. به اہن 
دلیل که تروں تروں است و تروریست نیز ترورپست» 
حال ممکن است عده‌ای پا دپدگاههای ختص حور 
برای تطهیر ابن افدامات و پا مشروعیت پخشهدن په 
عمال و فعالپت‌های خود از واژء‌های دیگری په چای 
ٹرور و تروزیسم لام کد اما پا این راژه‌ها و 
الفاشی که به کار جر می شرت نمی توان ماهیت قصضي 
را تھے داد و پا هزیی کب عجویت و مشروعہت 
برای روریسٹ فا پرآمد . 

تروریسم ساله‌ای تیست که پٹرآن به‌سلاگی از 
کنارش گذشت و یا آن را ناهنده گرفت. حوافت ۱۱ 
پٹامہر در آمریکا و آنچه در فلسطین شاهنیم. 
حکایت از این والعیت ارد که ترورپسم ثوست 
نمی‌شناسد و دارای عد و مرز تہست, نا این احا 
است که اگر سور کیم پا حسایت از تررو و 
تروزیسم هی درانیم خود را مصون نگہ عاشت و ہر 
حاشیه امن زیست. درحالی که تروویسم تخت هر نام 


و عنوالی که پاشد, از مرزها فراتر می رود و فوست و 





دشمن امی‌شناسدء زبرا برای اتی که پا این عساله 


خوگرقنه‌اند که با زور املح و نهدید په خواسته‌های 


خود امه عمل بو شالنه و هر عالغی را از سر راہ خود 
بردارنده ٹوس تھا هم می اراد به دشمن تبدبل شوتد و 
دتمنان نیز قاترند جیهه عوض کتند و به سلگ 
دوستان فر ایند, 

اہن انتظار وجرد داشت پاکستان که پہ دلبل 
حسایت از طالبان, و بنلاتن و روي طالمایسم 
غمرارہ ور لیه لیز حملاث عخالفان قرار داشنه و ھنوز 
هم انقاتھا تظر مثیت و قابل فبولی درقبال عواضع 
سالهای قیل اسلامآباد ندازند. اند کی خویشتن‌داری 
په خرج می‌داه و یا مهار چریکهای چداپی طلب 
کنسب, به عطهیر خود بیردازد. ہہ همین ؛لیل اقدام 
ایر چریگهای کشمیری را هر حمله یه مجلین هند پا 
پاید حرکتی بدو هساهتگی یا اسلامآبادید خساب 
آررد و پا اپنکه پاکستان پاصدرر مجرز چنین اقدام 
تسنجیده‌ای در این مقطع حلې نشان باده که بر 
عیات حاکسه اہن کشرر عقل و فرایت حاکم نہست و 
آلها هرز بر سے عقل امدم‌اد , 

این اقدام می نواند. کمک موّتر و به‌سزامی, به 
درلت هند در مجامع چهاتی برای صت زدن یہ 
خرکنهای بعدنی علیہ کشمپبها باد لا اگر دهلی تو 
په سرکوب شدید چدالی‌طلبان کشمیر بردازد و 
فست یه داعا ایذایی در این معطقه بزند. با 
مخالفت چشدانی مراجه تخواهد شد؛ زرا اعتراض و 
مخالقت ستتی پاکستان هیم جایی نداره و نمی‌ترائد 
و لگنا بلشد: 

پاک نان نشان ناده که حاضر به دس برداختن از 
ادعاهای خوه در کشعبر تبت د صور می کتد با 
اعڑام تروریست و دامن زدن په للامنی هر این منطقد 
دعلی تو را مستاصل می کند و مي‌نواند به خواسته 
خود که «ستیایی به کشمیر استہ جامس عسل بپرشاند. 

عساله کشمیر و اختلاف دو کشور بر سر این 
متلق مسالہ جدیدی لیسٹہ بلکه این عو کشرر از 
اولین رورس تا به استفلال بر سر کشعبریه جنگ 
براضت 

براسٹس تراققی که ہین سران عسلدادان و هتدیها 
صورت گرفه قران بود اپاتهایی که اکتریت آنهازا 
مسلعالان تشکیل عی‌دهند. په پاکستان ملحق شرند و 
پقبه تیڑ فر قلمرو ند پاد :در ۱۵ اوت ۱۹۲۷ ٹر2 
مرنٹ پادن» آخرین نایب الساطنه انگلستان در هدد 














































در شور هدد و پاکسنان را اعلام 
روہ طبق رافق سران در گشرر هریک از 
اپالات حن پیرستن به هد و پاکستثن را 
باشتند .هر همین راسا ابالات بنگال خرقی. 
ی تايه سرجد و بلرچسنان خواستارابجاه 
شوری اسلامی شدند و به اپن ترتیب پاکسٹٹنَ تر 
موسوې هند شامل پاکستان شرقی و غرس | 
عوجر آمد که ارتیاط زمیٹی پا هم نداشتند» 
پاک نان از همان اپتدا پا تو مشکل مراچه 
بره عتکل ارل. پاکستلن شرقی برد که دز 
رق فد قرار داشت بنگالچھا اکتریت را د 
آن ٹرسٹ داشتد. آنها درلهایت .پس از 
کتدکش‌ها و جنگ هر سال ۱۹۷۱ که پا 
" شکست پاکستان عسراه پود پاکستان شرفی 
تحت نام وہنگلاہشے به استقلال چٹ یافت 
و ستقل شد. 
مشکل درم که هرز هم گریپانگیر پاکسنان و 
هند می باشد. رضعیت کشمہر می‌باشد. پاکستان 
مدعی است به ابن دلیل که اکثریت ساکدان این 
اپالث صسلمان هستتد. بايد کشم به پاکستان ملحق 
شرد؛ ولی عندیها می گویند په اب دلہل که حاکم اپن 
اپات و مجلس آن الحان به هند را پذیرفنند: گشیر 
پخشی از هند است: 
پاکستانیها در سال ۱۹۲۸ اقدام یه اشفال بخشی 
از کشمیر کردند که به وکٹے آزاد» سروف است و 
توسط پاکستانبها اداره می‌شود. این منطقه کالون 
اصلی, فعالیت‌های تررربستی غلیه هند می باشد که 
تررریست‌ها و عناصر آشرب طلپ از طریق آن به 
کشر هد لفوة می کنند و دست به افداعات و 
غملیات ٹروریستی می‌زنلد. 
آگرچه دو کشور بارعا پر سر این منطقه جنگ 
کرهه و پا متا گر» لموه و په ترانقهایی دست پافته اند. 
اما نترانسته‌اند به اختلافات پابان دعند و آرامتی را 
به کشمیر پاز گردانند, مهدترین توأفق‌نامه‌ای که در 
این مرره په امضا رسید, در زمان پخست‌وزبری 
ابندرا گاندی پا توالنقار علی ہوٹر در سیملا برد که 
کاملا په اجرأ درلیشمدء 
جالب نوچه اینکه از ہو بخش کش که دز 
اختیار هند ر پاکستان قرار جارد فقط معطقه بست 
کنترل هدد صحته درگیری, بمب گذاری و اقدانات 
تروریستی الست و تور آزاد که در تصرف 
پاکستان می‌باشد. در آرامش پدسر می رده این امر 
نشأن‌دهنده این راقعیت است که تروریست‌ها و 
آشرب طلیان از آن سوی عرز می آیند و از حمایت 
تسليحانی. مالی, اجستیکی و تشکیلانی اسلامآباد 
پررخوردار هسنتد. 
در سالهای گذشته عرامل ظالبان و من‌لادن کر 
مان کشمیربها نفوذ نمودند و با آنها همکاری 
می گردند. این وافعیت با به‌کار بردن مزشک 
استینگر ترسط کشمیریها علیه هلد در چنگ کار گیل 
آشکار شد؛ زیرا موش‌گهشی اسنینگر در جنگ عليه 
شوروی وسط آسیکا دراختیار تیروهای حکمپار 
قرار گرفته پرد که پس از شکست آنها از طالیان 
توسط اپن گروه مورہ استفاده قرار می گرفت» 






سسس س — 


PET I RR THIET 
وضغیتی که برای طالبان و بن لقن په وچرة مه این‎ 
صور را اپجاد گرده برد که پاگستان برای عدنی‎ 
تست از تحریکات پر کی هند برمی‌دازد و‎ 
تعالیت‌های ایدایی و تروریستی را تر این عتطقه په‎ 
حالت تعیق غرمی آوردا اما حااله حمل به مجلس‎ 
هند نشان داد که خویشتن‌داری اسلام‌آیاد مررغین‎ 
است و «هلی لو نیز قريب سکوت ظاهري پاکستان را‎ 
قورده منج‎ 

در حسله په مجلس هند ۱۲ نقر کشته شدند که 
پنح تقر از آنها مهاجمان بوند. چهار مامور املیتی 
تیز حجروح شدلد. تبرالدازی و درگبری شر پلپان 
جلسات روزابئه اثفاق افناد. زعتی که راجبابی - 
نضت‌وزیر و عدادی از وزرا از ساختمان خلرح 
شده پردلد. 

پس از این حادله. راجیایی پل فاصله در تلریزیون 
عند سخدرآلی کرد و گفت, این حبته. اتٹھا په مجلي 
نبوده بلکه عشداری به کشور برد او اقزوه #میارزه 
با تروریسم به یک مرحله حساس رسیدء و هتد در 
این مپارزه عتحد آست.ہ چریکهای کشمیری چند ماه 
قبل نیز پا حسله به پارلمان ایالنی غر کشمہر بیش از 
۰ نفر را گشتد, 

بریں آین حادئه نمابنۂ گان حزپ حاکم عند از 
لخست وزیر خواستند حسله په اردوگاههای آمرزشی 
کشمیربها مر پاکسٹان را مجاز اعلام کند. در اہن 
صورت ارضا+ در کشمیر تحت کتترل پاکستان نیز 
رو به وخامت خراهد گلارہ؛ ژیرا ناکنرن ند از 
آجرای این ام خودعاری گرده است. 

سنگ فو وزیر خارجد ند اعلام کرد که 


ازج ایت پاکستان ڪر رار ا مور موی 
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PE‏ وا یل مآ 


گرده‌ايم فعلیت‌های لشکر طب و میاه محسد را 
متوقف کند و رهی‌انشان را پازداشت لماید و دارایی 
الها را مسدود کند.» 

این حندته روابط در کشور را بحرالی کرد و 
طرفین اقدام په تقویت لیروهای وه ار عرزها 
تم ود راجیای < لفضست‌وزیر * متقد ست که 





| کشورش درپی جنگ نبست: امااؤ مدعی شد 
هر یلع آفری که در حمله به ملس چان ره 
را ار دنت دادند: پاکٹتئی بودند» دلی لو 
تهدید. کر« که په روش مناسب. پاسخ حسله به 
مجلس را خولفد داد, 

اگرچه واجپاس بر این آمر ناکید کرد که 
*میپلساسی اخستین سلاح هند برای واداشٹن 
پاکسنان په عہارڑہ پا تروریسم امت۸ انا 
تفویت نیروهای مرژی که پا تیراندازی محدود 
طرفین غمراہ برد نشان داد که ممکن است 
۱ ارضاع از کحرل خارج سرد و ارضا 
" امطلریی در عررها بهرجود ییاید, 

مع اس اوی: اسیکا نیز يه التقاد از 





درقیال مہاززہ او 

خود مشغول است.۷ 

ریچارد بوچه ٭سختگری وزارت خلرچه آمریگا 
“تاک کرد «موضم آمریکا درقبال حئله تروریستی 
په مجلس علد تفےری نکرب ر تولت هلد باید 
بحقیفات خرد را اتجلم دهد.» په گفنه وی: بهند. پاہد 
اقداماتی اتجام دهد که به مسافظت از جان سردم این 
کشور و حفظ. سکراسی در پرابر ترؤریسم کنیک 
کند.* 

در رضعیت کتوئی که اقکار عمومی جهاتی و 
ملطله‌ای علیه تروربسم پسپح شدہ و تالاش رسیعی 
برای ره کنی تروریسم صورت می گپرد اگر هند 
دست یه اتدامانی در کشسے اشغالی در پاکسنان تیر 
بزند. به هیچ وجه با پازخراست Ey‏ سراچه 
لخرافد کد:؛ په این ذلیل که خند پیش | زا یٹم دعه 
است که با ترزربسم فدایت شدہ از جالب اسلام آباد 
مواچه است و خسارات بسیاری را در زمینه‌های 
مخخلف دز این رابطه تحنل شده, 

این یک واقعیت آشکار است که مثثناء و یدام 
لروریستی که در کشم هند وجود دازد مشخص 
می‌باشد و فسگان نیز از آن آگاء هستند, اگر داکنون 


أ اقدام فاطعی برای مهلر آن صورت نگرفته و یا اراده 


چهالی برای سرکرب این کالونهتی الہ و اشنم 
به کار گرفنه نشده سرفا په این نیل برده که 
تروریسم خطری جهاتی به ساب تمی آید! اما 
امروزہ اوضا تقیر پافته و ٹروریسم انداسی علیه 
بشریت و صلم جھانی می‌باشد! به ین دلپل چهان 
از هر اقدام بازدارند؛ای در اہن باره استفبال و حمایت 


|| می‌کند. همان گونه که از الدامنت آمریکا فر 
" اففاستان علیه طالبال ز بن‌لادن حماپت کرد 
کشررش شواهدی در فت داره که لشکر طبیه که | 


آنچه در کشیر صزرت می گیزد از جاب مردم 
| ککبر يست ز خرد آنها نیز تمایلی په این گوئه 
اقدادات ندارند. پلکه فمالیت‌های تررریستی, ہر 
کسیر پا از سوئ عرامل اطلاعانی پاکستان و 
نظامیان این کشور قدایت می شوہ و با اینکه فرسط 
گسائی. صررت عی گیرد که در کشمیر پاکستان 
ڑندگی می کنند و در ارد رگاههای طالیان ر الفاعده دز 
اففالستان پا زفرز و کبزه‌های تررریستی آدنا 


گےءائد ۰ 


شمازه ۳۰۵ 
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این زن و 
مرد نٹھا 
زیر ایلون 
زندگی می کنند 


0 وقتی چنم‌ها باز باشد 

پسیذری, از ما طی, هننه‌های گذشته در اغیار 
شتیدیم که ابران بہ ختوان کسک, روزائه ۵۰ تن کلا ہہ 
الفاتستان ارسال .من کند و یسیاری از روزئامه‌ها 
نوشتند. « کمک‌های مردمی به القشستان آنفدر زیاہ پود که 
کته امداد مرقق به جسع آوری هسه این هدابا نشد اه 

و باز هم می‌داتيم شما باخبر سید که پیش از 
۰ هزار دانش آموز زر سقفی, مشفول بد ںحصیل 
هستند که پدای عطرریه محصوب می شود هشت هزار 
مبرسة #کهری» در ابران هنوز برپاست. سه عیلیزن 
«انش آموز از عداقل فضای آمرزشی محروم هستند و 
ران ۹۹ مپلپو ن تفر پیسولد و کم سواو(ا) تارف 

و بل هم ملت خزیز ما هزم خود را جزم سی کنند ها 
ارائ ریش گنی پیسوادی کودکان اففان دست په کار 
زل 

پارر کته که عب ما از شنیدن آخار ارال 
کمک‌های مردمی, و پاری رساندن رای پاسزاه کردق 
کودکان آففان بسیار خوشحال سی شویم که لام ایران و 
اپرائ در ٹمام چهان به عتوان یک ملت «نوع درست 
*و پاری رزسان» مطرح می‌شود. اما باید مرالب باشیم 
که این تلاش ما را از هسرطتالمان غافل نکند. از آناتی 
ررزگار بر وفق مراهشان لمی‌چرخد تا از فرط 
تگبستی دق کنند و از بی‌سریناهانی که ٹر کوجه و 
غیابان زیر ساف آسمان, چشم به راہ پاری‌اند. 

گزارش افر اختصاضی په پکی از این مولره 
بارج په خاترادمای که پا کرله‌باری از تجریہ ثابلونی 
رآ سره کرده و فرمیان مردسانی نوودوست و 
پبری رسان گم شده است. 


0 ساپه ای که هنوز زنده است 
یکی از شبها که از خیابان کمالی په سیت خانہ 
جرکت مي کردم از کار چشمانم چیزی, گذشت 


٠ 


شماره ۳۰۲۵ 






پاور گٹیا شنپدن اغیار ارسال 
خوشحال کننده است؛ اما قراف 

باشیم: این تلاشها ما راز همونتانمان 
غافل تک 

E2 1 ۵‏ پان 


بعظهای مکت کردم.:: ته ممگن آل سابہ باشد ... 


چند قدم به عقب پر گشتم و در پرتو تور نازتجی 
رلگ فترسی زندگی را چازی دیدم. اما این پار زیر 


آئرٹکی ثهلوتی!! 
سر چای خود میخکوپ شدم, ساعت را نگاه گردم 


(۳۰ +قیقه همه شب). خواستم دلیل بی‌سریناهیشان را 


بچرسم اما ثداینجا خان آتهاست!! و شابد برای سخن 
گن با اهل #خانه» زمان مناسبی تیاشد. 


ترهید تنام رجودم را فراگرفته مود و بالاخ: با 


سام قدرت قدمهايم را ند گردم و په راه اقتاز 


0 خستگی و ہی خوابی 

اعا آن شب خزاب به چشعام نیاند. دای پارآن 
داشت دیوانهآم فی کرد انگار منهم زیر یک تلبلرن در 
انتظار بند آمدن پاران پرنم و غر قطره باران مثل 
سنگ روی طبل سکرت فروه می‌آند. لحظه‌ای 
تمرکز گرفشم ٹا آرامتر شوم ولی گلنات به ذهنم 
عجوم آوردند. فائزس آویزان پر عبرگ آلرتک. 
انگشتان یغ زدہ بی کسی: بی‌پرلی؛ یکاری. یخجال 
شرمده از نداششن گوشث. کمد شکسته شده لور 
کم‌سوی شغله اعلل. ری غربت و 


۵ با هصایه جد ید آشتا می‌شوم 


هرطوو بود شب را با ضع رساندم و تر اولین 
فرصت برای آشنایی با همسایه جدید(ا) راہ شتام از 


ابل توجه انالهایی که به نوعدوستی شهره آفاق هتد 


آلونکی ناینونی در میان 


مردمی مدنی! 


گزارش سیداحند شهابی عکی» مچ قاتا ارد 


دور که چشم آنداختم. چند ثقر عور آلرنگ تایلونی 
جمع خده یودند و په مخض تزهیک شدنم مرد خاله را 
عصبی دیدم. گرنی از سزالهای بی‌ثریی رهگتران 
خت شده ولی من هم مجیرر به پرس وجو پوت 

سلام پدرجان: 

0 سلام [زبرلپ می گرید, خدا این یکی رو په 
خر کنه.] 

3ا اینجا چه کار می‌کنی؟ 

0 بگذار رامت باشیم! 

نا پدرجان من خیرتگارم ازمدم شایه. پتونم په 
فسایه‌ام کمک کنم. 

نالا عزیز من اونهایی که می ٹرتن کمک کنن, 
الاخ نو رختخواب گرم خرایینق! شااچه کسکی 
می ٹوتی پکتی؟ درمته که ما ویون شدیه آنا کیک 
کجا برد هر کسی سی با قولی مید و فمردا هسه چیز 
قراموش می شھا 

۵ پدرجان اگه شما امروز پا من عرف نزنی, 
ممکته فردا مي ازنظطرف خیلبون گرفنار ہٹم پالاخره 
باید پکی فریاد شمارو پشنوها _ 

این جملات پیرمرد را ارام می‌کند. احساس 
غوبت را کنل می گذاره و به زحمت بای گشاہد... 


0 بیماری, بیناری و ہی خاتګی 

ار #رخالی که سرعا به امام رجوجٹی رخته کرده 
می گوید: یکمادہ که از خونه استیجاری‌مون الات 
کشیدیم ار مدیم کتار خیایو نا 

3 جرا مکه خرئه پیدا تیش 

نان خرنه بیدا می شد پرلش نهزد. 

لاخو لیلی چفدر پول پیش فاد بردید؟ 

0 در میلیرن [ترمان] اما چرن يمار شدم و 
بعدش عم بیکار و تنرنستم اجار»خوته‌رو بپرداژم پعد 
از چند سال بیمانه خونه بابت اجاره‌ها کسر شد و 
مجبور شدہم خوته‌رو خالی کلیم. 

الت این چند سال هم صاحبخونه پزرگی کرد و 
آلاث مارو یرون ریخضت, 

07 یعاری شماجی برد 

0 واریی) “ 

تا کها کار سی کردین؟ 

تالا یک شرکت خصرصی. 

ل مگه په برجن؟ 

مان نه چون سن من زياد برد پا رجود الها ابق 


کار سمجہ سه 





0 قدر سراد تارین؟ 

3 دبیلمه غستم۔ 

3 سن نون جقدره؟ 

حا سال 

7 این خالم همسر شعلست؟ 

0 بله, ارن هم ۵۰ سال داره و پیساری آنائش رر 
گرفته: 

تافززند نداریین؟ 

0 خر ا «تلهاییم ءا 

2 می ترئم چند سڑال از هنسرتون پہرسم؟ 

0 نه ۲۰ روزه که خواپ درست و حساہی 
تداريي صیح تاشب لر زیدیم ر عمسرم دیگہ اعصاب 
صحیت کردن دار 

ڑا همساب ها رای شما کاری نکرین؟ 

3 را, پکی تاهلرن‌رو اوردہ تا رری الالها 












چرا بايد آلسوی دنیا صدای مردم 

گرفتاز شنیده شود اما کار گوشمان 

فر یادها به سکوٹ تبدیل شوند. 
و 


بفضشی, می لرکد۔ چھرءاگی را از زنش سی بوشاند 
و به سخئی انامه می دهد 

بعد از ۴۰ سال جون کندن پاید ایتجا پاشم؟ 

درباره گریه امانش را می گیرد و من ححیت را 
قطع. رده به ینکش چشم می توزم که چه 
عصبت‌غایی را برای دیدن او مهپا کرده کت رنگ 
پاختدلتی که دپگر رمق گرم کردن ندارد دمپاپی عابی 
که از راہ رلتن کے شده‌اند و پوست سے و 
صوزئٹی که از سردا ترک پرداجیہ 

په اتاك خالداش بگاه می‌کتم, کمدی که ررزی 
اشغار نگهداری کت و شلوار بامادی را داشت و 
آمروز سر بر زمين گذاشته کہ یکم شدہ و می‌نوزه 
با خانه را گرم کنب یکچالی که پشت ہف زهگنران 
گذائته شد و ويله دیرار را پرعهده دار دو 
حندلی خسنه از لشستن‌های مندادی کار فرش 
پشتی و تختطواپ را و ابلونی که کار سقف و پتجره 
ر انحاہ می دشن ۰ 

زن خثئه پرای مهار گرمای داخل .بایان 
شبشه‌ای» گر شدهای ایلون را وارسی می کند و هر 
عنقدی را یا ترفندی می گبرد و مرد خانہ ب اجاق تفت 
می ریرد دا شلبه جائثی دوباره یگ ےد و خه را گرم کد 

۳۳ سرعا امان رن خاله را می برد 1 قریابزنان 
میں گوید: کیریت رو بده پچ کردم با شنیندن/ این 
حرف انگشتان لرزان مرد قدرت می گبرند و از مان 
خیل خواسته‌هان بی‌جواپ خانه اپن درخواست زن 
را اجبت می کند,,. مود غاله خجالتزدہ آرام 
می گپرد و په فگر فرو هی‌زود. 

7 درجان پیفامی نداری؟ 

0 برای چم کسی, من که کسی‌رو تدارم؟ 





۲ رای مردم برای مسرولین] 

0 به یڑ یکم می‌لرنی چاپ کنی؟ 

3ا سی فی گلم, 

3 ین تھا یک ہڑال ورام بی جواپ مونتھ 
سمس او سم جرا سا به سردم فق الفانسٹان کیک 
سی کتیم ولی رطن خودمون‌رو فرآموی می کتیم؟! 
چرابید او نطرف «ثیا صداي مردم گید يشه اما کدار 
گرشمون فریاه‌ها خنیده لشه؟ کاش ما هم ژہون 
غیرایرانی داشتیم! اصلا کاش ما هم ایرانی تبودیم: ما 
و روز لامه‌هامرن جدید زین امار اراد زیر حط قر 
کنورهای دیگه‌رو جاب می‌کنيم. اما از ققر 
لی مون سی طبرپم! 

یغام من ثقط برای میشالهاست. کسانی که فرنا 
کته به روز عن دجار پشن و لتهاً پمو لین 


0 خاطرات جوانی می سوڑدا 

پدر خالواده ابن حوفهارامی زند و لاپ خالی را 
هه روزی ھکس درران جرانی را تزیین می کرد به 
درون ابش می‌الدازد شعله زیانه می تد و جرب 
که کاری شد را می بلهد: 

با خرد سی گو ین او خاطرات جزالی اش را 
می‌سوزاند.. ولی قاب درران جوائی هم جوابگوی 
سرما ليست بابد کاری کزه نا شعله گر خش 
عمیاریھا خاموش آشود. 

وقتی شب گام کنار شومیدہ چوہی سر بر پالین 
می‌گذازيم. بابد پدآمیم که هلبه مان گرسته و خد 
روی صندلی شکسته بے خواب رقتع است؛ 

این سوزه یکی از صدها سوزه‌ای امت که 
ای سریٹافی اش آشکان می شزف:لما جه بسیاز خر 
خانوام+قلی بی س یناہن که جلیم اعفار دست گرم و 
بار یخی شخابظ 

در ابن گوشه‌های غلونته زیر پرسته این شهر 
اتی شمه چیزٌ بوئ | رطریت. رغم می ټغ | بوی 
ی کی و دلیقا این زهان است که ۃلحقظءھا تھا 
طول می کشند ٹا سہری گوند »و ان روزیں است که 
3خمر مرگ طرلائی تر از زندگی به نظر می رتا اا» 

هر کدام از ما ار کمی چتم غلیمان را پاز کرد و 
دقث کلیم, خواهیم شنید که کسی در همین لزدیکی ها 
فریاد سی ز ند وی آمها که قر ماخل لته شاا و 
خندانیدء پکلفر در آپ درد می پارد جأن!!» 


جنم بگشلید... 


فابل توجه 
شهر ستائی‌ها! 


گزارش هفته آپنده به زیت جل و گنت عم 
۔ ووستای چواهرده مریی ط سیشوف 


مطقدای که په واسطه امکانات باللوه اش 
الها لرانسته رالشاد خویش تکیه کدی ۱ 
این گزارش جه هنت آقای علی غاکزاد- نے 
تنه که امیدواریم تور هلوجه خوانندگان 
گرا رگیرد: 


شمارہ ۳۰۵ 





















این کودکان و ساماندھی آنان با بھانہ کر و هر پار از 
اج آنها خزدناری می گند اقیت خرتروهایی دویزا 
و چگونگی ساباندی آنها کلملا روشی لیت و خوفروی 


قبل از رفع لقص فني محروم ی شوه, 

پایۓ سل آسمان تهران آنقذر پلزید که زمینیان را 
| آشری از خطری که کتار یشان لستاده آمت فال کر اما 
| رسپدن زستان خواولاغواہ الال را لز غفلت سرن خراهد 
۱ کشید و أسمان سیاہ شهر را به پانشان خواهد 
| آدره و له نیروی النظامی در این عیان ا 
شم خواهد عرانست بے بھاندای دیگر چم بر 
غیرر خونررهای نونزا بینده که مر این 
صورت باید از تصدپان ساز مان حفظ معط 
زست پرسید, درعالی که ایشان لز اجرای 
این سادەترین طرح چهت. کتترل. آلردگی 
فوای هران تاران چگ نه پاز هې فرجتد 
پکبار از ترقتذهای یچیدهان سخن می گریلد 
که برای کافش آلردگی این شهر درنظر 
گر گن و مر آخزین تنوند نیز یکی از 
مماونان این سازمان حدعی شده است تا پلبلل 
سال اینده خردررهنی تولیدی عر اوران از 
سیستم سوخت انز کتوزن بھی خرآهد برد و 
پا کارخانجات خودررسازی که نترائد 


توفزا طبق ضوابط پس از پرداخت جریمه از ترهد مر هر با ۱ 





اریخ روز وتشان زمانی زد که صمرولان نازان 
محیط ژیست با هماهنگی تیروی اتظامی تسد دانع از 
اد خربررفش دوهزا در تھران چلر گری کی 

تزدیک په یک ماه قبل لژ سری انان اعلام شد که به 
دلبل شرایظ خاص در افضل فسان و تشدید آلردگی هرا 
ٹر ابن مقطع نیروی التظامي از روز رل فی ما از حر کت 
عوفزوهای فودزا جلو گیری: خواهد کرد شهرولدان فردزدن 
تهران الینه از اعلام اب خر خوشحال پرمند. اما مراد 
وغده‌هایی از این صت که عملی نشدند. آنچنان زیلایید که 
اميد چندالی در دلها شکل نگرفت. 

اول دی ماه گذشت ر عردم نهران اند که باز هم 
ترفزائرین خوعروهای شهر پا جسارت تملم از کنار آنها 
گذشنند و این بار عم این طرح دست کم در خت روز په 
فرفهوشی سپرده شد, په ابن ترتیب خلال وعدم مسرولان در 
این طرح. نہ نکت تازہانی برد و نہ مردم انتظاری جر لین را 
داشجد انا آنچه فر غد اچرای این طرح قابل ترجه استه 
سادگی اچرای آنستہ چرا کہ اگر شستگیری متکدیان مر 
شهر, به لیل نشوازی تشطیعی متکدی حرفه‌ای و نیازسندر 
حقیقی برای مامور آجرا مشکل است یا اگر جر گیری از 
ارهد خودروفایی که راننده آن از گبریند اتی الاد 
می کت به دلبل محدم اکان کتترل ماحل اننام ودروها 
جشرار به نظر می رسد دود سیامرنگ: خردررهای دویزا ہا 
اولیج نگاه په چشم می آید و تشخیعی متخلف فر این عورد 
سیار ساده اسث, و این سادگی تھا به این درحله هم خشم 
نمي‌شود. چرا که اگر نیزوی انتطاضی در اجرای طرح 
جمع آوری کردکان خیابانی, عدم وجوہ مر جعی برای تحوبل 


9 شماره ۳۰۲۵ 


استاندارد کترل آلودگی غزا را برای 
محضول خرد. کسب گند از انامه کار منم 
خوآفند شد. 


جشمهای بسیاری آماده‌اند نا به رایگان 


به بدنه ثبروی اتظامی پیرندند ٹا_ 





اپتهاً همه الہ گلایه‌هایی بوه که بس از گذشت 
نخستین روز طرح رعلا اجرای آن گفته شد اما اگر روزی 
پروی انتقامی اراده کرد تاپا احزان ایی طرح, ست کم 
پرسنل عرد و خالواده‌هادان را از این بلای. س پروکر 
ھی توان پا کمک خولستن از شهروندانی که نشته استتشاق 
چرعهای فوای پاک مت تعدادی از ایشان را کہ آمازگی 
و شراب کافی دائ باشند «رفالب «بلس هرای پاک» 
عافور تناسایی خوفررهای بودزا کند و از لین طریق 
پی‌انکه متحل هریته‌ای شده باشد در دام شهر 
خردروهای, دوعزا را پآ هزاران چشم پال کند نا په ین 
ترئیب مناحیان خودرزهای میرب مطمٹن پاش که اگر لز 
چشم پلیس ارتیفر رم پوش ایستاده در سر چهارراه یه سلامت 
گذشتتد از تگاہ هنوزان ديگري که فرمیان رام زدیا 
تخواهند گریخت: 

نکته گر ابشکه اگر مقصدبان سازمان محبط زبست و 
نبروی انتظاصی در اجراق آین طرح اصرار نورزژند. ہس ار 
الندک مدنی دفها هراز خرفروی ادزا تاگریر از ترف و 
تعسیر خواهند بوت تعسری که گا نا صدها هزار تردن رین 
خواهد داشت و بسپاری از صاحیای( این غوتروهای بونرا در 
سخن لخسته از عدم عدکن فالی. برای رقع این تقصی 
خراهند گفت. ادعایی که شلید برای بفایقی مخالب را انم 
کد آنا پس از گنت چند روز هنگامی که از اشرت 






۳ 


آلردگی هوا ناگزیر عر خثه مائد وما ند تیز درجگی که 
ددبروی پزشک خود تست است. از سرف و گی تفس 
شکابت کرد په می‌اخنیاری آن ادھا اعتراف خراهد کرې 
آگرچد نانراتی مان پرخی صامیان خودروهای دزا عم 
مشکلی آبست که پدون کدک درلث طرف گرده یا په 
نظر می‌رسد از اولیؾ اولوینها برای هزینه گردن مگیاش که 
از مترلان اقتسادی گرت می تود رامهالی است ک پیر | 
بای دے لیازمندان پرداخت شود ۱ 
ابن سیکار پدرم بود! 


چند تن از نمایندگلی, که فکر می کشر پا جذ جرلا 
مي‌نوان از الحراف اخلاقی جراتال جلو گی ی گرد طرحی را 
کر یکی ار کمیسیونهای مجاض شورای اسلاس یذ عب بب 
ا رمئده‌اند که براین اساس قروش سیگار به ارد زیر یا 
سال غملوع برده ورک مجرم شناخته می‌شود, 

طیعی اسث که هر شنونده‌ای با شتیدن این چدند 
طف از آن زا صدیق گن ر فرعف کلشی پاہے که 
مابلند به قر طریق منکن اله توجوانان و میگار شر 
شود اما تر جملاتی گه نابندگان محترم به عنوآن قاتزن 
مظرح گرداآند۔ چیزی قرائر از اہن نیز بده می ٹر که 
ترنهایت چلنده وا در حسن‌لیت یا ذلاوت طراعان طرح 
دچار نرشید چدی می تب ثالی است صحته‌ای را نصم 
کتیم که نوجوانی یناه دسنزر پو غوظلف مي‌گرید فا یا 
مراجهد په تروش عبابان, بستدان, ہپگار براق پدرشی 
لهیه کند و لیج القای درحالی مر چریان است که ماموران 
اجرای فکیزن هرشپاراله دت‌تروشی که په عرش سیگار 
مشغول است را یت نظر دارنه و به سحطی ماله سیگار و 
پول پان توجوان و تست فررش الان را به هام تقض این 
قترن بازفاشت وبه درجم تضلی معوفی نی گنندء 

در پرده فپگر عامتان یک فامي نشسته بر دسلا 
قضاوتہ نرجوالی را محاکمه می کب اک طبق گزارش 
مامرران نرحال خرید رغروشن سیگار عستگیر شد ر قا 
هم سیگار رآ یرای انتفاده خودش خریده است لیا مر ارام 
اعاعی کند که پراٹر بزرگٹرش دوش پدربز رکش و... ار 
را برای خرید سیگار به طیلبان فرستان‌اند. و آین نصین 
نوله از ابق عست است که جوالی به اتھام خرید و قرو 
سیگار فر دادگاه این فاضی محاکسه می‌شود. چتین ادعلیی 
می کہ انغایں که اثباث. صحت و سقم آن بسبار دشواز 
است و قاضی را در تن ریسا عدالت سخت سرد ر گم 
رہ ات۔ 

ردق آخر اہن ماجرا آنماست که توجرائی از اجزای 
این قثرن اطلاع ینا کزهه است م پنرش لی یادت جنر 
ساله در عصر یک ررز اعطیل غرحالی که ماموران ھنچنان 
مراقب درره گرد سیگارفروش عستندب از آو می‌فراهد 
بسته‌ای سپگار برایش تهیه کند.لوچوان تازه چند ر رزیت 
که دز یکی از کتابهای درسی خرء غرالدہ است که اطاعت 
از عستور پذر راجب است ترحالی که چتد روزی است که 
سس اند خرید و فرش گار ید افر زير ۱۸ سال چرم انت 
و حال پاید الاب کند؛ سریجں از فرمان ہدز با قطی 
لوټ و در پر آخر نیز توجرابان معاد به سیگاں پا پائٹن 
ابن بھانہ هرگاه که په هنگام خرید سیگار هر جنگ فانون 
گ فز می‌شونه آدعا نی کنند عا مور لد و هیور | 

یشگیری از اعثیاد نوجزائان به میگار هیچ مغافی 
ندارد اما سہری که این تنایندگان هزیز اتخاپ کردهاند 


به این ترتیب نوحران بابد انتخاب کتدا سرپیجی 





ی ندید کرچکتزین انن در ريدن په ی هدأت تخوامد 
فت 


بر کت برنده زلیس 


آرلپن روز زمستان. روز رو گداشت نائزدھم افرماه 
پر و ریاست معترم جمهرر پا باخہری هارف روزه با 
حضور در واننگاه تفر ان یکی بگراز خذترین مخراتھاى 
نود رآ په مداسیت روز دالشصو و درمیان اپشان ابراد کری 

فر پتج سای که از ریلست جمهرری فصہدمصد خانسی* 
م ی گذرد. عمراره مخلرانیهای ابشان در جمع بالشجزبان 
فرصنی بود ات که وین از آنچه بر فل درد با کشرین 
حجاب به عروم یگوید و این ویژگی عر مراسم روز دانشجو 
ب غلظنرین ره 
مي‌رسد. نگاهي به چند 
سختراعی ایشان در اہن 
راسم رولد ابل 
تاففی رأ چه خرالده 
تان خرافد داد په لپ 
رھپ که پر ل ۷۶ 
هر این عصرانی 
ری سید از اینده اپران و خران آیرالی زې شد که در 
فورشتِ فرا 


وای رصینن بے آن وعرنت کر د اماف ال که گتشےر! سس 


ار ثاره و رئیس جمهور هیک را به حرکت 


روز الجر هرج از 
میدن ان برده کنر کت 2 ن یار و گلماٹ تدتری رز ۱ 


جمھور شر سخثرامی ری وه 


به تضریم و نشیم مواتم را اختصاس ماد تالک اال در 
ای و طولای ترہن مخترانی یکن از آخرین پر ده یی 

که مانم آشنایی بردم پا حقیلت یرہ را به زعین افکند و 
صریع گر د. مر شرابطی که مدیران کشور از ےم گرفتار 


شتن به الهام زیادهرول و ضرر از فواتین مسرت اررااز 


رتس جبھوراختصاس داده اسث اما قدر تھڈی 


دیگری نز #ر ہے ان زیرکی وی آلها را 





ابت‌الد آنلے زا اصد غالی 
آراس ارما رہ علی كبر فتدانی 
اراتی مت 


کناب مذکور پس از مخ 
خت و مقدمه در چهار فضا 


1 گردازری ده لنت 


یجی از فرمان پدر با افرمالی از دستور فانون 


کف دابباند و تمابندگان مجلس در عراس از محکومیت و 
زبنان از دن آنچنه فز کل جارد اضناکامی کند چگزند 
سس ئوان انظاز رشد و شرفت العارن فا 

و به این ترتیب از نگرانی خویش سیت به برخوودهای 
اند پخشی از حاکمیت تست په نمایند گان نجلس و مدیرآن 
اجراہی بر پرفاشت, وی په این نگرالی ہک تانواتی ھم 
ازرد و از اخیارات مجح ود رئیس جمهرر ٹر قالون اسضی 
خر نات 

ایگ اتی والعی انت که اگر شخض نوم کشرر به 
قراس باژبارنده نسایندگان و مدیوال در زپان و غدل پی بره 
است جکر تھا به ندهایی از تون که اختیارات ریاست 
چنهرری رابرمرفه است الغاس ند درخالی کا لائزق 
دسصی است که بابد از تسام 
قرا ۽ ققرت آن مزا ین تيل په 
هدف بهره برف رزه آنکه 
ایتان آين ترس بلزه‌ارنده را 
مالع رد اقتصادی رس تسرد 
ہا هدفی که هر جت و جتام و فر 
سبقه اس ور کشوم به فزوم 
ہن زلیس چنھوز 
پاہنا از تسام قدرت لرن بارا قذرت لخت آول نظام كر 


۔ ۱ فا 
ر ہے په سسا اذ مھت ال است ۰ تارا 


4 ۳ ۲ اوفی ح 
جهت رقع خزانعی لہ مس يد اسار کد و حل که 
اغتبارات خود زا کافی لس یتة و اوالایی عجلس را نم فر 
نگ مغاالات ر رفاتهان سی غي ایل اسفااه 
نحص فاده اب4 مزبعا ر رھےی اء برای رفع 
ول ص باری حرید 3 از ار باند که آپن سے باری 


یں جر آپ بخ شه ايد٠‏ 


سای سر 
از مرگ مر آی یام و آ 

در طلی از این کاب خرانے 

یشان علاقه نس اف ۲۳ راس 
تی فراز میداد ر به > 
صموارہ به فرزندان و لو مان زپلا محبت ید 

روب یکی از وهای عجرم فو مل یا 
سار می‌پرسد چا نگل تب بدا مر چا نیفدت 
هی لعجب رکوہ ہو کرټگاع کہ از 
سب سخد امہ قاقی ار خربلہ برفلد در فی خانہ 
یجید. ابشان ار پسٹر تارق الد شید و یا پان پان یہ طرف 
کو حرگت گروتة وخوورا پم گلروان فڑائی بوه ها رسالت۔؛ 
کف حدیت أت در 4۴ قد تومظ تر مرتجاب و به 
ابت ۵۵۰۰ رب به چاپ 
ہی کناپ به سفلرشي اا ا یآ ندال 
در بهار :۱۳۸ تا کا OAT‏ 

۱ ۱ 


الا برداری عسبر و گوسها در راه‌سازی» 
فٹشبہرتاری ےر تومه 
7 راسقیه نبا 


























۹ 7 


بایف بهسی طرضا لیس 
ٹر سال ۸۳۷۹ شامل میاست 
اما 
۹ عراحل طرح ر ان 
کردن یک سے ۲٩‏ ادنایں با گلا 
نی یزه ۴كاو ایک گردن قرش یه نامه مرگب و 
نمکرس ۲+ کیپ عرش فر قوس لیر بان ۵- متعتیٰ السال 
| |(کلرتوئه + هی رهد ن لمتبسکات) و قب مر 
ابق خاش بزوهان ارلا گرفت و ایک جلد دوم ناپ قامل 
اعت اسامی زیر و بر ٩۱۵‏ صفحه هدیم رھ 
+ رای لتر تپ زی وعرضی ۳" مخ کی فو 
لطم خرصی. ۶۹ امس فاسله و غنق میم پان کان 5< روشهای 
تین ساست. شیب ۸+ فوس یتب ۰8 ماهلی 
درخسرس ‏ فیک خہ نید > + جح پرنامہ کامیراری ۷ 
سب ١‏ اکتصارات و طاريق غر راد ۰ فهرحت ملع 
مطالب کناب حاطر په لعو ی تلم شدد ٹا برای نسامي افرادق 
که په گوله‌ای با کار را سازق طرح فندسی راه تمشەیرداری سہر 
و سابل مریط با آن در کرری ز مر عبل خشقول هستد فابل 
بهرهبردارنی پلتدرتمی تخا است که برای تقستین بار سموغه 
_ |جاعضی از مباعث مذگوو بالاخصس فرمها فر هسیر و 9 


2 پا کردن آتپاارا ذ تود 
۳ 9 
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حر تراز قی واتعی که در تشن انام عی یاہد ر 
کتٹار سره سی گنا و فلسطیتی راربه ضمراه دارد: 
بازیگران بسیاری ضاحب لش های مو تر می پاتند؛ انب 
مرمیان:آثان په در بازیگر ید بیش لز همه ترجه 
داشت. این هو عیارند از پاسر عرفات و شلرون, 

پاسر خرقات یہ غلب اشتیادات سیاسی که مرگب 
دہ خود را در لبه پرتگاه حقوط کامل نےسی رار 
فاه است. او با گامھای مورب ر بچ کر پیچ سپاسی 
نی گرده نا رضایت امرالیل. جهان غرب. جهان 
مسلنان و عرب و مردم قلسطس ړا په فنست اور خر 
آخرین گام از عتی به پازداشت سران ر رهران 
جنب ای موقن ر ضدصهیر جستی افدام گرده ہت 
|ثر کیج ار نه تھا اعتاد نردم تین و چهان اسلام 
و عرب ړا به‌شحلی, روزافزوتی لز وست ہی بعد. پلکه 
در چهان غرب و آعریگا لو صاحب آن مقام و مراك 
کے یت و اعامه چتین روتی بدون دردید زط 
و آنزرای سہلسی او وا پد هسراه خراهد باشت. 


0 سے یٹ حاار 


از طرف دیگر گٹرون - نخست وزیر آسرائیل » نز 
در وصعیت پهتری قزار نداره, ار نرحالی کہ 
بی‌شرعانه و درنهابت کستلغی بہ جثابات خود غل 
مر ده گا قلسطین اداعه می دهد عم در مان وتان | 
غرتی خود رمردم اسرالیل. شک و ترعید را برانگ‌خته 
است وعم خشم ر الزجار سردم چهان را نا آنجا بے 
خرف یچ کرد که کر بسیاری از کتشورهای غربی 
درد ه با میس ترپوتهای یل السالی انظبر توول رک 
انس بایان جنگ جهتی برم) ر ابد اندم پا انامه این 
لرل شارؤن تیر روزهای زتدگی سیاسی, خود رآ په 
ا ممکوس رسانده است. 
| بای اتنالی ہینشئر خراتدگان گراس ہہ 
باریخچه مختصر زندگی ای ہو بلزیگر اصلی ترازدی 
اج یه بر تاریم 


ب -٭ و ک مھ 


۱ دش ا ۳ 
ار فر سال 1۹۴۷۹ تر مصر ولد شد: جر ۱۶ 


سس تا سس 
۱۴ شمارہ ۳۰3 
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نردم فلسعلین را به شکل روزاقزوئی از 
دست می‌دهد و از طرف دیگر احتر ام 
امریکا و جهان غرب نیز تت به او 
کاعش مي‌باید: در لبه پرتگاه سقوط | 


۱ 


۱ سالگی فعالیت‌های خرد را یا فاجاق اسلحه رہ 
للسطین_په متاظور گسک به درگبری یهن پرستان 
فلسطیی با الگا هار بهردبهای عقیم فاسطین آغان 
کرد دز سال ۱۹۴۸ ور گام ضیح چگ اعاب و 
آسرائیل جر ترار غر فعالیت جاشت. ہی از آن فر سال 
۶ نیرب گم هعمزم ار تشهای الگلستان, فرانسه و 
اسراتیل په یر در خدست ار تش مسر برد 

عرفات در ال ۱۹۵۸ تحصیلاتث دانشگاهی نود 
را غر رخته مهندسی خهرمازی یه پاپاږ رداته و به 
کیت نقل مکان کره و در هسان سال ہہ اتطاق 
درستانش سازمان الفتح را ناسیس گرد در سال ۱۹۶۴ 
برای شرگت در فعایت‌های انقلاہی کویت رآا زی 
کرد ه أنقاق دیگر اعضای اتح په ۶19 پا سازمان 
ازادی‌ختی الین (ساف) بیرست. 
این سازمان بسیار گستردمتر وه رھدا نهلیی ن 
آزانی و استفلال فلسطین برد 

عرفات در سال ۹۹۶۹ به خنوان ریلست امان 
آزامییخش فلسطین برگزیدہ شد و در سال ۱۹۷۲ برآ 
تجتن بار پھ عنوان ساینده یک کشور لے عضو ہد 
مجمع عسرمی امان ملل فتحد عغرت شد و ثطلی 
اپراد کر 

وی از سال ۱۹۹۳ تقییر جهت داد و مذاکرات سری 
پا اسحاق راین. نت وزیر رقت اسر الیل را آغاز گردا 
ر در سالهای ۱۹۹۶ نا ۲۰۰۰ به مفاکرات با آسرالیل 
امامہ داد و آگ چه پیشنهاه صلح «کلیتون | پازاک و را 
ره کرد اما په جھت هوري قملی از اهداف اولیه 
سط مرقعیت خود را در افکار عمومى نلسعلین و 
کشورهای اسلاس و عرپ از ست ماد 


۱ 


0 رر 2 


۰ عفاھخے جذ بل قاوتٹ 


شاررن در سال ۱۹۲۸ عر فلسطین یہ جٹیا آمدعر 
لین جنگ اعراب و آمرالبل فرماتدھی یک ستون 
ویادہ آسرالیلی را به عهد: دلشت. 

















ٹر جتگهای ۹۵۶ر ۱۹۶۷ 
کہ جنگھٹی درم و سوم اعرآب و اسرائیل بودا ور جبهه 
سینا عقر ازشهد ار دی اسرالیل۔ برد و ٹر غمان لبردها 
پود که لسارت و بی‌رحمی‌اش ہر اغمانی نظ په 
گلزله بستن امتزا و با شکنچه آنها نم وفار شف کر ال 
۲ ارو ارنٹل راترک گرد تا فعالیثٹ های اس 
خود را اخاز گند و سیی به زب لیگود پر ست, 

جر عالهان ۱۹۸۱ < ۲ به وزارت فاع در 
کی بک که خود از تروریست‌های پنام پزد 
مصوب شد. او طرخ ریزی عمیات حبرا و شیلا با 
که در آن آردرگامپان فش‌یتی که عمتیاً زتها 
پچعفافر' ان اکل بات تخصضا غود تار پرڈء 

در این عجرم ٹرش امرائیل یه گنک 
لاست هی لیتان یه فو ادر گا نامرف حمله کردو 
بت از ہو عراز ژن و کزه‌ک فلسطبتی را قئل عا 
امودء این جخنابت در سح یک اجعه ین اامللی ظهور 
گرڈ ار حٹی حامیان معزل اسزاتیل نیز آبن کٹرر را 
شدیداءحکوم گر فد 

شارون نجیر په استغفا شا و چند سالی 7 
نامت دور بود ٹااینگہ تر سال ۱۹۹۰ وزارت کن 
رال زا ید ند کات او با گر نسازت و 
خضوست شدید وه را شت به مرم قلطن با زیت 
شهرکهای بھریشین و ماختمان سریع آنها تشن دآ 

مر سال ۸۹۹۸ خفرون و عرففت پرای لای بار | 
در متا قرانت صلح شر گت داشتد. شارون با عجوم په 
صحدا غص و یک تل فام مجر خلم و لقرث 
جهان اسلام و قلسطینی‌ها را بر ابگیفت. ر انت 
درم از فمین تاریخ آغاز کد. 

شارون در سل ۲ یه توان تختتاوزے 

اسرائیل انتغاپ شد و کنتار ی زحماله مریم اف طب 
را به عنران اول و آخرین هدق زمامداری خرد| 
رک چناباتی که فلوز عم به انها آداسه می نهد . 
شارون با شخصیت یمارگرله خود تعاریفی اة را 
برای جثلیت ر فساوا در متطفه اپجاة گرده است و مر 
پناہ دلیای سازشگار سیاست و سرگشتگی خرفات؛ په 
تظرامپرترین شکل سکن شخضیت' غود را پا 
ا 


٦ 





1w‏ چ ۔ ۹ ا ۰ کک سے 


| هروئین ارزان و در هستزس: 
همه روزه هزاران جوان چیٹی 
وا َه کام اختیادی‌کشاند 


چیابےار.+٣] ‏ بی f‏ 8 دف نا 


0 سای ت ب سی ۹0 و و ت 


دز پک ائاق داریک زؤ کرک عر وهه 
شهر ہکن ژانک چیر با جلمهایی, ہی حال 
مشعول تماشای دوست خود بر 

آو یک نکه کاغد الومیٹیوسی را که بارعا 
از ان استفاده شد؛ بوذ در منت داشت و فرافست 
دیگر یک فند ک گرفقه برد 

زادگ ماند بسیاری »از جوالان چینی که از 
شھرھای ک و چک. ر بطل های کشاورزی په شهرهال 
عظیم ساعلی با چذایث‌های دوران صتعنی ضرق 
نفل منکان ی کنند. پتح سال بل په بکن اند برد 

و نی ان نیای صتعضی راعی خولتت وبا ولم 
اخاصی برای آبند» پربار خویش فده می کشید. اما 
دو سال پس از وروه به بکن دو نفر دوست از ناگی 
وی جوالان دهالی که در +الگی هم جوده دائت 
ا اده کرد و او را با فرولین وئ ساختد. ژانگ | 


که دز زژیاهنی خود به پک مصار چچ ینبل 





می لد مقارعت چندالی کر برایر قروئیی از خود سال 
لداۂ و خیلی زود به یگ مشا یدیل ده 

آو په‌زوصض همه پس‌الذازی را که پا خوه په پگ 
اورده پر فد په عمصرف هر ونسین رسالید و زعالی که 
۲ مارح "1 ۱ 
ٹٹس ناه از عصرف کننده یه فررشنده تیدبل 
ی رقا جرا که په گت ان امرر خز و لب تباز داز دء 

او برای ایدکه پهتر بتواند په اهر پخشی, هروتین 
بپر‌فازت تر یک بار مشفول به‌کار شد. ان بهترین 
فل سیک رای یک پحش کننده تد جرا که 
مما از لو نید کننده مواد را به رف کلننده 
نی رساند و توج عشتریانی که برای بک بار در أخنعه 
می کنند لین افر زا سادا تر جلرد می قد اما این از 
آ غار بت خی های ا و۰ بامزخش که خط حے ے٣‏ 
بعد ار بر «دیاهم از فراع کننٹاتے۔ نادند ر بکروز 
. - 
انقدر عنان اختپار از کف داد که از یک ساخشمان. ‏ 


7 


سس س س — .. 
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٦‏ بلند خوه زا په خیلبان پرداپ کرهه و قردم 


جان بر 
زایک خود را بسیار گر بحت احسلس می کرد و 
ای تل رٹھی پرد که عم خود + هم حاص رآ به‌سزای 
]اعسالشان ترصانده تاراپ روزی خی نکاران ار خی 
ارا به اتافی تک ر داریک دعوت کرد با حقابق را 
ازاجم یه چہن جدید پھر یداد 
0 ا 


1 
۱ وہ ے ہے ہہ تا 


ہے اک 


هر از زغان مار ۴ ادر ب‌گاله پم ۰ اپ 





برای کشزری که تر ان ینمی لز جسعیت به ٹرناگ 
اعداز اند دنتاوزد بزر کی موب سید این | 
اکشرر بنجاہ سال خر و را ار هر ادی‌خدر نے پاک 
انگهدادته برق ابا با آغاژ لزن ہے و یکم و ورود| 
3 . 1 سے ۶ کن 
جین په دبای صنعت: آنهم با سر عتی یم نننده به 





۱ 
اجس ری مسرل بنیای صنعتی گرفنثرمدەولىت؛ 


اپدیدہای که چین تیم قرن از ان 


فاسل داشت ۲ 


تاگهان باید فربار: همه جر را آغاز کند و دریاره ابزار 


تی میس وی ٠‏ 
او ایا 


به جهت موثعیت جغرافیامی چین و تزھیکی آشی 
په شرل اتاو کشررغابی نظیر تاپلند. لائوس. 
کامبوي فیلیپین و پرمه موانسخدر از این کشو رهاب | 
مکل بسیار اسان و پا قیمت هی آرزان په سواحل یازا 
و عفلیسش 


| تنم و بزرگ : بحت ھی شر بحسن شک 


راه عی اتد و پلافاصله فر سی 










۲ 


۱ عزاذمخدر حرا نص مةد خد از عه جا و 
ادعات کوچکے اقصی لفاظ جبن لفل عکان کرده و 
ایوای خقل بھغر ناش پشتر و ترآمد افرولتر چم 
اشھرھلی عتلیم و عسنعنی, کر چیدهاند. 

پاهفتگ شنابان رندگی شر بن شهر ها به‌فذری | 
اسر بعتر و عتفام ت تر ار شهرهای کر چگ و دهات اسث| 
آکه آبن جوآبان معصوم و خام لمی‌بوانتد خود را پا 
اجنین اگ سزیضص لی وساد ذز تلیجه پەخام 








۳ 


ادسکین د یدای ماد مواتعغدر می اقتند که آسان را 
ارزان. په دستشان ی رسد هماکنون ءجھارء| 
سعتادان جیتی, جرانان زیر ۲۵ سال مت که از اس 
تعداد ۹۵ درسد بے عرو تین اعتہاد نار 

این معضلی است که عماکرن کٹرر با آن بہت 
ءه گان انت و ورای عیارزہ با ان خی سب به 





یامن عرل دیگر هم تل ست جرا که اتھا تجرید 
بهتری در این فقو له چاو ند ۔ 

اما سرعصدلران جۓ لیک می دالند که نتکل 
ثِقطہ صوارہ لبمنی یست. پلکه عشکل در روئد 
اجتماعی چ است که حل آن سینٹغزم غکرات 
ساختاری در عبان سردم سی پاش . 


بان ص فاد 3.7 ا خطر جراثان چیشی ر 
نهدی. می کد اما جرب این راهم په انها بادعادہ که 
اکر حلتی می نوابد به سرعت و درلهایت رابت با 
مل 
چی ها فتد. و کافی است برای کے اسان به 


جہن تجاہعی مہارزہ گند دورن مدید : 


باریھ خر و مراععدم کنل 
ی 





د @ 


شمارہ ۳۰۳۵ 




































لی فرزتدان خرتنگنان تیر آو را «قالمه مدا 
فی گر فند آدا چند روز بعد همه چیز به غم هی ریز 
اما روزن که رده ما بر مراسم یی روڑی که پکی از آن چهار جران روز اول 
دهدن سال ۱۳۷۷ جلری همه فامیل | در حائتی تاجوالمرتانه.عر تهر «جره می‌اندازد. که 
و طابهه * جر با بزرگ پدر < ایستاه و | #گلشن آلقدرهاهم کہ فاضل می گزید پاکنامن بت۷ 
لت عشما اگر می خراین تلم ہی | ا و ےس ره قهابی دپگر را نیز رھم می کند. نا جایں 
کسی زوبتکن بهتره لتا از رری از که کلشن وا لرد مردم ہہ یگ ن بت محرفی می گند 
هی رف یشہنء., چون اہن من پردم که په | خی که به اتیل بز رگ می رسد. او په بسا بقیه . 
بح جرہ گرچگ قاضل بزرگ» پشتهاه | جرالها میزوہ ر آلها پا شرافت سام حقیقت را پازگو 
زد :دام نہ ازن! اما رقتي یحی | | کرد رجتی آن نوستان راوابارمی کیم که حقیقت را 
ای رز شید اون موق ئل یک مر | مگوید آم اما افسوس که هرگز و دیگر. آپ رفشه په 
تزی چشم می زل زد و گفت رند | | ہری پلزت‌گشت! آبرون مفاضل بزرگ» خیلی 
کتارت هتم دا لعطه مرگ! ہین بهتون | می‌رجمانه در شهر ریخت و چاستن زاکش ان. از 
نوعیه ھی کنم با مخالقت‌های, پر جلی | موی زن اول فاضل برد 
جر دزن حرمت خر تر نرق از سی تبرین]ا ٭فاضل دست ابن هزن يد هرر بگیر و از ابی خوته 
وتی قرخنده سنگھاہش را یا هه هرا کندو از آتجلیی مرو جرون؟ 


و ماتر فرخندہ بگذارد خرء سی کنیم... ما به لولها ژل 
نمیدیہا 


0 








که تمام غلواده ر حص فامیلتی ررم اہن اکر را قاضال عم ئی می۔یند پس از عقدہ ھا سر کله زفح 
می‌شناختند ٭ که اگر حرفی بزند جا آعرص می آہسنے ٭ ہا زتش اسی تواند ار را اتم کند, قط از فقوت ر 





یک چبزراعتوےہ شدند جرالمردی۔ فص بدنامیها را تحمل مي‌کنه و با گلشن به 
< ها خریك فرخنده و یجی یگیم پس اد شهری نزدیک می‌روند و زندگی جدیدی را آغاز 
کاری ٹیم که خواهر و برآمزان ثابتی مان ہمتی قرزندان | ع کت 


«تضل بزرگه مانع اپن ازدراج بتی! از ان پهد فاحل یژرگ خر و مر خانراده 
و اپنطوری شد کہ سیسه‌هایی وا آعاده گر هدند ناپه ازلشی رانا مین سی کردہ ادا دیگر په آن کنهر نمی روت 
این طریق عنم اہن اردواع شرندا گلشن اما ده خرتیختی از وس رقله مرذش را په او 


۱ و اما «قاشل بزرگ» :گی پر؟ و این ٭فرزنفان | می گرفالد و از فاضل صاب چهار فرزٹر می‌گرددو 
هاعر کسی سربهمرم گذاشت و بعد گفت: اتی8 چرا اینفدر از هبدیگر علتفر پردلد؟ و اسلا چرا سگها با هم خوشبخت پردند و بچه‌ها پرگ می شوند 
عمق در این مدت عبر شعت فتاه سالهاي که خدا ( . ضء پا ازتراج آن در چوان مخالف پربند؟ وہ نا که فاضل پزرگ فرحالی که از دو عرش 
.. مهم بادر ماجراهای زلدگی‌های زیادی رو شنیدم و حتی فضیه یرسی گردد په سالها قب + شاید پتجمام شست صاصب ٩‏ ختر بو پسر بردم ارقا را رتاع سی گند و 
بعضی فارو خودم شاهد و ناظر بوم .الان هم که نزیک | سال قل قاضل بزرگ۔ پدر پدریزر گ فرخدہ برق از ارس و مبراث عتگفتن رآ هم پرابشان می کارت آما هر 
مه سال است که دارم هداستان زندگی»های نزوو | ان ملاکان ر نجار بزبرگ و خرشتام شهر که مربین تسام ضے فاضل بزرگ ر خصرصأ فروزندالدان, هر گز پا م 
ھی خولم و زندگی های علخ زیادی رر خولدم, انا از ہین افالی شهر صاحب اعتیار و خوتناسی بودا انا پک انلاق خوب نمی شولد! و لین ددسی ٹا آلچا می‌رسد که در 
تسام آنچه که غرم میدم و رام و شتیدم: رتجنامه | بات خر که هم اخ خدایامرز هریش به بدنامی | تال تحت فیچ شراپطی یہ هددیگر سلام هم 
زند گی ای به این فلخ رو کمتر تیدم: آو بعذ که دالت ششیده شوہ « په لاحق ‏ و هم سرترشتہ:آن ختواده ‏ تسي گرهند. چم رسد به اپنکه پخراهند از هم وخ 








ی‌خوافم آن را سوژه کنم گفت) من که باز ایت | خوش تورا بگیرند! 

«باسٹشن٤‏ برات تعریف کتما تضیه این وة کہ ھچ کس در خوشدامی و اعتاه و و ثرست برایامی که فرزندان فاضل زرگ عو 
قلم و اف ہہ دست گرفتم و پاسق عازم. پاکنامتی لال بزرگ شک تباشت, ار مورہ اعتماه | صانپ قروندان چران برنند لیج و فرخندم یرتا از 
شا هرچرری که فوست داری ر بلدا و راحنی هبه مردم بوده اما یکروز و رحسب الفال. پر یک آلھا پربند] واهرز سلیه بصدبگر را با ٹر می‌زدنی 

ماخزارر تخریطب کن پقیه اش پا میب مکتي پا صحتهای هل آزاز مواجه می‌شوه, په این شکل فرحنده و یحی حاشل عم می شرتدا 


و مادر تروع به گفتن کرد شروع یہ تقصدای پیا که چند مرد دختری. چران را قریب ناده و په قصد. ‏ هنکامی, که خر په بدر و مادر بھی رسیں آلھا نیز 
بلغ و چالگداز. درست سانند ایام گردگيم که ماهر پالای | موی او را په جلس خلوت می برند اما قبل از اپنکه ‏ که کمتر از خقوات فوخ با اپ رمات مخالف لبون 
یسرم می نشست و با ویگی برد یکی لیرد حکاپتی را نیت حيواعي‌شان عسلی ود پروردگار #فاضل بزرگ و | بست په گار می‌شوند و سعی در کارتکنی سی نتر و 
تحریف می گرد با این تفاوت که دز حکابتهتی دورادزر | را می خد و او ہی از اصینت کرەن جوا رحتی | په این تز تیپ فو قامیل نا می لوانت بلاش ہر برض زدن 
اھ آق سالها. همیشه وفتی [کلافے بۃ اب اش نهدید گرتشان آلها را رد کردہ و سپس په نصیحت میاه اب بو فاشی و معشرق می کلذ اما قبرت عشق 
قیرسے ر قضه علار په سر میرمم:] آسهان آن کرټ تحر جوان می پر فازد. اما ختر که ۸ کلشی» لام کر از توان آٹھا رده و پسن از جو سال چنگ و گریڑو 
ها وشت می شدند و قصه‌ها قشتگ و شلو سام عاشت اتک می رپزه و از پدپختی عایش سی گرید کټ | بعرار کتک خوردن وگنگ زنن و شتام دادن فش 


می شد اما این قصه عادز .,, چقدر قلخ پردا لر و مار فارء وله هچ فرم و خویتی, و از فرط فقر و شنیدن. سرا۔چام نو فاپل یزرگ از سر تاجاری تن په 
0 بدبحنی, امول * یراق نخچی پار *نزییگ برف تیب | ازدراح آن قو می بجا و اما مر روز جتنن عزوسی »که 
0 پخوردو۔۔ یتر تے میدان جنگ بوده > لو فامبل ک از سر این 


عرفعی که در فامیل گفتد. ایکی از نردان تاتی «فاضل بزرگ» کہ این را می‌شنود و از | ازفزاج جس ال چند دفه برای ین پار < و آخرین 
اتال بزرگء میراد برای خراستگازی ااأ رخ۸دا پدیختی ماق دعتر آگاه می شرد یس از سورت پا زتشی پارا زیر پې ق درر هم جمع ده پودند. ہجٹی 
بیلد] انگار طلهون تری. قافیل اننندا هر کس برای | <- پدون اینکه از شکلل پیدا گردن لش خرفی بزند از | آلکه این انغای پار را یہ فاز تیک بگیرند نا 
خودش اظهارنظری کره و حرف عشترک همه‌شان یکی | سم ولش که خیلی هم اورا دوست :انم حجرز کینه‌های ہی دلبل و فدیمی * و ال بررخ * را لیف 
برد می گرد و دختر جوآن را عفد می کد إل اول فاص | پگپرند. مجفس را تدیل به عیدان نزاط می کنند. ام 
“قم پای اون مرعی رو که پطوا: پا غری خوله پدر ۱ بزرگ روزهای نخست پا گلشن خیلی, مهربانی می کر اع پ٭ آن طحه می‌زند آن پکی اہن را نے 


2 ۴ شمازه ۳۰۲۵ 
















وقد ای میرن ر سامت نے 
قب یرد و از شروع مجاس جتن پیتتر 
از یکساعت لگذشته پود که داش 
هروس اماز مٹوچہ می شود که ارضاغ 
زخیم استہ پرخلاف سیل باطنی شان که 





۶ نزو صلم کیرب الان 
هنگ و ورا بالا می گے 

و به این تریب به راسته خودشان 
مرآسم شاس و جتن طیلی زود زود 
از مراسم شام »و حتی زودتر از زعان 
یریشژن کیک خروسی * تعطیل می شوۂ. 

اغضای دز غابیل. که بازر 
نمی گردند این فرصت نتم برای 
إ(خام! را به اہن زردی از صت بدهند 
به برای دلتاز کردن هروسی و اماز < که نتید 
یرای خالی کردن خفده‌هان فدیسی ‏ ال قرزندائشیٰ 
«فر خند+ و بی سی فراهلد که جشن را تسام تکنند. 

بصی که خرب از قصه آٹھا آگا؛ برده - چه امل 
خردش و چه فامیل #شمن!۱ ”په این بازی تن نمی ذھد و 
از ترس آنکه ماعا کار ہد جافان ہاریک بکشد و تب 
عروسیتان. کپ عزا و طلاق!! بشره آہن بازری را 
نمی تہ < و از صاحب سالن غروسی می خرآهد انا را 
نسل کند و ھی گوہد 

* به... جقین تمام شد. سان هم الان پسته ميشد.+. 
نا ہم الان قصد تاریم پا علشتن خودمان برای ماه عسل 
رم مهدا 

افرام حروس که میٹ حریف اہن عاماء عاقل 
نمی شرتد. بے سرام «خترشان س روتد و ب گنفدن 
حرقهابی اپن چنین که لاز فردا لمی ٹرلیم لوی فامیل 
سریلند کے < چراب مردم‌رو چې پدیم؟ ربب ] قرختدء 
را رسوسه می گتند نا به چحبی بگرید 

“هالا تیاه پکساعت دبگه بمونیم؟ 

بی تیر بحظهای دچار تردیید می شوه + قط پراق 
دال و پل محیریش > اما در همان لحظه وقتی سی ند 
خرافر خودش و خواهر قرخندہ حتی فر اہن احفه. جلوی 
در رروجی کارلد غمدیگر را جنشنامبار!ن) سی کنتد. 
دوپاره متصزف می‌شود و به عرری عزبزشش می گوید 

حه فرختد+ این کار په ضلاح آونها ر خودسون 
ایتا 

فرخنده هم ابندا عی‌پذیرد. يی که عی بیند 
مادرژنشی دست از سر فرخندہ ورلمی فارد په برعت و 
در زاس گرتله بے ار را گرفته و از سالن سرون 
می‌بود و سر پر ملین گذکاری شد» میکند اما در 
آخرین لحظه ماهر فرختده فلط برای اپنکه په قول 
حرتی اگرپہ را دم حجله بکشن» ر از همین الان به 
فآغادتی ببت کنا که دخترتی به حرف آرست و عه ب 
حرف شوفرش ٭عادر عروس این را پهدها گفت < رو په 
خن گرده و می گوید. 

“په این زودی منو فیروخننی».- 

فرخندہ ووه می‌شوه و فلش می‌شکند و به 
شرفرش نلگاھی می گند اما پحیں که عي‌نبسد الان 








است که فرختدہ تصرف شوه معطل می کند و مالین 
زا رؤشیٰ کرد و راہ می اقتدء ماهر غروی اما, این جار با 


که ولکت برر 


گرید ٭ اتک ام؟ = بے اخترش 
سی شدہ می گرید 

٭ ئل منر تکستی فر طند فه:» 

و اہ حرف چنان اشی به فل لوعروس جوان 
می‌اندازه که به شوفرشی که ترحال حرکت پرئد 
می گید 

نگهدار + من اہ خیشم..» 

ابا بجی این حرفها را بحیی تر بادگا: می گرہد] 
که نی دانست کافیست فرخنده را از پیت چتم الهادور 
کا با مهربالی پا لو مخالفت می کند. اما فر ختزه حرف 
خرعتی راعی‌زند, پصی چنان می رود ر فر خنده برای 
فرساندن اوت په فردان ماشین می برد چحی پا خنده 
بے ار زا پس عی زند وہہ 

و ادا جلوی در سالن ھررسی افضای قاسل فر علده 
که لاط دزر تدج خرورس و داماد بوده‌آند. محده را 
ابنطور عی یذ و فر دادگاه می گریند * فرو ۶ پا زاست؟ 
ا 

٭بکدقعہ ہن فرطندہ ویحی دعراشہ... معلوم بود 
که فارلد فسدیگررو کتک می زنند:.:. پعتی. پصی 
زاش رو می ڑھ و فرخلدم خردش را جسباد» برد به در 
طرف رلب تا اہک 

و اما یی می گوید 

۰ رلم گربه کرد و ععقرطین بد که ولگذار مادرم 
رنحیده بشهه وی من بهلي توضیم دادم این به فم خر 
فوی سملت ,ن اما قرخنده برای لرساندن سن و تهدید 
کرفن من در ماشہن طرفہ خردش را پاز می کد و ہا 
خنده می گر ید واگ نگه تذاری دی یرم پلیین۸! از ابن 
کارشن خوئم یامد و گقتم [باشه... الا انگه 
عی‌وارج! و بعد لین را پا عبقت و ه سرت 
بهطرف سست راست ابال عبلیت کردم با ترمز کې 
که بر این لعظه ون عترجه بودپ قہدم که پک 
مرلررسوار از خیاپان فرخی یجید رون و من کہ دیدم 
نزدیک است بزنم یم أو به سرعت فرصلن را به طرف 
مخالف < په مت خودم + ر طالدم نایا ار ادف تکے 
که خر اہن لظم چون فرخلدو گتتراش را لز دست داده 

















برد و در مان هم یاز برد ٹاگھان 


به‌طرف رون سر خورد و فریاه رد 










دست رانتم را به انسو پرتاب کردم و 
گردن او را گرقشم دا تیقند که دیگز در 
شده برد و له ای بعد که فر ضده چا 
بار رط خیابان معلق زه و مرش بع 
جنر کار چون اپ طررد به چشم 
ددم که وجالم از شم برد می رردا, 

ولی خگزاهه فرخلده بر دادگاه چیز 
فیگرای فت 

ا دیدیم که پحبی در طرف فرطنذ» 
رو بلز کرد ر بعھ جح گذاشت,روی 
شاه دخترمان و آر را په سرون عا جاء 

ر دختر عارو شوفرشی گشت! 
بح اما. از خمان لحطه که از 
ماثین پیات شد و سر هروس مجہریش را غر 
تام گرفت ر آخرین تسم از را نبد. از هنان لظا 
چنان شم که شد که نأ سه ماه بعد در یچ ہک از جلسات 
دا گار لتوالست از خودش دقام کد پعد از سه ماه که 
< دیگه مهم تست کہ جم پلایی سر من پا 
وفتی فررطنده باه من جه زنده پات چه نہاشم ایت 

تدارا 

اما خانوادہ یحی عظر عیگزی داش آنها که قرڑتد 
خود را می‌شناختند و غیفانسٹند که بی پرای به 
دست أورین فرخندہ چه سختی‌ھایں را حمل کزفه 
امکان نباره یک اعت ہس از عفدشان به او لا کتر از 
گل بگوید. جه رسد به آبنکه قصه چان ار را کرد باشد! 
این پزد که به سراغ وکیل رفت و از پسرشان ۳ 
گ ردنت 

فرتھابت و ہس از کنمت این میت مار کل اعلام 
گر 

این وم له مدرگ قوی برای تفت یکنا 
متهم پیدا شده است و نه مدرک یکناهی بحی انفدر 
لوی و مستمد است که بتوالیم په پرائت او رای دھیپا 

و این گرنه لے که هدرز چات وا گاہ انامه 
یارب تا اینکه یحی هر فرام سالگرد قوت هزيزش و 
محیریشں فر حنده از ژندان رای چند اعت م رخس 
کرت و یم مسجد آبد. ر ان شد که در عقت بل 
کرحی رآ خوانه‌یدا 

0 

0 

حرنهای عادر که تمام شد شمان ته 
مهربانش به اچک ندسته بوفد چنان آشک می ریک 
که دل سنگ هم آب می‌شد چه رسد مہ عاو بکد که 
از ار بتک کردم قمل از خداحافظی گت 

- تفدیر بعضی از آسها چقذر نفد محضي... 

۹ ۰ 
لحي الل ببھے۔ در رہ رمیدن به مجله آنچہ 
فکرم را پر رده یود ضحه‌ها و عرفل کردنهای پصضی هر 

۳ پاخکس قرطنده پودا 
۳ 


9. 


شمارہ ۵ 




























میترا على شپمازی 


۵ خانمهای باردار باید مراقپ وبتامین 8و اهن خونشان باشند 





۲ 


۱ در سالهنی احیر انقل ہی ثر موُسمات 
تحضه و س باد ھی تغەعای ابی دانشتدان 
آپده مقر ف قرصهای ریتامیی زا په تمسخر گرفته و 


3 ۳۳ 
مهلف و دا استقاده 


از یک رژیم غذایی سناسب | 
می لوا تمامی مراه غدابی و ویتامینهای مورد تیاز | 
یدن را امین کند. آما در نح دا هه سال گذشته رفته 
رنه دید گاه مان لے کرد و په این نتیجه !ست 
پافنند که خرردن فررصهای وینامین کسمکی بسیار مفید 


در سال, ۱۹۹۵ پزوهشگران تحقیفی را اتجام دادند 
کید یی م از راد لس ر 
اممرزی جلو گیری کند. الیش اب ن فقط یک فرضیه بود.| 
اازمابشهای را اید کرد اما 


۱ ۱ 
تعداوی تب الیات کت سن له صبه بو ۰1 پوس 
| 


زیادی این مطلب 
انفھار واشتند اک | بی مر یه به اتات پرسد .با استقاده 
ان هر ساله جان دهها هرا ر تقی را|] 
مار ن از ہین هی روید تجات با 


از ذخاپر هر جرد عی تو ار 
که پراثر اہن 

نکته قابل ترجه نوع تقذیه افرآہ است. ہسیاری از 
صردم خاداث تغذیه‌اي تامناسیی بارند که فیچ یک از 
۱ ویناعیتهای مهم را فرم جى 





شماره ۳۰۵ 


سس 


(٦‏ ۵آباشعااز زژیم غذابی عفید 
برای فان جره ص زر فآ 


ویتامین کا یکی از ضروری ترین ویتامن‌های 
سورد تیاز بدن است, بسیاری از مردم فکر می‌کنند 
بهترین رژیم غتایی بابد فافد چرس باشد. بابد گفت 
اہرای به تست آورفن ویئامہین € کافی خورقن 
مقداری چرس آتزامی است 
۱ برای ایتک عطمئن باشید چرس ای 
می کتید برای قلبتان هیچ ضرری ندارد بھٹر است 
رون زیترن پخورید و از چریهی انیا شده 
استقاده نکد و یا رری سالاددان سس کرمدار و 
غلبظ. که پر از چریں است تریزد, 

اگر آفراه هر روز میزان زیادی روقن 
تصرف کند از هم آن مقنار وینامین گا که برای 
سلامتی قلب لازم است. بے دستہ تخرافنر اورف 


که ابستفاده 


زیون 


بو رسیدن 4 مزان کاقی این ویتامین قرء باید از 
ص ویتامین , ۶ اسفازه کتد .۱ ن ماه غلاره ب ۳ ۱ 


1 قاب از بیماری لزایمر N‏ 


اسر ی ہر 
[ میت 





90 توشتة لبزا دہوہی 





اگر کسی مابل باش فقط از راه مواد 
قذایی وہنامہن ٤ا‏ پدنش را ناعین کند پاید بائ که 
روغن زیتون داله‌های آفنایگردان و پانام حاری سقداز 
زیلای از ان فانه هستند. 

فرصهای مراتی‌وبتانین تنها ۱۵ میلی گرم 
وینامین ۶ دارند که اپن میزان برای نغنیه مناسپ 
ررژاله تجویز د اما ترجیحا بهتر است عر صورت 
تمابل به مصرف قرص وینامین ٤‏ ار کیسولهای 
مجزای آن لستفاده کتید که بسیار غتی ترنط, 


0 یا از رژیم پرونٹین برای کم گردن وزتتان 
نهره هی کبریدا 

ظاهری آراسته و الدامی عناسپ داشتن ولخزاه 
تمامی افراد است, اما بسیاری از رزیم‌های غذایی فرد 
را به سوی ثقصان در ریتامین‌های پدتشی سوق 
می دهد ینم ااالکیدز× مقدار کسی کریرفیترات 
وجود دارد و لپن رژیم که امطلاهاً به رژیم پررتلین 
شهرت بارد پشر بر پایه خوردن گرشتها و هواد 
پروتتیتی با شده و در ان جاق پسټار کمی پر 
مرها سب پات لات و گند درنظر گرلته شدء 
استہ 

مواد مذکور منابعم قرق العادہ قني برای رینامپن 
8ا یا بن عیارتی اسید فولیک هستند. مصرف کردن 
این مراذ و پایین آمدن أبن ربنامین در بدن خطرات 
بزرگی را په «نهال داردہ زیر سرطان. سکه قلس و 
عغزی و ٹیگر مداریها پا کمپرد وینامین 8 ارباط 


نته و تشدید می شور“ 





از زتلن پفردار آبن وینامین بسیار ضروری است 
زیرا کمپردش پاعت یہ هنیا آررئن کردک ناقص 
مي‌شود, اہن رژیم غذابی به تھا از طریق ویتامین ٹا 
با اسپد فولیک غسان +ارد پلکه کلسیم. فیبر و تیگر 
مراد معدتی مهم یر عر آن یہ انداژه کافی مرجود 

سابم ریتامین 8 عبارند از غر ماده غتایی که 
|دازای پرگهای جر باشد (مٹل سبزیجات و غلات) 
براق امین هران کلسیم و ونامین 8 بئان صیعرقہ شیر 
27 وتان جو باهر تان دیگری پخوریدء 





اکر ماپلید ریم پروتئین خود زا دتیال کل تا 
از یک قرض مولتی ریبتائین که خاری ٩۰۰‏ 
میگرؤگرم وینامین 8 است آستفادہ کنبد. په غلاره 
روزا ۴۰۰ میلی گرم کلم زا ید هر تریپ پرا 
رژیمنان جای دهید. زلالی که پارمازند بخصرضص 
اید فزیک را جدی بگیرند تا فرزندانی سالم به بتیا 
| پپاورند. 


چ ` 











e~ :‏ ۳ 
۵ کپسولهایی ویتآمین را خثما با تجوبز پزشکتان مصرف کنید - 


0 راسله تان بانور خورشید. چطور است! 
ویتامین ٹا برای یدن الزامی استہ اما مردم پویژه 
غانمھا از ترس چروک صورتہ لک وبا سوختگی 
حاصل از آفناب با انواع گرمها و پرششها جلر شما 
لور خورشید. با بدن و صورتشان را می گیرندء پاید 
والست که مرافیت از أستخوانها هم ہسیار مهم است, 


بسیاری از مردم هفته‌اي مه بار بین ۵ تا ۹۵ فقیقه 
نسٹان پاها و صوراشان را در معرض زر خورشید 
قرار می‌دهند که الپته ابن زمان یزمت یک سوم 
زمان کافی برای جذب مقداز لازم ویثاعین 09 است. 

پژزغشگرآن پیکنهاه نی گنند اگر تا نمی توانبد 








ژمثی رآ برای آفتاب گرقتن در معرض آفتاب قرار 
گرفٹن) یگڈازید۔۔ مطمئن باد که ۹۹/۵ درصد از 
احتاجتان به زیتامہن 2 پرطرف خراعد شد. 


نے کاتی در غداھا را پر 
استخوانهاینان جذپ کند. 
هرگز کر تکنید بوت استفاده از آفٹاپ با آخر 


یک پزشگ متخصص استخوان می گوید #برای 
افراد ہے خوردن وینامین 0 بسپاز مفید و لازم آستہ 
زیرا آنها می عرائند توسط این ویتامین استحکام 
استخوالھایشان را بالا برد 









۵ یاد+روی ع یکنید! 


اگر پیاد+رری می کنید, می دویب, شا می کتید و یا 
غرورزش دیگری را انجام سی دهید. بهتر است ضرارہ 
در رابطه پا اسکلت بدتتان هرشیار پاشید. استخران 
زیاس ارب رح کی یو RR‏ دا 
کافی مصرف شود خطر شکستگی را پأیین سی 

ET ESET‏ شم کف فز یدج 
تصرف قرص تیست» بیشتر خانمهای میش ال از 
فجاہتان ایر سای زا رد سوت دی اور خر زیر 
کش ا216 خالی ارم کات می کورند که این 
درست تصف میزانی است که بدنشان په آن نيار 
تار اگر شما استخوانهای ضعیلی هازید: اصلاً نگران 
بالید, با خوردن کلسپم به هضراه وینامہن 0 که به 
جذدب آن کمک سی کت می ترالید از شکستگی در 
استخواتھاپٹان جلوگیری کنید. 

کیم فو خانمها میتزاند جلو سر ان ر د 
بگیره و هیچتین فشارخون بالا را پایین می ررڈ 

درپار: مردها چه؟ خطر آبتلا به ہہماری امتخوان 
بر مردها کے است و آلها مصلا ور وخده‌هاي 
غذایی‌شان از کلسم بیشتری بهره می برل الیش 














به هرحال یلید گفت ولگ پوست شما عرجه 
تمامی اسالهای بلاق ۵۰ 
سال سیسئم تزلید ویتابیٰ 9 حر بدتشان اقت 
سکند۔ لبق آمار په دست آسہ از تحفیفات سال 
مو اس اد ۲۱ برد رد مسق سے 


ال بابز جات تاج این کمبرد جہست؟ 
یه اس‌خرالهای ضعیفی اسٹ که په‌سلدگی 














ET. ۰‏ رات ار ری 5 















ا بت سوه 










مردآن پالای ۵۰ سال معصو لا ۶۵ ترصد گمتر 
از مزان هرره نیاز بدنشنان کلسیم ضرف می کتند: 

یک لیران شیر باچربی یک ترصد ہیی ۳٣۰‏ 
کہ جرب می نوائد ۲ مار گا از کم تن را 
نامین کند, جوالان بابد روزاله هزاز مپل گرم کلہم 
پخررند: آفرآه پالای ۵۰ سال بہ ۱۳۰۰ میل ی گرم 
گلےم لیاز دازند. ران روزانه به ۲۰۰ یا:۶۰۰ 
عیلی گرم و مردان یہ ۵۰ ٹا ۲-۰ میلی گرم کلم 
احتیاج دارند. 

0 آهن بدلنان به الدازه کافي است! 

تھا با یک انت سادا ڪون نید میزان آهن 
خوننان را پسنجید, عردم عامی معتفدند علت خمیازہ 
کٹہنن کبرد آهن استہ اما مطلب به اہن سادگی 
لیست. آھن جزو مهمترین مراد ممدنی بدن به شسار 
مراد ر اصلاً نمی توان گمپریش راتادیدہ گرفت» 
ویفه آهن کسک بے خون بر انتقال اکسیژن به 
سلولهاست. اگر سلول اکسیژن کمی دریافت کند 
تظیسشی بدھم می ریزد۔ کر ی ستجر هدغ 
معضلات مر الراد می‌شود بهویژه تر گزدگان 
لوجواٹان و زان پارفارء : 

قبل از اينکه غررعت قرسهای آهن را آغاز کنید. 
تکات زیر را یخوانید ۰ 

اول اینکه مرها به ندرت دچار قةر آهن می‌شوند 
و مصرف پیش از حذ آن بزایشان خطرناک است» 

دوم ایتک زثان و مردان تر کھوت یه جای اپنکه 
کیره آهن ماع پاکند: بیش از اندازه آهن در 
پدنشان دارند:_ 

سوم اينکه هن پیش از اندازہ در بدن مقر است 

تحقیقات په عمل آمده نشان می‌دهد از هر ۲۵۰ 
نفر آمریکابی یکی دجار وضیت ژلتپکی خاصی 
اسٹ که بدنش آهن ڑیادی را جذپ می کد بر خطر 
یداربهئن. عروقی. مشکل کید و دیگر یماریهای 
دبگر را به زجود سی اورف حتی اگر شما دچار این 
بیماری زتتیکی غم تباشید. امکان دارد ہدثتان اهن 
زیادی داشته باشد و خطراتی را برایتان ابع کند. 

پرخی مطالعات ارتیاطی ہین سرطان. فیابت و 
بیماریچای قلیی یافته‌اند که ان ابن تتابع قطعی 
لیست. خانمها پس از سن یکسگی بابد هر پنع نا هه 
مال یک باز مست اهن بذهند, اما زلان پاردار, جرانان 
خشمهایی که مشکوک په کم خرنی هتد هر سال 
بابد آز وضعبت اس نشان اطلا + داه باشند. 

گزشت قرمز و چگر بهتربن متم آهن په‌شمار 

می آید الیته ماهی و مرغ هم مقداری اهن دلرد, 
م فرص آهن را پدون تجویز پزشگ مصرت 
زکید. اگر به ترصیه های ابن نقاله ترجه کی ححا 
بدنی سالم و قوی خواهید داشث۔ 
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گفتار اندر خواب دیدن سیاو خش 
یکی از شبها: پەناگا؛ سیاوش از خواب پرید 
و فریاد برآزرد, فرنکیس او را درسر گرفت و 
خدمتکاران را فراخو اند و شمع اقروختند و خرو 
پا مھریاتی پرسید که: «چه شد؟٭ پس سیاوش 
خوانی را که دیده بود, گفت؛ «درمیان آب و 
آئٹی گرفتار بودم و الراسیاب روی از صن 
ہرم یگردانیداء 

چسارم شب انسدر یسر ماهروى 
په خواب الدرون بوډ ہا رنگ و بوی 

بسارزید و از خسواب خیره بخست 
خسروشی برآررد چون پیل ست 

هسمی داشت اندر مرش خوپ‌چهر ! 
بدو گفت: «شاها چه ہودت؟ء په مھر 

خسسروشید و شسعی پسپقروختند 
رش عسود و عبر همی سوختند 

ہسپرعید از او بُخت آےاسیاب 
که وف رزانہ شاها, چه دہدی په غخراب!؟ء 

سیاؤش بدو گقت؛: «کز خواپ سن 
لبت فيج مگشای بر آلجسن 

چنان ديدم ای سرر سیمین په خواب 
کم بسودی یکی بیکران رود آب 

یکی کسوه آنش بسه دیگسر کان 
گسسسسرقت لب آپ نس اوران 

ز یکصسو دی آتش نیز و گرد 
بسسرافسسروختی زر سیازخش گرد 

زایک دست آش, ز ہک دست آب 
یه پیش ائندرون پیل و الراسیاب 

پستدیدی راء ووی کدی دزم 
دسسیدی بر آن آٹش تسیزدم» 
فسرنگیس دلداری داد و گفت: #امقب 
هشیار باش, چه‌بسا برای گرسیوز پیشاهد بدی 
رخ دهد.» سیاوش آماده‌باش داد ر طلایمای 
پیش فرستاد تا خبر پیاورد و دیری نگذشت کہ 
پیکی از چالب گرسیوڑ آمد که: «پند :من به 
اقراسیاب سودی تداشت و آو پا لشکر آمدہ, 
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سہافت را آمادہ گن و بگریڑام 
قریگیس گفت؛ وایئی جز از شیگوی. 
نسباشد. یک امشب نگر مغلوی' 
په گرسیوز آید هس خنواب شوم 
شود کشت بر دست خافان روم 
سسیاؤش سه را سراسر ہخواند 
بسه درگاو ایسوان ژمانی بسماند 
جال نهر سم چنگ_ِ 
طلایه فسرستاد سر سوی کنگ؟ 
دو پسهره چو از رهشب درگذشت 
سسستسوار طست لا به مامد ز دشت, 


کے: :اف ےاس۹پاب و فراران سپاه 
پدید آمد از دوز تاران په راه» 
زانردیک کرسیوز آمد ند 
که »بر چار؛ چان سیان را ند 
نسیاهد ز گسفنار من هيج سود 
از آنش تسدیدم جز از سبره‌دود 
نگے نا چم بساید کترن ساختن 
مضه راگ جا باند انسداختن» 
سیاوش نیرنگ او را درتیافت! اما فرلگیس 
او را به فراز برانگخت. با این همه سپاوش 
جونان کسی که از آینده آگاھی دارد. گفت: 
دروزگار عن به سر آمده و یاید بروم: سرا ہے 
زاری خواهند گرفت و سرم وا می‌بر ند و قریبانہ 
بر خا کم می آفکتند؛ اما و که آکنون پارداری,ا گر 
فرژندهان پسر بود نامش را کیخسرو بگذاو: و 
از را خوپ پرور.» ۱ 
اول نسداست بازار اوی 
مکی رات فاتت کستنار او 
آریگیسں گفت: «ان خردمند نا 
بک هيج گولنه پنه مااذر تگاه 
یکی ساره گسامژن برنشین 
سیاش اچ اپسن به شورانژمین 
تو را زشده پنایدکہ سائی به چدای 
سس خویش کے و کسی را مهای» 
سیاؤش بدو کته ہکان خواب من 
چان آسبد و تره شده آپ سن 
خم روز تسلغ الدرآية ضمی 
چ است کار سچهر بالد 
کسهی شیاه تارف کھی نید 
نسو را پسنج مساہ است از اد 
از این نساعور سم وُسعی 
درغث نلو کسسر اس بسار آوره 
یکی لامور شس‌هریاز آورد 
سسراضراز کپفسروش لام كن 
بے هم خسصوردن آو و دلازام گن 
ز خورشید نابند٭تاتےیرہخاکگ 
گئر تست از داد یردان پاک 
تهالی ہے خاک وران سوہ 
که گوید که جائم ین اران بنود. 


و زین پس ہے شرمان افراسپاب 
مرا شیرهپخت اندرآند ہے خواب 
مسوم مر سی سور 
زغسسون جك بے ٹھند السبرم 
ته تابوت یاہم تنه گور و کفن 
بسمالم پسه سان ضریبان پیه خاک 
موم کرده از لن په شمش چاک 
و سپس از آنچه پر سر محسرش سی آپد, 
گفت که: «تو را دزخیمان شاه پا ضواری ر 
شکنجه می‌برند تا پیران برای رهایی‌ات بباید, 
غم عخور که سالها بعد کسی از اپران برای نجات 
تو و کیخسرو می‌آید و او را پر خت شاهی 
مي‌نشاند, و آلگا؛ لشکرهابی په خوتخواهی من 
می آبند و نوران را ہہ خاک سیاه می‌تشاتد» 
بے خسواری نو را زوزبانان‌شاه:" ۱ 
سر و تسن پسرهنه پسرتدت بے راہ 
بايد سسپھدار پسیران ہے در 
ہے خراهش بخواهد نو را از پدر 
به جان بی‌گله خواهدت زینهار 
بے ایوان خویشت زد زار و خوار 
از ایسران بیاید یکی جساره گر 
بے رمان داداز پسسته کر 
از ای درتو رابا پر در ٹھان 
سسوی رود جیخون تسرد تاگهان 
بقار تخت ماي ورا 
بے فسرعان شود سرغ و صاهی ورا 
از ایسران بسی لشکر آید به کین 
پسرآشسوب گرده سراسر ژمین... 
پسسی رخش رری زمسسین بسچرد 
ز نسوران کسی را په کس نمردء 
فسریگیس را کرد پسدرود و گقت 
که؛ «من رفتنی گلستم آي نیک جقت 
بسر این گفتهاير تو دل سخث کن 
تن از شاز و از تخت پردخت کن" 
خسسروش صسفائی و دل پسر زدرد 
۲ رون رفت از ابوان دو رخسار: زرد 
آنگاه سیاوش به اسطیل رقت و بآ الہش - 
بهزاد - راز گفت و او را از سواری دادن په عر 
کس دیگری جز کیخسرو پرهیز داد و خود با 
گروھی به راہ الاد 
سے یکس رغکندہ و کندموی 
پسوآزار زو دل, سر از آب روی 
سپارش چو با جقت غمها بگتت 
خروشان بقری انسدرآریخت جنفت 
خود و سرگشان سوی ایسران کشید 
رخ از خسون دیسده شده ایدید 
۱ بر آ شوش 8 ۲ء نگ پهوش باش, مقیدار ۔ 
فلودان؛ آرمیدن 9 ۳ بسیچیده» آماده ,طلا به. جلودار 9 
۴ بازار: فربپ, لیرنگ 8 ۵. لھائی بسشر 9 ۶ روزیان. 
دزخبم 9 ۷ پردختن تھی گردن, تحضالی کسردن ۾ 





















































هده روزه از اعت ١+‏ دا ۱۳ ۔ 
عتادره حصوری: 
با تعین وقت قطن 
گروه کارشناسان: 
زرا بر قبان 1 ارشاس اورم 
تھلا خاضعی (کارشاانی روان شنام یا _ 
۱ ۸ عص :` ۳۹۵ 1 






۶ 





نے و ہت 
جر فمدڈ م 


هن دخٹر ۲۳ سالہ خستم و پک سست ہدم نذراعتی 
وارد, کسی هم لکت زبان دارم و در عذرسه اسای ٹا 
سوم راهتمايی درس خراندهام اما یشٹر از آن بترانستم 
امه تخي چون حدرسه امگالات تداشت» لگراتی من ار 
7 آپن است که کسی دا بدحال بے خواستگاریى‌ام 1 


کہ س e‏ 


سی گوید که «تر لباید زن کسی شوق۔ برای اپلکہ رعایت 
خرافد کرو« پاور کید غیلن تارات فت من غم 
سی خو لحم لیا سپینہ روس به تن کتم و مل دخترهای 
دیگر سر سفرہ عفد جشبشم, وضع عالی ما عرپ آست ز در 
]غزاھم و سه براقر دارم که همه سالم تلق ولی نمی ناتم 
|جراحن لین گونه شدم و یلہد از ازدراج محروم بلشم, 

تارتین < ج از تهران 8 








تباندہ و مافزم الت هشه دلسردم في‌کند و 
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جح‎ 


از آلجلیی که ذکر کرجااید وضخ مالی خوبی دازید پد 


ليست که په پزشک متخصص مراجعه کید اکلون با لاج از | ۲ 
برخی عمل‌هنی جراحي غرمیس می رقت بارسامی استخوالی وا 
کاهتشی معب و یا حدالل در عفر آن را بدون مشغل نتان 
دهند , بعد عم من مخالف آپن نوضوغ عشم که شا به 
خاطر مشکل خرد جواپ رد به تلاضی ازدواح پدهید, 


شما بابد مات دپگران ٹراچنساع در گیر پانید و لعالیت 


| اکنید. شما با ریش کرک روتد عادی تر زندگی الت که 
ای تاذ این قیل نحکلات را یه قزامومی پسپارید. شما | اسر و کله خرانتگار بیدا خراهد خد په غیاطی اماه 
اکترن خیاطی ھی کید و این کاری پستد یه 
ششباید که مشکلتان نی تواند جلوی خباطی گرهن تب و 
بگبرد. در ساہر موارد شم چنین است» الان پاید پا جویشتن 
۳ گنار ابد و مسکلات را پزرگ نکن . تما با تاجیز 
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انت و عترجه ‏ 
۱ 


۱ شمارا سرگره می کند و از فکر و خیال تجات سیجمدء 
۸ ۱ 


- 


تمردن مشگلات خرہ سی تراد هر کاری را ۴ 
که بخراحیب الجام تعیب بعد حم بل۶نٹن پاشت تھا ۲۳ سال | 
دارپد و سن ازهراع اکنون بالا رفته, ۱ 
من مختقدم اکر کسی حیر کیا براي شا عم[ 
خرانتگار واد آمد؛ زیر هر کسی فا ابن دی کسی را 
نارۃ که با ار منطیق می شود. ہی جهت فگر کنید و متظر 
اتید در لحظه‌ای که هیچ‌رقت التفگار ندارید, ناگھان 


دعید..هتر هی دیگر را عم اگر می ترانید پاد پگیرید رخا 
مراجعه به متخصص رات فراموش تکنید. أبن تھائیٹھا 
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دباد 
یا سه 

مدتها پره که اسان تاعیدی بوهم و در لپة پرنگلولیسٹی 
به سر می‌بردم دا لینکه خودم راراضی گرم پا گار و فعالیت 
شرابط بهنری مچا کت پتایرابن ٹر پروڑەفٹی کلاس يشر 
شرکت کردم و خودم را یشتر د رگیر برناده‌های درسی نمردم 
اما پس از چند عاه مت‌کلات جای غرد را په خت‌گی مقرط 
داده و اسلس خستگی روعی با غستگی جنسی جا خود 
زا عرض کرد است, هرچند می‌خواهم پروژ» شود را یہ بایان 
برسالم ادا خستگی شدید کوان الزصام کرو است. از طزفی 


از استادان تسم اطقا مزا راهساین کنید. 
0ے فرے۔د 
ارلا خرشحظم که از ارا تی های روحی سالیكہ در ده و 
کار و فعالیت.را فر پیش گرفتهاید. و اما | چه از ریت خودو 
خستگی هفرط جسلی شرح دلدهاید. به اعٹمال لوی از 
تمبودهان چسسالی سرچشمه می گیرد: کسوه برغی از 
رینامین‌ها ہک علبل است و اکسا کلم دلبل دبگرء حنی 


سکن ات خارلات پرونیدن پاعٹ گی و کرفتگی 


شوہ واگر هیچ گنام از ابتها نود خونی برویم. ققند زیاہ در خرن 
باعت خستگن می شود گلسترول یز به همچلین+حتی بالا برهن 


عم پچدھای کلاس پر خی خرده گی لذ که برای کپ اسید آوویک به ےگی دقر ط می‌اتجاند و پسن از ایٹھاانراع 


محیریت درعیلن اسنادان پیش از عد تلاش می کلم و خیلی 
ھم خجاتی تم و این سیپ شدہ سوالانی که خر هن دارم 
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فز فرزند دارم پسری ۱۲ ساله و دختری شش اله, 
من وضسرم با اول راخنمایی تحصپلات دارب و لسرم 
گار گر کار اند خصوصی ات زمن هم شقل آزادبارم 
مشکل بورگ من پسرم است؛ او اگرچہ دارآی هرتی 
سرلدار استه ولی ٹرؤزظگر و داستال‌ساز است و ہیر 


ریروسهای خرلی که عسکن است از مدلها قبل در پدثثان جا 
خوش کرده بادند, ماپ پزشک ماحل مراجعہ کید و ار هم 
مفررر ر پرخفشگر می پاشد, هرچه از او ایراه پگز بے 
معکرس عمل می‌کند. جال“ جم قربالهای شرطی و 
در حقبقت قدار خی کت اکٹر فوستائش بالای ۳۰ سل 
هند و اگر السان ضعیفی فر برابرش قرا پکیرد تا 
سرد مرگ کک یلد ر خف کتن می‌باشد. 


غلامبے خیلی اما را ستاسل کرب لت انا پگ یږ 
چک کلم ۰ 
الف ۲۰ - سید 

O‏ ا 


پرخی ارقات کسالی که دارای خریب هوشی بالا 
فک ار انبملی که ور زندگی عاتی هیچ جیز نهنشان 
را سبراب نمی کتتہ به متبال امری اقاقی صعد واگر 
پشینه اریتی فرستی لدانته بلشنه. معمولا این قعالیت 
آھنی اضافی به الام کار های تاعحار س انجامد, من 
حور ای کلم که پسر سا نه تھا فرش سرداران جارد 
پلکه از قوہ تخیل فوق‌الهاده‌ای نیز برخورظر است لبه 
جهت دزوغها) ر عمچنین الزژی سرشاری نز دارد. ٹر 
چنین موقعیٹی بابد زمینه‌های تحزک و به عپارت دپگر 
خرج کرد آن اٹرڑی و فرش در راء صخیح برایش 


احندالً «ستور آزمایش خون ادزار و مدفوع خواعد داد و این 
پھترین رال است جرا که ترجوآپ این سه آزهایش حدوه 
:۵ عامل را در «اخل پدتتان بررسی م يکنید ر هر کدام که 
ابه تنخیص پزشک از حد معمرل خارج پاشد اید میرد 
مداو قوار بگیرعہ 

عر مورد خجالتی بودن نیز پاہد گفت که معصولا ريشه 
در دوران کو کی داره که انسان پرالر برو[ وآکتشی هاس 
که سکن ابت حتی از جاتب پدر و مادرشی پاشد. رجح 
داد سکوت گند و اپن سکرت عبان شرم از سفن گفئن 
است. الینه عوامل بیگری چون بقارت و عدم اعتماد به 
لقس نیز سکن اس فرد رآ به وانتق شرساری پکداند 
که بھتر است برای روشن شدن په پک هروان‌شناسی» 
مراجعه کید تأریته‌های آن را کشف کند, 
تراهم پاش وگرنه په افد گشہدہ سی ند متوجه 
گاید که درسنان ار بالای ۴۰ سال دارند. چرا که 
دزستان هن و سال فرزندعان را راپ نمی کنلد و 
توستی آنها جیز دازه‌ای برای او نداز ۸ و او از لظر فیرحی 
از آلها پالاتر است. بتامرلین په‌جای نشستن رالانا 
گردن او که په واتی لاف‌جاریهای رفتاری سقوطہ گن 
پاید دست به کار شوید و پا مدرسه‌های تیزهوشان و یا 
مراکز پجه‌های استتتابی دملس پگبرید آنها از ار امتحان 
به مخمل می آورلد: چون نمی خواهند یک هراد رابه 
آسشی از ست یدهند و اِمتخان میزان هز ار و 
زمینه‌هامی را که آو احتیاع داره مشخص می کند. و ہمد 
تنالپ حال از الیش برلامه‌ربزی هی کنند. آگز حشی 
مخارح اتالی هر این سررہ متحمل شدید اہراو تداره 
بعدها پسپار پیشٹر از آن را به خست می ورہن اما ایٹدا 
ینید او را از خی‌انها پزرن بکنید و به یل ااه 
تحصہلش در مذارس مطضوص پاتید۔ ان هه 
منخلزم قعالیت بسیار زبلای است که البته ارزیی آن زا 


ردم 
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شماره ۳۰3 














۵ اعتیادهای دبگر 


ترمیان باهتجاریهاي رقتاری اتپادها حایگاه 
مھمی را بد خو<آختصاص دادهاند. اعیاد به‌طزر کل 
عادت گرئن یه یک رفتاز ضراچتماعی و فروالع یک 
ضدرقنار محسوب می شود و اگرچه بمٹشگل انقرامی 
واقع سی شود اما يجه آن یک محصرل اجنام 
است, الیته اعیادهای متبت نے وجزد وارند که په 
معتاق اقراط غر ار اجتماچ پستنانه و عثبت می‌باشد؛ 
عانند اعتیاه په ررزش با اسیا به مطالعه ابن افراط به 
خر دی‌طوه یک رفر فصول رلپ یست اما می که 
تر پراپر اعتباه‌های متفي مات اباد په ہزارسندر قرار 
مي‌گیرد. آنگاه پدنلیر پد أن را مشت ال کرد. 
تفای می کلا بر عر فسمت شناخته شدبائں اناد په 
یک عتصر خارخی. برای پٹھان گرجن ضعف‌فای 
شخصی. عمچیرن اعتباد به مزلدسفدر با داروھای 
شسبایی که آنها را اء الال )می بانند. نر ایت 
دنت آز دادعا شخصی په خود حو می دهد که هر گرله 
بابسامانی فردی و چمھی را یہ کیک یگ عر 
خارجی از خره دور کد برای مثال یک فردناآگاه بسن 
از یکی قو بار که به زار مرستان تاپاپ از عر وین 
آستفاده کرد متوجه می‌شود که هسه فردھا و آلام حور 
را په قراموشی سپرهه است. و ال لوعی. می‌اعتایی 
ارامتي #هندهای بر خورهار شده است و در صمینجلست کہ 
زمت اعثیاد در شخص فراعم می کرد 

برای درمان ا گت آدنیادھا اگ رجہ ززاؤذرمئی حار 
اھت نے اما به غمان لیت انتفادہ از غارو رطق 
نظر پزشک ایز نا لپرهای لازم را ارد ادا فسست دیگر 
اعثیادھا که مثادسفانہ بسیار فراگیر هم بادا 
اعتیادهای اتی با زیی فد که ب 
Com 0 Bohaviotr)‏ سروف شد‌اند. این 
لسم هر خقیقث اعتهاد و رسوای درھم ای و پک 
تعنجاری روعی پدید آورته‌اند. از گرته‌های این 
اعٹیلامی لوان ورومگویں و فمار را نام پو:۔ 

یک عروشگوی زقتاری ہمتکل وسولس گرنمای به 
رفت خود اہک می کند که حتی در مراقھی عم که کرو 
گفتن هزم خرش ہم لازم لیست و اختیاجی به آن 
تبازق په این کار مبابرت می ارز اہن تو ا4 به 
جهت خصوصیات فر گیرندهتی هر سیف تخت 
قثن دای دارته و از همین روست که ه أن میں پرتازیمہ 
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شعارہ ۷۵ 











0 الذی و مشکلات 


قاندی مارشال» جوان ۲٩‏ ساله‌ای برد که پر 
تبستان ۱۹۹۳ به دبدن ما آمد۔ آو آز زندگی خوه و در 
ان می‌گذشت پم ستوه آمدہ پود ریس از تبت سر 
گذاشتن ۲۵ سالگی. خرد را به وادی مٹفورٹرین نوع 
زندگی ممکن انداخته برد ری لمره ازدواجی دابایدار 
پو, ار در خاتوا‌ای تسا ظیر منولد شده برد و 
هتکامی که تتها در سال علنتہ مالرش او و زندگی پا 
پبرش وا رها کره و از آنها جدا شد ابته الدی پعدها 
که منوچه اسل چرپان شد. یہ مامرش حق جار که از 
چنان زندگی بگربزه, 

پدر آندی عردی «انم‌الخمر و قمارباز برد و اعفاق 
سې اقتاد که چند شي متوالی حلی په خاله نمی آدد و 
برغ اوفانت ھم یا سر و سررات زخمی و آ سیب دیب 
فر انالد در پدیدار می کم و معلوم بود که برائز 
یدهستی و با مشکلات قبار مالند بدهکلری و امثال 
ان در گیر نزاع و عزاقعد ده است, چند بار غسسرش 
په او هشدار داد که پا رجوه یک طفل شیر رار 
اپن گرنه رفتار را تمی توآنند تحمل گند و چند یار هم 
آقرام غسرش مات خواهر و یا پار ار په زی ین 
فشدار را داد و سرانجام یگ شب پس از آنگه از 
طق ممسول غیت طولالی داشت و مدتی برد که په 
خاله لی امد خرافر و پرادر سرش په زد او آمدند 
و قسباب ر وساباش را جمم اور گریند و چی از 
آنکه اندی ہو سال رآ عاترش پا چشنانی اشکپار به 
سای مجاور سپرد با دز هنگام ارامت پشرش یہ ار 
تحویل دهد. یرای عسیشه الجا را ترک ریہ 

پدر الد که ظرفیت یرش مسورلیت 4 فیال 
فرزنعش را نداشت و از پس این طفل ال 
ونس آمد: او را لزد خواهر بزرگترش که زنی لٹ ر 
کوک کر برد گزائے در تیجد الدی ۷ رشحیت 
اسفناکی. سالهای کردگی و رجوالی را پشت سر 
کاٹ پبرشی فیچ گا عادات ید خر را کنر 
نگذادت. و ارک گردن فسسرش ھرچند او را ہا 


غمکین ساخته برد اما باعث پشیماتی ار شد پر 
الدی عیان خانہ پدر و خمه = گه او هم از غلر 
عاداث متفی صت کمی از برادرش نداخت < درلهایت 


۱ سرگردائی پزرگ مي‌شد: زمګی که ار عدرسه را آغاز 
| کرد معلم‌ها و اولیای مدرسه که لړ وضع زندگی ای 


پرفند, مھی عی کردند با سرحد امکان بے او 
کمک کندد ر نگذارند عا ار یہ کردگی نایاپ تبدهل 
شود اندی هم استعداد خوبی در برخی فروس بهوپرد 






اس ورزش از خوه نشان ابه برد غالا لیک چند | 


ا دوست خو از زمان مہستان نا پان تی ستان ور کنارش | 


برت و درحایقت کترل کتندہ وضع زندگی او بردند. 
شمه می دانستند که آندی در چه وضعی ز بدون ماہر 
دوران پراهسیت زندگی خره زا ہنشت سر گلا و از 
ابنکه او تھایت بھی و لاش خود را می گند نا یہ 
موجوشٹی عمچبون پندرشی تبدیل نشرد تشویقش می‌گردند» 
زمانی که اندی پای به اولین سال دانشگاه گذاشت. پدرش 
براثر اراي کید که مصرف بیش از خد الگل باسك 
وہانی آن برد از دنیا رفت و امن باعمه پوش تهاداند, 

او پااینگه وضعیث ٹرسی ملبتی داشت و شتا در 
تیم یسریال دالشگاه یز عضویت یافتہ برد نمی توالنس از 
سی مخارج خود و عمه‌اش راید پنابرابن په کار هر 
پکی از رستورانها مشقول شد : کار و متف فراران باعت شد 
که اندی تتراند به الدازه کاقی ہہ فروس دائشگاه برسد 
و پس از آنکه در نو ارم تحصیلی موققیتی به دست 
تیلورد. دانشگاه هم عذرش را خوانت» 


٥‏ یه : 8 جے 
.7 یھ ی 


اخراج از عانشگاه و در نتبچه خروح از نیم بیس بال 
١‏ ورزتی که آندی په آن عشق می‌ورزید. صدمات 
بزرگ روس پر ار رارم اور این ضریفت زوحی 
اندی را سیلر آسیپ پیر ساخده ود و هر رستررانی 
که عز آن په کار مشغزل بود براثر رقت و آمد عتاصر 
خلاف و عشکوک رمه اتحراف برای وی فراهم شدہ 
ہو دز سین زمان مم یر قم پس از یہمارنیٰ لو ای 
چان باخت و اندی عیگر هیچ کس و کاری لداش 

سرخوردگی از دانشگاه هیال نکردن ورزش مور 
علافه و بعد هم خاط رات موش ز بربشی که از 
پدرش و غرران گودکی خود عات بست به دست هم 
دازا و آهسته امت آندی را نز پراہر نرد عتاصر 
متحوف رخلاف که به رمشوران رقت و آعد نمی اکرش کال 
ضریه پذیر ساخت, این افراد در گیر قار کر طیندبهای 
غیرفایونی و عض خربد ر فروش مرانسطدر بودند و 
همواره په دبال جوالان پرالزری و باهوشی ند که 
وات مالسد خود زا با موققیت به آجرا وراو رز و یہ 
امراف خرف بی دردسرنر برسند» اندی با اینکه بسیار 
مقلوعت عی گرد و دوستائش فر این واه خنرڑ بر 
کنارش بردند و ام را تهالمی گذاشت ما در پرآپر پک 
عامل اراده‌ای تداشت و آن عامل زنیکۍ مز مره 
رفدار حرف و قماریازی یرد پخصرض او فر قماز 
احساس سی کرد که سی دز اد مزفق باش و تر اپن مورد 
تمام خصرحیات بار راب ارث برعه نووب 

قر غلم روان‌شداسی عفقید پر آبن است که 
بسیاری از رفتارهای وسوانی و اسای از طریق 
ارلی قابل اتفال مي‌باشد. بخصرص اعیاہ پہ ار و 
شر پرهدازی در پدیده‌ای د که به جھت در گیر 
ہرئن با ارتماشات مغزی و حطور غر ړن و ھوردون 






























لے اتف بشتری از این طرق دارند و ہہ سین 


ووت شخص بدرن اپنکه تعلیمات وای بالته باشد. ‏ 


ناگهان خوه را فمار باز موقق و حرفه‌ای می‌بابد؛ جرا که 
قدار سٹلزم برخی از پیش یی فاست که شخض پاید 
از هرس و مت ویژه‌ای برخررغار باشد و این اث 
اناا درز انی کہ می‌شد: 

الزاہ متکرک که لین ولع و علاقه زا در چهره 
انی خواند» وقد همین نقطه را بت تار قرار ادل و 
می خراستند در او لفود ند رہ افدلل خود وٹ 
پابند و سرانجام تراتستند عر پک موره موفق شوند و 
آن شم طیندی غیر فاترنی در ام مسابفات وززشی بوده 

لازم په توضیم است که در آمریکا وزڑکھاں 
حرفه‌ای ماد پس بال. کال مشت زی و.. از 
آنجا که طرفدار بسیاری دارند. نز تتبحه مورد ترچه 
تسارپازان و سدیگاهاي ماریازی و غے فاترنی نیز 
زار گرفنه و هموما شم طبندی روی سنایقات ورزشی 
توسط ابن ستنبکاها نجام می گبرد. بدین کل که 
ثلا اگر فرار پاشد عسابنه بسکتبالی عیان شیکاگر و 
پرپورگ الچام رت عوامل سندیکاها مرمپان عردم 
علاقه متد می گردند و یه آلها اطلاع می دهشد که مرآ 
ال جون شیکاگز قوبتر از پوببر زک شناختہ می‌شود 
اگر کسی پنچ دلار شرطیندی کل در صورت وزی 
تیکاگو چھار دلار عقارہ بر پچ دار لوپ عاینش 
خراهد شد و در صورت پرززی یویوزک هشت دار 
اس ر ارلبه به تخس سی رسدء 

از آنجانی که این عناصم بر لاط مختلف ر 

پالر قها مانند رستررانهاء هتنها پار گها و ورزشگاهها به 
سے تائمی سر ست ملتریان پروپافرص 
ہمراعتی آنها را شا می کننداو خترطبتمی را انمد 
سی هد : قمین ثر‌طیندی از 
خصرضیات قفار را باراے, افرانی ہ22 
۳ اق ند کہ امد به خرد جلب می کته و ترحقیقت 
شرطیندی هدر در روح و ها تخمی مج 
که حتی دون آن ژلدگی کرتن و نفس کشیدن برا 
شخص غیرمسکن می شرد, 
نا احصاد اند 
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آنجالی که بثیتاً 


علاقه‌مند برد ر مزع ی تراہط باعت شد که ار 
رفنه رفته درگیز این شرط پندق‌ها شود 

برای آو تیگر هیچ سسلیقه‌ای تفارت نداشت ر هیچ 
حریفی در پراہر ریف ذپگر برای مطرح پود بلکد او 
ققط غاشق شرط بی برد و این امر سبي شد تا 
جرستان از اھ ا یه 
قبار پا شرطیندی در سابقات ورزٹیٰ پاشد. 
هرآنچه پس‌انداز کرء و پا پزائر کار طت قرا مر 


رستوران په دست سی آورد خج شرطبنهی می‌شد.: 


اله برخی اوفات هم برنده می‌شد؛ اما این دیگر 
برابش مطرح نہودہ او فقعط آین سابل و نشار إهلى 
تبت به قنار را فرک می کرد پس از چندی رضم 
عالیلنی رو چه رخافت گذاشت و عبرا آن بذهگاریش ہہ 
ساأموران و سندیگاهای شرطبندی افزایلی بافت و کار 
٭جابی رسید که در گیربهایی نبز نرايش پیش آمد و 
چند بار په خاطر پدقولی در پرفاخت پذفی په 
سلدیکاهای شر طبتدی. کتک مفصلی هم خوردا 
خلا او پس از آنکه چت روز قل جار خرب 
و جرح عفصلی شد» بود: با آتجا که کارش به ارعان 
و په کنید . که په سوه آند جرا که عناصر 
شرطیندی «مگر عر طب ليها لو را نی بنیز رار 
را یہ پدضاس متهم می گردند. اندی از طرفی 
سی توانست عطلی خود را مرقبال اختپاد به قمار تامیں 
بگیرد و از جهت غیگر شخصیتش کانلا لگدمال شده 
یزغا این برد که عمستاحسل و درعاند؛ یه ها مراخعه کر2۔ 


ذرمان 


مط ل اندي لوغ نافتجاری‌ال و ربشه‌های أن 
برای ما کاملا مشخص شدہ بردو فقط مھمٹرین بتتی 
این عاجرا پافی مانده بردو آن چاره‌اندیشی بوف 

الدی زعیلنه‌های پک السان خرب وا هر لود از 
قبل فاشت ر وانسته برد علی‌رغم پدلرین. شرابط 
عمکن نرران کودکی و ترجوالی خوه را به بهترین 
تعلی بعت سر پگذارد پس نگرانی برای اصل و خنیره 
وجرداو ی مورد بوت اسا پاید راهی زا پیدامی گردیم که 
او پنواند پا استفانه از تام ویزگیهای السالی خرہ قز اندی 
خلاقکار و قماریاز حرفه‌ای اصلہ بگیر. یرای یاقتن 
زاء مناسب بابد کسی را پیدا می کرهپم که او اندی 
آنسان و ی قص را می شناخت و می لوالست علائق و 
وبژگیهای ار زا برای ما اش کند. 

ژر تلرری و خر غمل بهترین راہ مبارز, پا یگ 
اعتیاد منقی [مانند قسار ) روی آرردن شخص په اعتار 
یت است: به عپارت دیگر اعنباد پاپد پا اعتیاد دیگر 
انس می ن اسا لین اعنیاد چدید را پابد. عرمیان 
دیزگیهای متبت الدی جستجر می‌کرهيم نا پا بهره 
گرفنن از آنهه ار را یه راہ جدیدی سوق مي‌دادیم. 
پتاہرابن از خوفش پرسیدیم که #بهترین دوست 
زمانهای گذشنه‌ات چه کسی بود؟ 4و او از خخصی په 
لام هر ایان» نام برد که ار دوران دپستان با سال توم 
دانشگاه که لدی اراج شده برد بهترین مومتش بره 
و عبر بوډ که فر بسیاری از زمانها په وی کمک 
س کر ا از خانزاده شرور خود فاصله پگیره و شس 
چند پار او را په خاله کرد یرہ و پناهش ناد با از آن پذر 
الکلن فاضلہ بگیرد اما برابان از زمانی که اندی به 
خلاف رری آورده پود فوستی خوة را با ار فطع کرن 
ود آکون هفت سال ره که اندی هیچ خبری از او لداشتہ 


0 روش : 
د 












فا يہ ابانی پراپان را پیدا کرفیم و تلللی یا از 
نساس پرقرار گزدیم: این دوست ځوپ عتگامي که 
موجه عد رامغ په آندی از او پرسشهایی دازیم چنان 
, خم پدپهای او را قرامرش کرعه 
است, برایان خو د خماکلون از مردان مغد اجشاغ بردو 
به کمک کلیسلی که پدرش هم مر آن خدمت 
می کرد بر کازهای خی بسیاری سهیم یو 

رفن مر جواپ ما گفت اکما هورزش يبال 
بدرن لردید بهترین چیزی است که سی نواند ترجه 
دی را با صام و چود یم خود جشب کند,۷ 4 

ابا مشکل این برد که انی آکنون ۲۹ سال بات 

و از نظر سنی قدرت بدنی و فنی‌اش په انداژه‌ای لیرہ 
تا په اي ورزش در سطخی که خردش را راضی کا 
ما گرده. این را براپان عم سی دانستہ این بود که جر 
ی ان مکتلسه نففتی ار که با نمام وجرد می کوپ 
په ما کمک گند به فک فرو رفت که جگزنة می تران 
اندی را یف پدیدهان سوق عاد که بهنرین تطصیت 
ممکن را از او استخراج گند. پس از چند لالیه سکوت 
اھان مرن زی امری راب ور رت 
اھک لخفله صبر کنید. کلیسای ناب گنگ خند 
کلیسای دیگر برای کزدگان هنت :1 ۱۲ سال هر 
ععله‌های محر وم یک لیگ پس با ن تریپ ۸۸16 الست 
که لیگ کوچک نام داردر ہسیار قم جندی است و ما یرای 
وخی از محثه‌ها احتیاع به مرنی وفرد و آگتا په اہن 
ووزش داریا منتها مشک ایتجاسث که این محله‌ها 
آنقدر خر ناک ها و خلاق در آلها بهحدی هر 
جربان است که فیچ کس حاضم نیست بر آنها مشغرل 


بو جد. ام که 


په‌کار شوء چرا که جان خود را عر خطر اصاس 
سی کلف .,* 

اندی که لوط باجرا را ار طریل بلند کری بلقن 
می نید ياملا بلند گفت ۱ 


#برایان اشکالی تداره من عاضر ما 

و هن گنت ایی رای ما اتی پود تا یزان 
علاقه اندی رايا یبال موجہ شویم و یذین تر تیب 
لاق راد برنگری نسی به تم یمان باکر 
محله‌ای که سیاطپرست و اظہر نشین برد گرهید: 

این که خود سر پرستی وضنست آندی را په هیده 
گرقته وف روژانه فارا دز جریلن کار قرار میناد 

قبا در صفحه ۲۷ 


Or 


شمارہ ۳۵ 









ی نوا تال یسک 
ب تار یک نکن | 
که فرو( کی / 
جرب میں ذالم لو که 
حتی الگیز 1 یک 9 
زود اج كردن ¢ 
ف ن را كت ندلری, ”او 
بن طور فگر می گئی. 
ولی من خوپ می دالم که 
متصر بردم از اولش 
می فالستم که پالاخره یک روز کی 
را می گریی, همه گفتند که تبابد این کار را بکتم,ولی 
من خوانتم سشت رابشکنم. تر تشوبقم گر‌ی+.. مگر 
پات رفنه؟ مگر تو پردی که می گفتی په خاطر ین 
اخلاق سنت شکلم مرا درست فاری؟,.. چه قرفی 
بارد؟ به هر حال تر امروز به خاطر هسان رفتارها از خن 
دل ہریدی,.. پھروز۔ جرا بار قم می۔خواغی کتمان 
یکنی! در تردید کرد‌ی. از هنان آول, پادث هت 
ازلین مهعالي را که بدا [ آزدواجسان گرفتيم. تر چه 
کن له کوغی وآ لو حرف دلت را زنی, 
گفتی ڈسپیدۂ پالا خره لوائست من را راضی به 
ازدواج گند» نهد ته ثمی نراتم شمته‌های و را 
قراموش کنم. غزاز پار از کردا خردم پشیمان تدم 
کاش ان روز ر را نوی دقرم صدا نحی‌زدم. کاش 
رمان برمی کشت ز من اشنباهالم را جپران 
می کردم زلی سن فکر می کلم از عبان روز شروم 
شد لو چرا فکر می کی مشکل ھا مالی برد 
اختلافات خابراءگی: با هر چیز دیگری؟ پر نٹط 
پشیسان فشستی, دلت می خراست زلی داشته باشی که 
پا هزار انماس با او ازتواج کرہہ باشی, کلی شرط و 
شروط رابت گزاشته باشد. مهربه‌ای باکت پاد که 
جرات تکتی پهش حرفی بزنی+ نه گریە لمی کلم 
پگذار خرفهای دل را پزنم, وکنی آمدی نوی شر کت 
ما کار پگٹی په پذر گفتم: #است‌خدامش نکن این پسر 
به درد عا می خورد. آما ہدز امت‌خذاست کرد جرن 
شنت استعداد و ریز نسرات دانشکده تر شدء من هم 
فته تور شدم. عودپ و خرش لباس پودی و شابد هم؛ 
بخرها غر بل ارزو ازتراج با ثر زا فاشتند ... یہ 
زیادہ روی نمی کلم» من وی چلم‌های همه‌شان 
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شماره ۳۰۵ 























ہس 


می عیدم, ترسیدم. گفتم تکند یکی پیشتدم رہہ غالل 
بردم که هیچ کی کار من را لمي گند 


۱ را جی پر 
فرادرش کرت پره تو برایہم جشن گوچکی در شر کت 
گرفتی تا بيشت. گرفتارت شوم اگر روزی سر کار 
نمی آمدی بهم می ربختم. خیلی شبها راجم په تو فکر 
گر فم, رقتلازت طوری ود کا نط می کردا وی 
فیچ به زبان لمی آررهی. پا سار فرستم درد بل 
می کرت چقدر تصیحتم کردا ولی کرش ام و 
الاخره آن روز مےماپت زدم واتوی دقرم در راقع از 
تو خراستگاری کردم. خودت ہم بهتزده شدی... له 
این را دررغ میگوبی شابد خودت غیج وقت از خن 
خولستگاری نمی گرشی! ولی چقدر پشبسان شدم: 
ستتی را شکسته برد که گر نمی توانستم آن را 
درست کئم۔ دیگر نمی‌توالستم متتظر پيشنهاه 

پاشم؛ برای همین دیگر سر کار نیاسدم, پهاله ازروم که 
مریطی هستم. تا اپنکه آن روز بهم زنگ زدی: بھروڑ 
کاش هیچ رقت زنگ نمی ڑدی۔ یادت هست گفتی 
فگرهایت را کرده‌ای و می‌خواهی به خواستگاری‌ام 
پیا ؟ 2 ہہ کای. این حرفها را تیڑفی۔ هان جا 
لهمیدم که زندگی را بلفتهام, از لے مترچه شدم 
جرا به خوادت‌گاریام آمدی بهروز؟ مادرت با طت 
گقت که اانفروس خانم ی جرآاب فاده‌اند ٩.‏ تر نی 
لترالستی پبشنهاه من را در فلت نگه‌داری. چطور 
می‌ترائم پاتا مارب پارها و بارغا مرا تحقیر 
کرد حق داشت شاید بچ عادری ؛فٹی تخواهد 
پسرٹی۔ دختری کے شکن چزن من رآ په هری 


پروندهها رڪ و تاریخ تلد 


.® گفت ذفیگر شمه. می دانستند 


پک یں چرا عی خراقی دلداریآام پببقیآ سالا که 

ر عله چبز تنام شده. 

پادٹ سے ارلین پار که دعوایسان شد؟ گفتی:». 
چس ر دگرارشس کتم؛ چون زار ہار تری اعم تکرار 

شده گھٹی «کاش کرل تو را نمی خرردم,.۷ لہ 
| نمی تیم مار کلم که ققط از روی حصیاتیت این را 
کفنی. در مپشه فکر می‌کردی من گولت 
زددام, نه. ایکلر زک ن ماثرث پارها و بارها 
که پخھاھ 
ازنواج از طرف کی برده». هیچ کس 
احترامی برای می قائل پر 
مگ سس گناہ گرده بردم؟ 
الا می نھ که چرا 


۱ 


بعضی +خترها تن یہ 
نهایی و حرفهی 
/ عردم سی بعند ولی 


فیچ وقت زبان باز 


خدا هی داد بر فل 
۲ دخترهای من چند بار عق 
ہو کزب شده است: آما هن 
کقنم, ہمان چیزی را که تید 
گقت و حالا ازم باو انش را وس 
می ڈغ مہہ پل رئست می گنی شر تڑی 
ما باریم تاران پس میدیم مسان روزهایی 

که دز جمع دوس انان یزلہ گوبی‌انت گل ھی کزه و از 
حمافت عردعا می گفتی و از عقل و دزایت مردهای 
مجرد, لی فالستی که داری زندگی‌مان را خراپ 
می گٹی... حق با توست, شاید پینتر مردھا از این 
شوخیها بکنند. وٹی برای من سنگیۓ تر از غر زن 
ديگري بود. 

ان روز که فعوالی سختی کردیم و خر لیران را 
خرد کر هر چه قر دلت برد گفشی»+- بغلی پلزت 
رت یادت نت گد گفتی گر فتار حبله خاکوادا ما 
شدی؟ گی پدرم از روز اول که انت‌خدامت کر 
تقشه‌ای برایث داتت. با ابدکھ گنتی کی سی اند تر 
را پگیرد جز من که..» 

بس گن بهرور. هر دزی ما از آين حرفیا خسته 
حده‌آيم. مرداتگی کن ر کار را قیطللد پد برای قر 
دوی ما پهتر است؛ اگر رخنایٹ بدهی. فرصت این را 
داري که سرا زندگی عازه‌ای بروی... ب اپن را 
برای خوقم نی گویم, من آگر بخواهم دویاره شرهر 
کم عجپروم تقل مره چت و یا ژن‌هازی پاشم. پا پرای 
عمیشه پیش پدر و عادرم می‌مالم... بهرون. میگ 
خرجله اپن حرفها را دارم آن روز که قهر کدی و 
مئل پچه‌ها وسایلت را جمع گردی و رقتی, باید فکر 
این موقع هم بودی: جقدز آندم دنبالت۔ خودت که 

شاهد بڑتی مادرت چه حرفهایی زد: گنت هیک با 
مجپررش گردش که با نو غروسی گند این دفعد دیگر 
نمی گذارم مجیررش گتی بار به ان اه بر گرددد::» 

چراعادرت فیچ وقت من را درست نداکٹ؟ فقط 
په این خاطر که هن پیلدننی کرفۂ بردم؟ ار که پا 



























اپ خروسهاپش خیلی مهربان بردا جشن عروسی 
یبای پرایشان گرفت طلا و جواھر و بله من 

قم تخواستم؛ ولی کاس می‌خواستم. کاس دست 
روی گرانترین عنقه مي‌گذاشتم که بعد پرادرت به 
العنہ نگرید. ہزتھابی که هیچ چیز از شوهرشان 
سی خراهند. ریگی در کنششان لٹ چرا داملیز 


لمی‌ترانست زندگی ما را به هم بی‌بزد, کار ہہ آلا 
ش کن من که مهربه عم لدارم, اصاا از کو چپزی 


با تر ژندگی تمی کنم... منظورت چیسث؟ پھنی 
می‌خواهی یک پار میگز په خراستگاری‌ام ابی 
به آن روزها شیتنه رتدار مودپ و جراتمرداندات شده 
پردم. وقتی ہی آمدیق سر کار, فسه تر را تسین 
‫ می کردند, کارملد خوبی هم برشی هیچ وقت از کار 
زیا اعتراض نمی کردی, میم چیڑ خصبالیات 
لمی کرد. عنوز در محیط کار عمان بزازندگیها را 
ناری, ولی هر زندگی عشترک جور دیگری عستنی. 
بعد از غلهر ها که به خلله می آمدی حرف زیادی بای 
گفتن تداشتی, با از تحسینهای اطرالیان می گفنی و با 
تلریزیون را روشی می کرجی و فوییال ټگاه می کردی. 

چقدر دلم سی خواست پچدای داشت ہاشم ولی لو 
لمی‌خواستی؛ چرن هیچ وقٹ دل به زندگی ندادی» 
فمه فکر می کردلد من مشکلی دارم! ولی تو حتی 
یک ہار از من دفاجِ لکرجیء من که هیچ رقت 
نشنیدم. بهروز. دنام عرورم را زیر پایت له گردي. 
قدر مهای من را لمی ەالستی. چطرر می ترائم 
فویاره به تر اطسینان کتم؟... چرا این سرال را 
تم ی کئی؟ مگر اهمیتی ہم باره کہ هنوز درستت 
ناشن پاشم با نه؟», تمی لوآتم حرفهایت را بارر 
کتم.,۰ چطور مي‌توالم بارر کلم که می خواهی 
رفتارت را عوض کی خروری را که شکستی چه 
می کنیآ +.. جطور جبرآن می گئی؟... پجه؟ بھروت: ما 
مد اہم که طلاق بگبریم آن وقت تر حرف پچه را 
می‌زنی؟.., تر فکر می کئی بچه هده جز را حل 
عی کند ! +.. جر فاته خوپ خرف می‌ژنی: ولی 
عمل بر از تیست,.. خانواددات: را . چکار 
می‌کنی؟... مگر می‌خود؟ ابن گناہ است که من 
پخواهم تو را از خادرت جدا کشم تھ پس کن 
نمی خواهم په وعد؛+فایٹ کرش یدهم پشیمانی تو چه 
اهمیتی دارد]... من را يہ شک نینداز. هیا قکرھاہم 
وا گزدہ بودم بز وقتی آمدم دادگاہ دیگر کی نماند» 
بود. عالا نو از من می خواهی قرصتی په تویدھماہہ 
خب اگر چیزی القّے نکر( بھروں, فاری یاقایم را 


سست یر ار مگر خی شود عسه جز فراموشی 
FOE‏ کو تا منوج وی گید کر چا 


آمدہ۔۔ تلام, متنظر جما لبودم... جرا گربه 
هی کنیدآ؛., بھروز عافرت چه می‌گوید؟».» حتج 
خم شما سی خوافید از من عرخواهی کتید؟... نه 
دیگر نگویید. شرمنده می شوم.»+ خب. من هم شا را 
دوستاهارم... شما را په خدا گربه تکنید. مرم عارتد 
مارا لگاہ می کنند, یبابید از ایجا پرویم یرون رشت 
است جلوی عرلم.. 


پراشته پلند؟ جرا فکر می‌کلی حرقهای آتھا| 


ازضید که نجابت من هم زپر سوال رفت»:۰ ته بھروز | 
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لمی خراهم نقط علاقم بده, آگر عم لبرل نکٹی وپگر ‏ 


س لی پاگيزگي 


فاش خارف تدایلی په انامه 
بحصیل نداره و در جسنجری 
غل په مزسات و 
#تی‌کهای ملف 
ز مراجعه می کنسد. ولی 
امسن و پدرش 











دوره‌های تخصصی را 
طی گند و مهارت | 
































مس تراهم او یه بیشٹرٹی کسب کند. ] 
فرش انامه پذهد 0 اما «انشگا: ‏ 
امانمی دانم چگوله به ۴ چیز دیگری است. 
او پنهسانم که بابد به ٥‏ ترصیه ما لبن ' 
| دانشگاه مروا است که هر اپن مرده ۷ | 
€ جرا لسا فگر ۷ ۔ ختربان کلنجار نروید و | 
اس کید دختردان حتما باید سعی نکنید غفایدتان را یه او ؟ 
تحصیلات دالشگاهی داشثه ر تسیل کید په مرور زمان وا 
سس نفزایش سن و خیرات دیگر زمینه ۲ 





ت ب نظر من مدرک صیلی بالا باعث مرفقیت خوبی نیز برای تقر نهدگاه فراهم می شود, چه‌بسادو ۱ 
ایشتر می کوت آینده شرق انامه تحصیل در او ایجاد شرد. ۱ 
© قد افراد مرفق تحصیلکرده لبذ و همه 0 آیا فارع الحصيلان رشتهه «کارودانش # 
| تحصیلکرد+ها هم موقق ایسد و راههای خرشیخنی || می توائند به دانشگاه پروند؟ ۱ 
و سعادث ها از طریق دانشگاه میسر نمی‌شود. ۲ ۵ بله آنها می‌نرانند مر آزمونهای وروی 
رشته‌ای که دختردان ر آن تحصیل کرده از آن‌نسته ‏ کاردانی بہت دالشگاههای فولتی ر آزاد و هدچنین | 
رشته‌هایی است که مهارت لازم برای ورود به پازار !ا تر دورهای کاردانی دانشگاه علمی کاربردی شرکت ] 

کار را کم و پیش در همان مقطع ایساد کنند. ,سم 
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تا .ینب خاطرات مردم در مکانی به ا آرامش فکر و نهن, گذاشتن پک گلدان ۲ ۲ ۲ 
ام «خقه» شکل می‌گیرد. از بدو کردگی ٦‏ اده شمعدانی و پخش تواری. دل‌الکيژ ۲ 
این ام برای الب ما نقدس است. همه ما برای گریز بانگی خوش یی آنکه حرج چندالی پر دستمان 
از عستگی و مشفله روزعرء نیازیه پناهگاهی آزامتی آ پگذارد بر چذاییت و آسودگی خته می‌افزاید. 
بختی و سکین‌دهنده داریم و کجا بهثر از خاله؟ چه 7 و اما رعبری خانہ. عدیریت ظافری عرد ب | 
چیز می ترآند خاله را میدل په مکلن آسایش تداید؟ هیچ وچه از تقش اساسی و وظایف مهم زن نمی کاهد. | 
۱ خانه پانشاط, که شور زد گی در آن مرج می‌زند. ‏ کدہالوی واقعی باید عیجون کارشناسی عنخضصص | 
مهم لبت که بزرگ باشد با کوچگ. در محله شفرع 7 هشه گوش په زنگ بشد. : 
شهری بزرگ باشد یا در گرشه :نچ یک روستای ۱ خلق محیطی پرشور و دنین شبه زهبری | 
أ ذررافنادہ: آنجه مهم اسث روح ر فضای حاکم بر خاله (ارکستر است. هرچند مسکن است رفبز آرگسٹر ہہ 
| لست. آ ساز خاصی علاقه بیشتری دلشنه پاشد و در تواختتش | 
رقع نیاز اطراقبان پیش از آنکه لپ به سحن ‏ استادتر باشد. ولی آنچه اعمیت دارد توجه و نظارت | 
گشرده باشند. بر آفوش کشیدن کسانی که یه آنھا پکنان او بر همه اعضا و سازهاست, یک زن ہم 
عشق می ووزیم رارثار آنچه عزيزش می‌داریم و مشود . عمکن است در همه چنبه‌ها عالی تباشد, اما مي‌تواند ‏ 
ن ٹیاؤمندٹریم همه ر عب را نتها می دران تر آیاموزه و تچربه کند و هرچه بیشتر پداند. بهتر آهنگ | 
کانون گرم رادا آموخت و دمرین کره. و آنگاه * سوزون زندگی را پھٹر می تواید بنوازد» پس تباید از | 
کمی لوق و سلیقه به خرج دادن و نترع ایجاد گردن | کسب تجربه غفنت ورزد با توجهش را تھا مطرف | 
| چتان محیط دلچسپ. راحت و مناسیی برآی اعضا ‏ ہہ بخشی از امور کند. جمع آوری و لیت روباهاس | 
فراعم می آرره که کا وابسین روزهای عمر خاطره " که برای ژندگی خوب در فهن داریم شروع مناسبی ( 
"خوش و تاکر پابدارش برجا می ائدء یرای ایجاد این تحول است. جسم آوری الما عکسها و | 
ثلاً تزیین خانہ یا پرهیز از دجمل گراہی۔ کار ابده‌های ارزشمند تيز می‌تواند انعکاس و نفسبری اڑ 
۱ برغن بری خوش در فضای اناقها, رعایت تمیزی و سلایل و رغیت‌های ما ر خانوادەمان باشد که 
روشن: گردن یک شمع برای تک اتاب تیوه منالسپ زا آانتر می کند, 


ےت سس 


شمارہ ۳۰۲۵ مھ 





۱ 
۰ 
۱ 






۱ ہام فرت می توانیم در حیطه‌های عدر و آدیات موقق فلمداد 
و ئا کنیم. خاسه در ثتار که دقیناً نعیتی چون باماء را 
گ۶ TEY‏ احتیاح دارد, اما در غلوم سیلسی و اقتصاد یر سی توانند 
۱ سب مسر کارابی داشته پاشد. الته از زبست‌شناسی و 
آزاه اجزای ۱ 7 پسه وه پاسدان‌شناسی نیز لیاید غافل شد, 
رد زان اجزاي نقاشی‌انی را ترسیم کرده است. حتی 
رنه برای او خار ار طيحت تین یبد کوشواره ها 


× ۱ برخت نارنجي که په زیبایی ترسیم شده 
شب بلد اتان را ه پاد رع :انعا 
احسد کائلو می‌اندازد انا ؟. 
آنمها متحرک و کارتونی لا 
می‌باشند. رنگهای . خانه 


اتد پروائه روی میله 
اسان شابد بدین‌معنی است 
که انسالها هم درست دارند [ 
چرن پروانه آزاه باشید. زن 
درون و بپرون خانه لرسیم 
خده خن آنکه رری بلس 
او عم علامتی دید می‌شورد؛ 
آما از نارنجی استفاده خاصی 
کرد: است. فطرات باران 
تام زمیته تقاشی او را 
پرشانده است. اگرجه طیعت 
چتنان نفشی ندارو اما اران 
گوبای ذعتیت عشداردهنده 
طعاه کر مورد آب و مشکلات 
ابی لیت :رون ا و پیر دن آن امست. 

حور و دهلی رون رآ تد #اما» وٹ ش از 
است» زلگھا تر کمال هداهنگی با پکدپگر ما اہم من 
پدکار گرفته شده‌اند. این اثر صلر از اشارات 
پشاش و زندگی‌ساز است. اصولاً سره 
این چتینی عظھر شادايي و سرزتتد گی اسث؛ اما 
معدوداست! زبرا ترسیم شخسیت اصلی نقاشی 
از پشت سم انجام شده انت: در شمن 
درختهای حورا پسیار پربار په نظظر عی رسلد, تر 
حقیقت اعترام به طيحت و رزق وا روزی 
خدارند از یک طفل پنج ساله تسین پرانگیز 
است. حورا از فضای سید نیز به عنوان 





سارا غدای تکتیکی فوق‌العاده‌ای په نمایش 
گذاشته است: تفاشی او گوبی قطعات یک معمارا یہ 
یگدپگر وصل کردم است و سرائجام پاسخ که هالا 
زیبایی است. می رسد. درخت موجود در تقاشی سارا 
با اگرجه کرچگ است. اما په غابت جلاب است: 
۲ | پهریزه تمامی پرگها که از نفش طبیعی فرق‌الفاده‌اي 
برخورداراد و آدمی اتعظار دارد که این بررگها از شاخه 
چتا شدھم روی سر و صورت مارا می پزٹاند۔ رنگها 
بسیار کم لوفع. می یاشند و لها خورشید است که با 
رنگی فاطم خودشمایی سی کند. دختری که در گار 


زا ر ۱ سارا می بیتیم و دربار ارل گوشوار»‌مایش جلب نظر 
الناکننده آرایش نهزه"گرفه است. تظح.و مي‌کند. په احتمال زیاد خود اوست که پا لیختدی 
تریب فضاسازی و زنده رهن اجزاي مختلف ملح فرورش را که حاکی از کار زیبایش انسته 
تهاشي حوز! اند کل و فوخت ر عبره که گومی نشان می‌دهد. سارا خود را میان گل و عرخت قرار 
پایکڈیگر سن می گویند. می نواند حوزا را در ماده و عائند آنها از طرارت و خادایی پرخورفار است» 
کسوت یک وکیل «غاری و پا مدپریت روابط فضای سبد هم به غایت تفشی کاریردی تارد. سارا 
عموی له نهد ماه ایکه از به عدران پترن تردید می تواند. در پزشکی 2 آزمابشگاهی 
مت سهرشی و یا رادیرلرژی نیز سی تواند رو دتدان‌پزخشکی مرفق پاشد. حراحی تک و چاه 
مرقق پاد همین لور جراعی چئم و تخصص در کرش ر حلق و 

۱ ہنی موارقی است که سارا را ماين نظم تھتی و 

درخت نارتحی! سلیقہ گرانبها می توالد به مو فقیت برسالدء 
۷ا8 یک کار معلق ارابه کرده او عناصر 

چارچوی و پرسپکتیری را کداری نهاده و کاماا | ۲ 
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سھپلا خاضعی 
٦ 3 3‏ ین 1 یت وج ساله هستم عدوہ در سای است که ازهزاج 
Foss ۲‏ تک ۱ کرام و فرزندی راہ دارم از روز لول ازهواع عکس همه 
دی اہتنا 7 شدت افثر ان ری کل نا ای احترهای جوان که وفتی یہ الہ خت می۔روتد خوتعالئد خہلی 
پچپڑھای ساہمای که الاق ری کا ی ا الشورہ باششي شب و روز کٹوم گریہ برد کروی ا زخانواتام کہ 
وف یب a r RN‏ ۱ ٹھرنتان ژ4 گی می کر هد و رادار ےم علواده مسرم از 
کودکفی بودند که هیچ امز حونی / ۱ وان فپگر بات خد روزت رود رواظ مخ و ضرم ره و فار 
پود؛ پس اصلا ادپ و احنرام و درست حرف زدن را / ۳ شود و کاردان به قهر و لخووری یکذ 
ا وا ا و اخ پزجند از 7 س7 5 ٰ ِ ۵ مکر خایراده ضس تاز چه رفتاری دارند؟ 
بوضوع سرخورده شد برد و به برایان کر آ غصرم جرال خوپ و معطولی, امست وین خانوانام از 
کب زم تدارند. بلک یک افسر 0۷ ین ۱ ۱ تی خی زخوزدار بت ههه ا درستتن بارند و چد او 
پلیس لازم دار ند 5 امیا جس ات ہیں و۳ 
7 پا من ندارانه. زفدارشاز نک ورس لے بل من و 
0 شن‌سایی یی اعضای یم و تاس ال سحل ات | | ۱۳۱۳۵ 
اما چ از چندی .تن الدی .جم رات | امن ملا بحدت فیزهه دنز زام کرس انی یم [ ا 
نشاله‌های انسائبت را در آنان بیدا کد آنها کر دای احترام جرج کرچک سم گرفت نیم را در سابله 0 ار ہے یرزگ خانواها است و هط از پیر خوافزها ز 
پیش بودلد و نمی لوانستته در این سن #خییث» پاشند | |نهایی شرکت ندهد. مراسم خاکسپاری باشکرهی برانرھایش به ار خپلی رلسته شدند و در شمه کارها لز ار 


و تھا کمی فحبت آنها را ہد نرپیش. گرفتن بهترین برای لو تریب کاب اشد که دز ان حتی رهبران مشررٹ می‌خرلفند. ار هد آ0 را سرومعل افا و 
زفتار سرق می داد. میاهرستان تی حضوو داشتد. جرح نمابانگر زلا کت ینش ميشه بیشن از یگ عر یوند پر اق همین از من هم 
اندی بنابر گزارش پرایان هر روز یشتر و بیشتر | و قٹری بود که ابن‌چتین الحطاط فرهنگي را درمیان خولسته در گارنی پاشم وا ی ترا چا آتھابرٹرار 
آئها را فنلسایی ہی کرد آنها در مسابقد اول خود و 1 سیافان باندت کده بود. هر گلے۔اآآندیٰ به با طلست و از : 
پاختند؛ اما بعد نحت رهبری اندي که زیروہم این | اچاپ خائوادہ جرج چند کلعه برای حضار ایراد کرو. رسکی بی تست 
ورزش را می‌دانست شروع به شکست ادن رثا از او درحالی که لتک کونه‌هیتی با میس کم | رئیا 
چگ ریک ناک تجا که پس از رورش در ہرد گقتّہ «عمین ہر روز پیش بود که چرج مارا جر ری رای ا رجا 
هقتمین سابقه پیاپی. دمامی محل اہم از پدر و مادر پک سببله مھم پیروز کرت درآن لح جرج پذث ند که دیق می‌گذارند و نراقم و مام رم با نها تی برد ریا 
پچنه‌های پازیکنان نا انناب اغالی به‌وجد آمده پردند وا أحن به انسان پهتری یدیل شوم :من مشکلات زیاهی تاشم مسرم عم پیش از هد گرم ھی گیلف وب زا کتار می دم 
قرغ نسابفة قسمت مخصرس تماشاگران را پر می گرند و | او باعث تنگ اجتماع و نرستانم شده بردم و په تیال ناخ :آگك رارم ہا آنها سرد مي شوه تاجایی کا فر وت سم 
میامان باشگره»را به شذت تخلویق می گردنط . رآھی یوقم تا طود را از منجلاپ خارج کم اما جرج با شمه به فیدنشان می ررد از رقن اه مې ررم و را هم محبوہ 
این محله که با آن رفت غلظط شاد پراندازی ی کې 


قنل و مرگیری بین یه توح جناینکار 1 یں و ی سرا 
پخش کنند» مرادمخدر برد ! پدیده‌ای خوپ و ۳ 02 چرا فرست لداشت پلشم؟ من چ هدرم بلاقم و 
اه ہود و آن ٹیم کزدکان مطل ود مرام ات مجر کر ہار تنا ای اب سس ا 
ھب اعالی محل از آتھا صحیت می کر عند: عتی در وپس از اختی دامل سرانجام بر وم ماعل شد و می وط ۰ گ2 
زمائی که آنذی با خوفروی بزرگی که هراختیارش | اافزوهه _ ٭ هسران چطورا بد اعلاقہ و ترچه رتا 
برد اعطای تیم را در محال حرکت می داد اگر جدال و ودر ان لخظه من خود را بهترین انسان روی زمین ٢‏ یلد خیلی مهریان لست بيشتر اولات پا مر رشکہلی 
دعوایی درحال اتجام ہرد مترقف می کد و همه پرانی | اتور کردم و این ط پبخاطر جیج وعھارت اه | ار تیار یڑ کے ا رو سل وب 
بازیکتان دست تکان می دادتد, شده پو ف آزی۔ او مرا په السان بهتری دیل گرد* خفزاداش برمن کرد وش این با امیت کی کس 
سے کس یس Ke BEES rE‏ سے بو | می‌گوید انثا قکر می‌گني, و ب تلاپ رفتار آنا را ترجیہ 
سی کہ که برای ازلین بل دز زتدگن خزة رطبابت پس از پابان مراسم ماد سیامیرش جرج ر | یی ہر دق لہ ا و ہیر ید نس 
افرامی را که ارم محر زفیت را دیده پردند, بمخفرۂ به اندی و اعضای نیم رباد و درحالی که اشکھایٹی کیرد دی ربکا یا 
جلي کرده است و للا مرور فوق‌الهاهای ٹر غود) |ٴرا پاک می کرد گنفت 7 ٠‏ اگر تما خ دنا راجٹی نے بان بکذارید. آبااهمین کار 
احساس می کرہ و از آینکه می توانست چیزی از خود جرع ب مور بی خراست کہ شلام مس لس سی و 23 تسا و و کا 
تھی حاضر نشوید. من قاضا دارم یہ خاطر شاد ر | | یں ارچ ی ا و ایی وفع اا بت رر 
ار در قبتال حاضر شوید و عقام فهرحتی را به عردم پخصرص که فرالدی غم کر راہ تقرید, مرقعیت رای را 
را در محلہ و اطراف آن شوگ‌رده گرد. درحلی که فوا (محروم این محل هنیه کتیدے دراظر بگزیدء متا انی ر بهانه جوین را تفر بگذارید, اپتگار 
دن از پچه‌های پازیکن روائه آپارمان محفر خود انڈی نگاهی به آن زن و سپس به اعضای تیم سل په ست تماست. خووتان. پیشقدح خوید و په خگرآده 
پودند. هر پرابر مچتیعی که آئلن سکونت داشتند.| انداخت و سپس وه هسران اراز محیت نید و از هر فرسنی عزآید و ین آمل 
درگیری مسفحثه‌ای میان دو گروہ لبهکار رخ داد و مجه غا چه کسی قرفا فھرمان خیلود ش1٠‏ کلی را مرنظر بگیرید که اگر چفوقهيم بوستمان پدارند. بلید 
یکی از گلرله‌هابی که غلیک شده برد کمانه کرد و اعضای ٹیم مشت‌های گره کرده خود را به آسمان او ستشان پداریم و لھا زمانی مورد علاقه و پذیری. فرار 
یع فلب #جرج توبل» هشت باله که حرکت عابته و فریاد ردد می کیب که از خرجمان مابه بکتاریم رہہ بازهشی میگران 
گوچکترین عقر نی سافان پائنگوهه برد اطلبت مان پاتکر». فلا رجه کیم راشان آززتی لئل نر 
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نموه و دردم ار را کشت. 
شماره ۳۰۵ ۳۷ 











سارہ رنش رو طلاق مید 
روان صااقی! فار شرخی می کتی؟ 
خود محسن هم گوبي ہہ الدازہ سن ال این خر 
شوکہ ده برد که سر تکان داد و گفت. 

جه کلاتتر... خیلی دوسٹ داشتم شوفی برد 
رلی مثانفاله علیقث دارفا 

از پشت عبر برخاستم و یک لیران آب ریشم و 
تفس سر کشید م و گل 

ار چرا؟ صادقی و زنش که خیلی صدیگررر 
درست داشتد! رس چی طلاق؟ 

محسؾ که پیدا پوه خیلی دلش می خر اهد 
سیگاری آنش بزند حر از خجالت من هرگز این کار را 
لمی کرد «کلافه نشان مي‌داد, طول اتا را مریار قدم 
ردو فد 

منم نوی همین #چراپش ماندماسروان راهم که 
خرفت بهتر عی‌شداسیشی کار آدمی لیست که 
حرف زلہ و همه چنززو می ربزه ری خوش متم 
اتفاقی عترجه تدم یکی. ہو روز ی ديدم که بای 
تلق با زنش باه و فریاه می کته ولی فگر کردم از 
غسین دعواهای خرادگه... تا اینکه یکساعت قل 
آزل ضیخ که آمد افارہ درحالنی که خیلی پریشان , 
عصبی. برد: همین که جوا سلام عو تاد یدون 
مقدمه گفت, ویک سوال آزت می کنم. بد شرطی که 
ققط آرہ یانہ یکی و هیچ سڑال لکنی. فیرل؟ »عم کہ 
نسی دونستم قضیه چیه فبرل کردم و ازم پرسید. 
وحاضری شاهد طلاق من و زتم یشی؟» تلم لرزیدا 
من پا ایتھا < هثل خود ثما < رفت و اعد خالوادگی 
فارمء خانمش, شایسته. مئل خراعر عته,.. آلا مو 
اباش« سنا می کنه... بچه‌عاش «ٹادی و خفی» 
مو دابی صدا میں گننذہ ارن‌رلت حالا بر شاد 
طلافشان پتم؟ تھی چون فول دلده بودم سڑال 
تمی پرسم حوفی نردم حٹی جواپ سژالشي ړو که 
دآر پاته» برد ندادم۔ و از اون مرقع باالان هم نتسته 
نوی اناقش و پرولده عم قہول لمیکنه و ففط سیگار 
پات سیگار دود می کته | 

کمی قکر کردم و گفتم 

٭صحسن من در این چند جلسه‌ای که پا سروان و 
زنش رفت و آمد کردم «چلر این احساس تدم که 
خابسته «با هه خوسهایش ٭کمی زپا‌خواه است و 
خیلی اهل #چتم و فمچشمیۂ نا تو هم ابن‌رو جس 
گرهی با سن اشتباه می کنم؟ 

ه کلات: فتاه نمی کی مد شی ایک یکی 








دزبار از زبان غر سروان صادلی تیم که گله | 


شماره ں۵ 
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کار قگر کنم مشکل نان همین 
بلشه... 

ہخسن گه این را گفت. انگار 
اعنماد یه نفسم ریاد شد و پدون معطلی بطرف اداق 
سرران راہ افتاوم و پرخلاف هیده و علیرغم 
رخایت ادب راز رری جم بدون اینگه در بزٹم داخل 


صم 
صادقی میان ابری غلیظ از دود سبگار محو شد» 
ود و با ایلکە از ورود پکنفر بدون #دق‌البان» شاکی 


نہ اما وقتی مرا دید حرفی ترد و قط با دنت 
صورتش وا 2/۰ اشکهلپش را - پاک کرد. به سرقه 
افتادم و گفتم 


ھی گرد [پدر و فر آور: این ۱ ام سافب و بد ین سلاگی اش پاعت ده رہ 
شاسته با ہرسھلیش] واے همین اینطور پلزیچه دنت ہقيه شردا 


کور آجرپزن راہ اتداغنی سروان؟ ابتجا چە | 


خر 

صادقی تیسی مصترعی په چھرہ لالد و سلام 
کرد انکار جبی کرد یرہ کہ از قف باخیرم که 
خواست با پیش کشبدن حرق یک پولده از حرف 
اصلی پگریز: و گت «پرونده آقامات‌ابالله پادت 
هست لائر که.,.» حرفلی راقطع کردم و چرن 
می دانستم مررد احترامش هستم رقٹم راغ اصل 
مطلب 

> سرزان من حرصله چک و چثه زدن ندارم! 
بین داشته پاش اگر پکیار پگی ده دیگ ادای 
لمیدم.., فقعط بگر ینم علتش چید؟ 

صانق ٭ مئل همه کای که خرددار هستند و 
اگر سر حرف داشان پاز شوه نمی توانند چلوی خو را 
بگیرند یش کرو و همه چیز را کٹا گت 

٭ سن عاشق زلم هستم گلانتر.., اعا اون خیلی 
«یاده‌خوای» شد می دوتم که آون هم ملو دوست 
ناره... اما چرن سەتا خواهر فیگرش رن مه‌تا داجر 
لررتسند دید و زلدگی مرفهی دارند. یا اوٹھا جار 
«جشم ر جمجتمی» شده و آلان چند وقت آست که با 
زیاده‌خواهی‌هاش, زئدگیرو یہ خودتی و من جهنم 
کردا چپ بره میکه صہلھازو عوض کنم راست 
ماد که ۷فرشها گهنه شدها منم دیگه کلاقه شدم: 
الت تا جانی که سی تونستم !بن کازفارو گردم... 
ادت پاشه چند مام قل با مرخی و رام و فزار بدیختی 
یک مائین خریدم, حالا کایسنہ میگ چون 
خواهرانشس مسخرو کر هار که [اين مائین عال عهد 
موق است] ابد این‌رو بفروشم و یک ماشین آطرین 
عفل پخرم..۔ منم دیگه تحمل بکرم و گفشم اضته 
شدم»ا ارن هم عصیانی داد و گقت 

-وطلا ی و ظافر ا دیگه راہ چاره‌ای وتبا 

صادقی اینھا را گات و چشمائش رایست: انگار 
د همین جلد فقیقه چند سال پر شدہ بود. نش را 
می‌شناختم. یک پائوی نمام ہار بردا اما فرق‌العاد, 





دنبای رابعلی برای صادالی بردم که اہم به 
"یکی از نیترهای صفحه حوادث افتاد [کارمند یکی از | 
شمبه‌های پانگ ہم چرم آرتشا و رشوه‌خوازی محکرم 


- 
1 ك 


فگری مثل برق در فعنم چرقه زدو گفتم 

٭نگران تباٹن:۔۔ یک وااحلی رات پیدا کرهم که 
اگر بگیره تا آخر عمر از ابنطور مسال راحث 
عیئی... قلط به شرط ابنگہ هرجی میگم قبول 


کتی..: قبول؟ 

و بعد تفشام را که گقتم پرقی در چشمانش 
ثر حشید و پرصید: 

< فکر می کی قاہدہ داشته باشد کلانتر؟ 


رست ندارم این رو پگم سروان:,. ولی اگر لین 
رااحل افاقه نکرد. ارن‌وقت مثم با تو هم‌عفیده غواحم 
شه که رسیدین به آخر خطا 

این را گفتم و به سراغ محسن رفشم و گفشم. 

“لامشب از اپنچا که خلاعی شدیم میری سراغ 
حاجی درخشان و بهش میگی کلانتر گنت نقدار 
زیائی بول * په قیست یک ماشین آخرین تہ > 
برای جلد روز ثیاز دارم... منم بهش زنگ می زنم و 
بادآور میشم بعد همان پول رو میدی دست یگ آدم 
صددر هد معتبر. که ساعت ۱۰ شپ. قہل از پاپلن کار 
ضائقی ہیر؛ دم خوته سرران صاتقی و لقط این 
جملەرو ب وتش پگھ یه جداب سروآن پگین بعدھا 
پیشتر چپران هی کٹیماا پادث ترہ محسن, فقط ضبی 
حرف رو بزله, لہ کسر له یئٹرا 

محسن کہ می دانسٹم نا از این قضیہ پاخبر تشرد 
کوتاا تمی آپد. گفت. 

> ھی ترئم بپرسم فضیه چیه گلائٹر؟ 

طنده‌ام گرفت و گقتم 

> پسر تو پاید از فدہ اپار عالم پاغیر باشنی؟ پاش 
بہت میگم, می دولم که اگ للهمی مرضوغ چیہ دق 
م ی کلی ہہ پاشھم:: بگذار آلان سم از آین رآننده 
متهم بازجوبی کیم عوقعی که می‌خوایم پریم خولہ 
پرات تعربف می کتم. 

کب برت حدرة ساعت ١١‏ شب هتراه دسن, 
پس از یک بازجوبی خست کننده و آزارهفنده چهار 
ساخته, راقی منزل بودپم, ملهم مورد پاز خوبی, رالند 
یک رہوش نین شری نول 4 یک سار ا چیے 
از او شکابت گردہ بود که 

> سوار الوپرس که شدم, ملاک +ستیام‌رو که پر 
از پرل فزوش ماشیتم داخلش برد از خودم دور 
ٹس گرد راننده که نوجه ثد توسلاله پهم گنت 
[اگر چیز قیمتی و گرالبهایی عاخل ارن اک باری 
پد پرات یگٹازم ناخل و«جب مخصرص» که 
مخصرص ابتطور پارهای مسافرآن استه هزینه اش هم 




















سوم قیعت بلیته که پرناعت 
گروی»:, ابلطوری دار ۱ 
بت پیر وو گسن اک رر برداره و 
پشه و انفاقانی دیگه که مفلوم 
ت چې باشه] منم ديدم حرفشن 
طايه قہرل کردم و آماتت‌رو بهش 
یادم. در مفصد که پیاده تدم الت 
کروم ر په حرمت آقای زاننده داخل 
اک رو یکاہ رکرو بے وه کک 
ریدم دیرم ای عل عائل۔ بجای 
کیت ہے انکنامن: قط نو بہت 
غالدی.. رفتم سرام ,اننده که گفنند 
پکاعت قبل پا سرویس پرگشت و 
سنا سافر پرگنته تهران. معطل 
کردم و با پک مالین مشخصی راه 
أتاده س تری آنوبان تم پهشی 
وسیدم آما گتتم حوب یست جلوی 
ماران و وسط جاده پاده‌اش کت 
دیاش رفتم با نوی ترمینال اما اوتجا هم گفتم شاد 
پشیمان بک و تخواستم آپررش په تعقیتن گردم تا 
رسید به می که بر فة ما رق راف 
و قضیه‌رو گقتم ابا گردن دگرقت و زد 
عدکر قضیه شد. قیول داشت که مین صافرش بردم 
ری منکر برد که ماک ستیرو گناشنه لوی اجه 
مخصوص ‏ ا حتی پیش گفتم آگر پول رم برگرفاسیم از 
تگلے صرقنظر نی نم ولی پاز هم قبول نکردو 


مسج ر سم اد و باه زاہ دازم و پرافرڑانداہرر 


رے لس جر 


که فد اهم برد فرستادم دنیال کہا و.»ء الان هم اياجا 
سی 

از طرز صحیت مره کاکی پیدا پود که درو 
لسی گوید: اہن راز نشا عابی که می داد می ترالستم 
یمم اما 
استرار. بعد محسن و سپس ہی و محسن دو ناس ازتی 
پازجریں گردیم متلفی مشکر همه چیز برد, تا پالاخرہ 
آنقد, زرعڑالپیچٹی گردنم ٹا سرانجام ساشث ۱۰۱۴۵ 
دقیقه و رتسله را اسضا و اعتراف کرد 

جال تزلانی که و کرفنه رای هتزل برکیم» 
اشن ہا مهم سروکله زذہ بزدم که لم می‌خزاست 
فقط پکساعنی تر سکوت عحطی پهسر بم این بوه 
که نام گفت 

«کلانتر لمی‌خوای بگی فضیه سروان صادقی 
جیع؟ 

مفزم داغ کردا پوزخندی زوم و گم 

جہننز تو واقعاً دکور تمام غیاری هستی... داری 
میں سیت که من لوان لفس گشیدن هم نداومآ اون 
وقت لو می‌قوای پرات مارا للي و مجترذرر 
تصرف تما 


راننده اتوبوس گرهن تمی گرفت: اچتا 


من که خردش موجه ارقام سن بود با خنده 
گفت 

= مى دوٹم کلاتتر ...ولی چیزی کہ شست... 

قوز جرفتن امال ننده بود که در بکی از 
ٹوچ عاں فرعی که سہرمان پر و محل داشت مرا 
به خّانہ می رساد چو ے نا کوچہ بالاتراز عتزل صن 


٭ مجہور شدیم هر پک فٹراقیک جالب مطل شریم: 











































مرد رٹتگ لع حرف فیگري میزد 

صم که لمیگم ناء ولی بگثار 
خودم پیداس کنم! 

مق چه اشکالی تاره متم 
کٹ کب 

اہی را مره چاق گفت۔ را 
جران ام اعت اضش محصر به ردو 
خالب ‏ « 

ح.., تلهم من احازہ دارم 
خما داغل زیاله‌های مردم رو لگا 
کتی! لو روی اون پله کنار کرچه 


ہشن من عیگردم و اون پلاستیک.ه 
رد پیزامءاپرش که «دکیه 


از سر اجاری شرط خچیپ و غریب 
رفتگر ر پدس فت. ھمائطور کت 
په سوش پله السو کرجه هی‌رفت 


| می گویم درانیک. جالب! چو یک چرخ ستی | قرولد کرو که 





شهرداری که دخصوصی جنع ک دن زباله‌ها از باعل 
کر جچدغاہر د [جرخ نی غاي "سال قبل ز نه آنجه 
این ررزھا در گرجه و خیابان دبده می ود که خیلی 
لننگ و دمیزاست] درتت سر پک پیج در کوجه 
فرعی ماده برد و رفدگری که صسرول آن چرخ فستی 
یود فاکت با مرد حدرناً تساه ماله‌ای که فوق‌العاده 
ماق برد جیزی حدود ۰ کار با فد ۱۱۶۰ مر اکن 
یکی از خاله‌های ان کرچه برد إابن را می‌شد از 
بت آمایی که به با غات و رقگیر رکابی که پر کن 
کر بوق قوسید ] مشقول سر و کقه دن بودند. 

پا نگ« ارل حدس دم پکی از وعرافاق روزعره 
شهروتدان با, رفنگران شھرناری است: Ee‏ لبردن 
(بالههای آن خانه با یر سر العام عاهیاهای که شخضص 
رگ خردرا مخ | ن یدنه همین خاطر 
نو وی به یگو و مگویشان نکردم. شاھر مر 
ی آمایو ی ترخراستی داشت که گا گر شهر داری 
نمی لیرفت: این انرا رام کرد و آن الکار. کم که 
عن صله مان سر رفت. به محسن گفتم 

یک پوق بزن رد یت 

محسن په چای پک بر سه - چهار نا بوق رد 
طرری که مره چاق کہ از روی داشین شخصی ما و 


دار یکی فاعل دانیسان سی ترانست تشخیعی من مہ 
که هر دو لیلس فرم به تح اریم ٭ غرولندی کرد و 
گفت 

سيه تھ پاباہہ می خرای بری ‏ بر 


تحار تفر ندات رو باز کی عحلہ +اری؟ 

هر +دویمان به خب الداتيم. 1 زرف فرتا حور له 
عم نداشتیم پا معرقی کرد دن خرعمان پایزمیانی کیم 
جاره‌ای شود جر يحمل مر د چاق گقت 

مراتر سن چرا لجبازی عی کتی؟ شرخی که 
ب ہم کیظر طلارو بجه کرچک خشت ساله‌ام 
اتتافیٰ گناشته نوی سطل اشقال.. 
یکدقیقه بکرم ر فاش کنی, ازل بر هم که 


:اعا بده 


۱ کد لبش را گزید و قنظط 





مہ حق چیز هی ندیده و نشنید:.::] هردحساینی, تو 
اگر یکروز دار رغله‌جی بلسی, پلایی. سر خانی امه 
میاری که خرن به جگر:یشن... 21 بهشرن تیک 
سگی کنار دبوار په صت بابستید و عسنها و یک پار 
بالا ہگ ید تاعن هرا و دارولونره آماده کنم::» 

حدیگه پرحرقی نکن... 

این را رقتگر گفت. مره اق که متوجه تیرهینشی 
برای اپنکه کارش راہ بیندہ 
اتراش تک د مصن ابا پا یجب گلت 

مچب رتنگر وسواسی, و از آون بدتر. این قدر 
ہی ادب ویو »! 

من اما فکرم جای دیگزی بود. فکرم ز چشسم. 
چشصم متوجه حر کات مرد رفتگر برد و نگاه 
آپرجشعی ش که اطراف را کاملاً می پأیید , این برد 
که به مجن گل 

حرفدارشی کمی عجیب نست #پوار و10 

محسن حالا پا وقت بکتری په رفناز رفتگر چان 


خیرم شده بوق گھ خر کیسه را با زسراس و دنت بالا 


۱ می آررف..اہندا نگاهی په داخل آن سك اہداخت و 


میس داخلشی را م یگات حتی, یکی از کیس‌ها وا 
بس از لگاه گرفن و بدون جستجو گردن به سرعت * 
پابین گذاشت و باعت اعتراض سرد جاق شد 

مر و حسایی چرا لم ی گردیش؟ شابد همین پاشم؟! 
۰ زفٹگز سس تذارت جواب ناد 

سن می فونم اأین» لیست]| 

من داشتم به رازه «این» و دا کیدش رری ال فکر 
سی کردم که مجن ب اراس گنت 

دگلاند لگاه کن..: جا حالا یک راشگر 


۱ شه دار قرو وبدی که واش شش به انقالها ۳ 


٦ ۳ 7‏ ۰ ۳ 1 
زا ھا می خرر» این طرری عالت اشمٹزاز پیدا که 


4 : ۱ 
٭حرںب دنت روزن را 


ر عحسن یی معطلی پلسخ فا 


٣پن‏ جزان رفدگر شهرداری لیست»., حالا فضیه 


ترحی؟ بد آز سا فد زیالدفی یف خاتھ ډگ رد ۱ چیه( الان علوم 


خالی ۹ کرتی! 


۱ [ادایه داستان هر شحارہ بسد) 


شماره ۳۰۲۵ 
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ار دنید غفرور, طماع و پراپرست قاجار برد, وی 
مدت سی ز هشت سال و پنح ماه تر ابران سلطنت 
گرد و فر وران او تواحی وسیعی از خاک آیرآن از 
بست رقت. در زمال این پادشاد قرارعاه گی 
گلا ۱۷۸ + )+ عهدناسه بر کس جا (۱۷۷۳ 
۶ ہ٠‏ ق) با روسیه 
به نے 
















به موخب غهد لاسه گلستان. شهر های گرستان 
داشستان. پاکو فریثدہ شروان. رابا شکی. گلم. 
سوقان وقسمت: علیاى طالش بے ررسید واگنار شد و 
به مر جب عھدنامہ تر کمن‌چای, ایران نه نها در شهر 
بزرگ و حاصلخیز ایزوان و تخجوان رأ از دست ناد 
پلکه معهد شد که مينغ ده کرور توعان به عنران 
خراست په دولث رووسیه پپردازه, اما همین بلدشاه 
ضیف و تر سر ر طماع حش پس از از خکست‌های 
نضیحت‌بار و امضمای آن قرلردادهای تگپن دم از 
جهانگشایی مي‌زه و تاریخ نکاران په برخی از کاڑھا 
و سحتان آو اشاره‌هایی داشتهاند. از جل 

اڑرڑ موریر» فرستاده مبخصرص وزارت امور 
خار جه انگاستان بابرا در سخرنامه خود می لويد 
#برای گرفندن: جواب نامه بات گنت قتحعلی 
شاه ما را په حضور طلید. ازل مخت از ابللرن 
پیش اعد. پاشاه ایران فسم خورد که پداپارت په 
وسیله او به اب عام و ترجه رسیده است!» 

تتحعلی شاه در تلمه‌ای که نرای تاپلترن نوحشه 
خود را چرن شاهیی و تزار روسیه را چون جک 
می‌پندارد انزاز زوسیه کر تکرده است که 
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شاره ۳۵ 


کپلوستری عرق اهر ارو زد. 


قتحعقی شاه از حمله شافان احمق کابلا یا گام از _ 


نمی تواند در لاه شاهین آتیاند ردو کام شیر 
تس نواند گرکه انزرای آرامی رای غزال گرداه 
راجم به ہی اظلاعی ار از امور دئیا گفته اند که 
در جگ با روسها (۱۲۴۳-۱۲۴۱ ۸ . ی) فشتاد مزار 
تفر میاهی ہی نظم و اتضیاط. گرسده و عریان را 
برداشته پا خود به قراچهاغ ارسباران) برد و دز ٩‏ 


وی در صم زجزخوانی می‌گفت. وسن با این 


رص ا و ا آروسس: درحالی که شش گوناه مخصرص خود را به أ 
آدست گرقتۃ برد بالای سر پرمردی که روق زمین | 


به نوپر« خطوافم گشید.» 

ژر موریر » مأغور انگلیسی در خاطرات خود | 

+قتحعلی‌شاه علاوه پر اختیار تمودن هزار ژن 
یرای خود تفریحات و سرگرمی‌های زیاه دیگری تیز 
داشته از آن جمله سالی بگ پار فر پا قصر. یا 
ترنبیات طاصی, حردوانی په راہ می‌الداخت.۷ 
شکست از روسیه و از دست عادن سرزمین ھاں 
نيمي از شال ابران. پی از قراراد 
ترگمن‌چاي فتحهلی شاه را رج نمی دن ین 
رد ظط و پول‌پرست بد از برخاخت 
غرادت رتح سی برد 

محندحسن خان اعتسادالاطنه در 
پابداشتهای روزقه خود در آین باره 
صی نو سسد 

ا رجپ ۱۳۹۸ کتاب نساقرت 
بعتی عاعوریت: جترال گاربان را که لز 
طرف امپراتور فرانسه ,تاتون اول به 
تربار قنحعلی‌شا» (تر سال ۱۸۰۸ 
مپلادی. مطاین یا ۱۳۲۲ « . ق) آعده برد 
برای ناسرالديي شاء] غرض می کردم 
سی خرالدم] که الین اپلجی قبل از جتگ 
با روسھا آمدہ بود و مسافرت خیلی. جالبی 
ثارة در این سین . صحیت از طمم فتحعلی شاه ه 
ماع آمد, اصرالدین شاه گقت که روایت از مروا 
آقاخان ضدراعظم عر حوم است» 

وقتی که پاروسها صلم شده برد (۱۲۴۳ ۰۶ ) 
فرلت آبران مصرر برد که ده گرور وجه تقد یہ فرلت 
روسیه بدهد. فتحعلی شاه عشت کروی ند از خزانه 
تزاوردر دای 

روزی که قاطرهای نبرانی را آورف بردند. وم 
دپراتخاله پا زنگ ر جلاجل که پول ہار کنند و به 
طرف آفربلیجان بررنت لی تاه ٹر سلام نشسته بو 
عیرزااعمد یب خاصم اصفهقی که جسور بود پیش شاه 
به جهت خدماتی که په آغاتحمدخان کرب بود [من جه 
خد] که از هدای ریگ لاطر. حالت تام طوریں 
متغیر بود که بر خود می لرزید و بیم سکته پووء 

عے زا اح از چای خود جت و باژوی ٹاہ را 
گرفت و حرکت داء رگفت, چه می کنی, خودت را 
سی کشی یرای پولا فتحملی شاه ترجه شد په خال 
امد. وگرله واقعا کته می کرد.٭ 

فتحملی شاه به رای و جمال خوۃ بسار 
سی تازید و خوپشتن را زیبانرین و جاٹبترین هردرری 
زعین مي‌دانست, وی در هراسم رسمی۔ جرآهرات و 
گنجیندھلی گرانبهایی را که تادر از هند آوره یود بہ 
پیکر خوه می آویخت ر بر لخت ظاؤوس تکیه می رد 
و آخر می فررخت۔ وی حتی قرمان داد که لامش را 
رری «ریای تور, چراهری که نادر اژ هند آوزده پرد 















وقتی سرانجام رومی‌ها پرلان را فح گرمند. ہہ 
قل و غازت مردم پرداختند و از جسله تک سرباز 


شه بوذ و مخ در بجر تفگر فرو رفته پود | 
"هي چرخید و در انتظار پود تا جان او را پگیرد, ۱ 

این یرہ کسی جز هارشمیدس» فیلسوف و 
ریاضیدان ہوتانی نبرد که درحالی که همه اهالی 
گریخته بودند. بکه و تنها روی زمین نش و به عا " 
کردن ایک ساله ریاضی مشقول برد. او حنی 
رحس لگا کردن یہ سریاز رومی زا نیز په خود راه 
نمی‌هاد, سویلز روضی به ارشمیدس سور عاد غا از 
مین پرخیزد و متبال ار ییاد ولی آرشميدي گنت 
نا مساله خود را ل تکتم عمراه تو نحواهم آمد.» 

و احقله‌ای بعد این سریلز رومی ډه زندگی یکی 
از مزر گترین عتقکران عالم خاتمه داد 


توماس آدیسن فخٹرع ٹاندار چهان فگامی که 
تیدہ از جھان پر گرفتد هسد اعضای خاراده خزد را ہہ 
حبرت قرو پر3 

_ این مخترع بزرگ در پستتر مرگد درحالی که 
یع ار امی درد می کشید و عسسرش دسٹثان او را در 
سے گرفنه بزد جالتی. داشت که انگار به خواب 
یل فرو رفته برد 

در اباق سگوت سنگینی حاکم شده برد و نتمل 
صدای شهای منقطع أو به گوش می‌رسید. نأگهان 
ادیسون عرون پستر از چا پرخاست و لشست و چند 
لحظه ستلیسا یہ لاطه‌ای در برابرش چشم درختہ 
سپس رو به غسسرش کرد و گفت. 

این مخترع پزز گم راغ په این عبارت خود 
ترضیحی نداد و هیچ کس ٹوائسٹ منظرر ار را از 
این سخن فریاہد آپا ار لحظات کرتاهی پیش از 
مر کہ دنیای ہس از مرگ را به چشم دید برہ؟ 

این سزالی است که عیج کی جتی غالم علم هم 


واش به آن پاہغ دعدا 


 -_‏ ت س 


در جنگ کره و ادا حوآلی سال ۱۹۴۹۸ ملا از 
تام دايا واخدهایی برآی جنگ با کر‌شمالی به 
کمک کرہ جٹربی رقت و از جس واحد نظامی از 
کشور ترکیه تیزشرکت کرد که ګنند دراوثین حملہ 
کزه شمالی یکجا ابوہ شدنده گزیا یک قر 
تست جنعی برای آلها فراهم آززده و مر روی آن 
سربازان گرہ شمالی نوشته بودله؛ #مرگ بیگاله, در 
خاک بیگانه به خاطر یبگانه مرگ ہی افتخاراء 



















کمک حبوانات وحشی 














ہے رو یت مان ال ی دو 
باستان آن وافعی است. به همین دلبل عصبم گرقث ۲۹۱ چس سه زن اففاتی عر پادروه ب 


اہن زنان پا کاہوتی که حائل -۱۲ القاتی | 
متر ۱۴ جاده پاترود > کاشان با کامیون حامل | 
گاز مایم سادق می کتنذ و سه نج از آنلن کدته 
می شود وجسد آنها برط ية مسافران غير جال || 
ا زاین عاجرا حسد این خائم را عر جنگل پیدا کرد || 


9 ابتترات ۱ 


یه #مینهسرداء پروذ و کیف پر از پول را پیدا کد | 
زی عرحین قر حتی در مورد مگان اختفای کیف پر از 










Fre 
۱ آگھی عای کی از روزتامدهتی صبح یال خت | ری‎ || 
املای یرم که چشمم به یک آگهی انار ی )گا روان‌شناسی که خود ہیما روانی بود ےچ‎ 
| | اسزلی را اہج میلبرن توما رهی سی فائند,ہ کت 0 محاکمه اپاتریگ گیلرتی» بی سررصذا و‎ 
وی ادامه دان پا نوجه په شرابط خویں کہ منزل | (حتی بدون حضور اعد‎ 














ابس از ترافق ارلیه به پک پتگاہ عغافلات سکن = 
(مراجعه کردم و با پرداخت پنم میلیزن تومان خاته | 
ارارهن کردم اما وز یک ماه از اسیاپ کشی یہ 
اہن عنزل نگذخته پرد که صایخانه اصلی پا من 








شکستن جمجه سور با بلاق 
0 زنی که پس از ازدواح متوجه شد.ژن غرم 
ش است. با ملاقه بر سر شوشر ود کوبید و 





پا ترضہخاتی که صاحخاله در دادگاه اراله ناد ۳ 
امتخضی عد شخصی کااعبرداز با خناسنامه و إا جنسی فرار داي 

















1 وئ وجوه بیباری سادیسم چنسی را نخان دادم استء ھا 1 3 ۷ ۱ " 
اما رکلای عداقع زنان و دخترانی که سورد آزاز ین RR‏ ہو ہی اف 
























به اپن اعمال وحشیانہ زده استد. 

















زنی که ۳۳۹ باردار بود 1" وی فحت عتوان پرشک راتاس زنان و 
Î4 3 2‏ داد 44 zz‏ 5 
0 یک زن نی کہ هه پس از ار ا 1 هی ]ناما حنی در داگ گفت: شوهرم را رای هروا | 
پک پارداری پک قلو. یک بارهاری سه فلو را ۳ از که تاکنرن چندین تقر از [8|بزرگی که گفتهبودبد سزای اعمالشی رسا م 


کرد اولین نرزاش وا به دیا آوره. عجیب نر آنکه | | 
اانتظار می رود «فلاویا تا رگوینی» ہر اسفندماه ۳ 
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ری درحال حاضر جر پازهاشت یه سر می برد دا دادگاه 
نهایی در شهر #رافائل» ابالت کالیفرنیا برگزار شود 

















گا رسس ن ہی | کند. به هسین دلیل فمراہ یادوستان په أستضر وفت 
جراب مان کته بوتا جوب بد ر ر روی آب «راز کش یس از لينکه هرا ٹازیک 
ااگر مشکل خاصی برای خائم دار گویتی برجرد رواب عدت زخی کرد ` 
اناد از فلوی بمدی خود را ٹر ماه دوازذهم یہ | ایح جولن که لامئی گفثه نشده ہس از الکه 


دیا خواهد آورد, ات ہار ہہ خر ا گار نکر مورد علافه‌اش رفت و 71 















اسرشان یه خانه خواهد. رفت. ابا صیع روز بعد 
ہنگلمی که به محل استخر باز گند موجه شدند 
۱ فوّمے آنها گناکان روی آپ دراز کید رف اا 
|| حواب عسیقی بسر می بر 







۲ وع ج این درد ماجراجر در تسام طول خپ تعائل خوء [ 
ار 4 8 3 رارری اب (درحالی که یه خواب عمیقی قرو ركت | 


داستان این قیلم در موره یک گړوه پهکار وداک 
که یکی از اعضای آنن یک چسبان عاری 














بعد از صحصت‌های اوليه ز تین قیست من دیدم که 
طرف غیلی قیست را پالا گفته اسٹ, به رفیفم ندا 
دادم که خواستی جمع باشد, او به من گفت که اختبار 
خرید را ست او پدهم او خویش قیست را پابین 

من هم چون تر آپن منت با او کار کرده بردم و 
جتی ہو خالەاش زندگی می گرەم به او اطمیان 
دم و گفتم: فاگر شما می ترالید ارزانتر چفرید. 



















خراهرم هم ازدواج] 
گره‌اند, پدر و ماد حرفی نیست.» 

کشاورز بودن و یا آینکه ا وقتی آنهاباهم به توافق رسیدند. این دوست ما 
شپ و روز کار می‌گروند, | گقت که فاجازہ پده قولنامه را په ام من پزنند تا او 
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عناصت حنیند پازدہ صح بود. 7 ۰ 
1 نی از مصاحیه لولم از سوول روط 

| عمومی خواستم تا ثقابی رابا نام و مشخصانی که[ 
ید حادم به ان بیاور د. دقایقی بعد ضمربه آرمی ۲۷ 
به در خورد و موی حون وارد اناق شد 
| مرفی به عابت کر یه السننظر. با سر و وضعی | 
|| آشفته موهایی ژولیده و صور ی نه‌چندان اسلاح 
تد و لعي 


ے س ہس- 





















او فاصله بگیرٹہ ۱ 
فاحل که اند سلامی گفت و نشست و منون 5 
مقذمه اسفن وا كفت و ادلی داد كه «لسمم وال[ | 






۱ 


[ ۷ داشتید؟ توضیح دادم که خوجم لسم لو رادم نا( 
|١‏ برای مصاحبه بابد خیلی تعجب كرد حم ا این اڈ 
ابات کہ جرا لو را خواسته‌ام و جم او اتک نام اور : 
از کھا می داتم 

به یه باس حقیق شنم میحی 1 ترس و 
لگرانی چیه هاش را عرھم بسچیده بود. به رای ۱ 
| لیخندی زدم ۔ چوا که می‌دقستم این لبخند ن | 










>چھل و تہ سال دارم, حصیاز نم با کے ابتدابی 
قدیم است: ال یکی از روستاهای مشهد هستم, 
چهار خراهر و برآفر فستیم. برادرم کشباورز امت و دز 


ق٠٣‏ شماره ۳:۲۵ 


آبا خمیثه ققیر بودندء 
یدرم روزی سه لومان 
مزه می گرفت که بلید پا 
ان رن و چهار بچداش را 
تار می گرد اغا چه آدتره کردنی. يته کم 
عی ازرد په همین خاظر بو که ما نترانستيم برس 
بخوانیم و خیلی زود زدیم به گار. 

منتی متغرل کدلوززی تہ بعد هم رائتدہ 
قراکنزر و گمیاین شدم۔ نا اپنکە الفلاب شد, فمزمان 
با پیررزی اغلاپ آزدواج کرتم۔ سال ۵۸ با تشکیل 
جهادساژندگی وارہ'این تیرو اندم و تا سال ۶۳ 
خاتصانه و مخاصانہ راشان کار کردم: خی چندین 
مرتبه پت چبهه رقلم. اما سال ۶۳ جسیم گرفتم از 
چهاد بپرون پیایم۔ اگرچه همه تصبحنم کزدند این کار 
را کتم اما من په حرف الها توچه نکردم و امتطا 


خیالش راحت باشد ر تخفیف همشھری بردن را بذغد 
بعد می رویم محضر و سند رآ په نام خودت یزن۔ من 
عم قبرل کرجم چون اضلا فکرش زا نسی کردم او په 
من خیانت گند من خودم پچه ررسثا هستم و 
احساس »ی کردم حدائل همه روستایبیان مادء و 
صایل‌اند. 

به فرح ار ماشین را په نام خرتش فولنامه کرد 
و پول ان راهم ازعن گرفت و پرداخت کرد ماشین 
را تحویل من داد 

مدل عن ړوی ماشین کار کردم ٹا هنکه یک 
روز نادگاا مشهد - کم من آنجا زتدگی می کردم و 
روی میتی برس کار می کردم مزا احقہار کرد وقتی 
په دادگاه رقم متوجد شدم این رفبق شفیق می! با 
تہانی فررشندہ ماشین: می خبر از من قولنامہ را برعہ و 
عاشین را به نام خوفش سند زده است. خپلی تلاش 
کردم که ثایت کتم من صاحب ماشین عتب اما 


٥‏ با فردی به نام - آشنا شدم. او یک پسر ۲۸ ساله بود وقتی که در چریان 


مسائل و مشکلات من قرار گرفت. پيشنهاد داد تا آن خانه را خالی کیم و 





مادم. 

سسرولان چهاد هم په پلس قدررتانی از ژحسالی 
که در عدت کوناهي که با آنها هسکاری ثائتی انجاء 
نات پرذم, یک کمباین و بک خلّه به من پاش 
دادند. پهتی رقتی از چهاد پرون آمدم هج مشکل 


مالی نداشتم و از لحاظ ررخی عم شرابط خیلی 
خریں تاشت بعد از آن مدنی سعی کردم مستقلا 
ہے ون گار کنم. آما تتوالستم. تفلرت پسیاری ین این 
عردم و کسانی که در جهاد پا آنها کتر می کردم رجږ: 
داشت. مدتی کار لکرم ٹاآینکہ با یک خی آعنا 
شدم. ار په من گقت که در شال کار فرآوآن است و 
پهتر انت من کمپایتم را ہرم آنجا و با هم گار گلیم, 
من شم ٹیول گرتہہ 

مدنی پا هم کار کرديم. کار خوپ بزد و ما غم 


لرالستیم غیلی. خوب. کار کیم و ملداری هم | 


پس انداز کنیم. 

چندی که گذدت ار تنهاد فاه گسباپن را 
بفروشم و عیلی برس پخرم هن که خودم هم از کار 
گکشاورڑی خته شدہ بردم رل گرم و خاتہ و 
کمپاین را فروخدم و پولش را یرد اشثیم و رفتیم سراف 
بند+خداعی که می خراست میتی برسی را پفروشد» 


| فایدهای نداشت. فام انٹلاو منازگ یه نام از بردو 
عمه از زا به نام خریذار می ادد و بدتر از آن من 
در غیچ کدام از عراخل کار حضرر نداشتم, په هرحال 
| عادگاه په نقع ار رأش عادر کرد و من فستم از فمه‌چا 
۱ کوتاہ شد و با ایی خیالت از من هم خانه‌ام را از دست 
۱ تادم و هم غاشیئم را اما چه می توالستم پکتم؟ ابد 
دوپارة از اول شروع مس گردم, په پیشنهاد هرم 
| رفم گرمان, 
۱ چون قمسرم آهل کرمان ایت او گنت که آنجا 
۱ زمپن ارژان است و من می ٹواتم پا رید و فروشی 
زمین, سردایه‌ای برای کار بهشر فراعم عم 
یکی + دو معاسله خرپ الجام دادم تا اپتکه قظلمه 
میتی را په قیست خیلی مللسب برای فروٹن به من 
نٹنان دافند:زمین خوبی برد که قیمت آن اصلا پا آن 
عنخوانی لغاشت: از پنگا:دار علث را پرسیدم گفنند 
که این زمین پک سند. محضری دارد و یک ست 
ہستی۔ عا او که سند مخضری فاره آن را برآي 
قررش گذاشته, تر آن را چخر و سند مکی آن را هم 
خودت باطل کن, من هم قبرل کردم مین رآخریدم 
بعد عم افنادم دنیال کار دادگاه و محضر و این نظرف و 
| ان طرف تا پالاخره سند دستی باطل و طرف محکرم 






چند ووز بعد. زس په سراخغم آمد و گت س 
عشت پچه دارم و اہن زعین را یا پدپختی خریدم ادا 
خلا" ر مغلوم لیست از کچا مدای وعا را بدپشت 
کردی؟ من غیلی نار 
بردم و ػفتم لاسن ای زمین را نمی غزاھم سعد را 
بگیرید و جگھایم را بر گردالید.» 

بنگاهی, قیرل کرد. اما جکها را ہی نداد: چکھا 
هم بدون تاریغ برد سن فر رید می زقتم پنگاه که 
ا چکها را بدهید.» و بنگاه‌تار بهاله می‌آررد کہ 
«چگها را کم کرم و یعاد کچاست؟#ه و هراز و 
پگ بهانه تیگر۔ پالاخره ما ہی خیال چکها شدیم. تا 
اپنکه هشت سال بعد روی یک ار از آتھا ایام شد 
ر آبدتد و بنده زا گرفتند و یک سل و تیم زندان 
کردند. بمد عم ععلوم اشد که جریان چه برده ولا 
ژئدان آزاد شدم. البته ابن قفط سرنوشت بکی از 
چکها برد حالا با چهار یا ینم چک دیگر چه کر ده خدا 
ھی داد . 

یکی * در سال رقتم در پک کارخله کار کردم 
ديدم زندگی‌ام اصلا لمی‌جرخد: هتت بجه قد و 
لیم قد ناشتم که عفر کار خاله کفاف مداد و +ترخان 


احت شذی رق پنگاه و ند را 


<< دوپرانز 














یواش: پراش زدم به کارهای 
:یگر۔ این طرف و آن‌ظرف نارون ن¿ و وسایل برقی 
معاقلہ می کردم, حدتی هم پود که از شھرستان به 
تهران آمده بردیم. الین په طرر موقت ساکن وزآمین 
شد؛ پردیم. آما تصمیم داشتم پیاہم و در خود تهران 
ساکن شوم. په همین خاطر می آمدم سراغ 
بنگاههلی تهران دا اہ مداسی پیدا گتی لخد بهد 
از یک ماه غانه‌ای پیدا کردم که در الق عاشتم بکی 
با یکی پایی۔ کی یام با نوف یری وفتم و آن 
را اجاره کردم بعد هم الائیدام را ردم یک ماعی 
آنجا یریم اما جابسان خیلی کوچک و دنگ پود رفتم 
سرا پنگادار و جریلن را 
۰ زار ترعاتی را که پابت ودیعه داده بردم په من 
برگرداند دا پا خانه دیگری اجاره کتم و یا برگردم 
ورامین و یہ کار کشاورڑی برسم. بنگا:+دار عم قبول 
گرد و گفت بلافاصله که کسی برای اجاره آنجا پیدا 
شف پول مرا برمی گرذآلد, 

سن هم دربی ابباره خانہ دیگری رقتم و پالاخر, 
چای ڈیگٹری پیدا کردم در ابن جستچوها برد که پا 
قرغیٰ به لام اشنا شدم, ار یک پسر ۲۸ ساله یرد 


را آم یعاد اس بوذ که ہو 


به از گفتم۔ و خواستم تا 


واتی که در جربان ال و متگلات من قرار* | 


| تقیقی وجوه داشت و انفد 1 پشےمانی و طلب سففرت 


۱ من,باعث شد که بیذیرم. و به ابن نزتیب قبل از آنکه 
7 حتی من خاله را ماملاً دخليه کلم ار کارش را شررع 





گرفت پيشتهاد داد نا آن خانه را خالی کٹیم و از آل 
استفاده «بگری دات باشیم. اہن پیشتھاد کلیف و 
پست آو همزمان با جغلیه خانه پود. زمانی که من هبج 
پولی تداشتم, کار مناسبی ہم الجام ثمي‌دادم. فشار 
آزندگی به سختی پر گردهام برد و خر عسه ٹر پدترین 
شرابط قرار داشتم. خلاصه وسوسه او واحنیاج شدید 


گرد هر روز پگ عده ژن و هرد فاسد می آمدند و 
می رفتند . 
من فیح تفسی در آن میان نداشتم, او خوذش ‏ 
ثصف پول آنها رامی‌گرفت وبعد هم پامن شم | 
می کرد. من اصلا" افل این حرفها تبرهم, و با این | 
تا گنها آکنانی نداد , حتی پا اینکه خانه فر 
اچاره من برد ادا عملا او آنجا را می جرخاند. هر که 
می آمد یا با ار انا پود و یا با رفقای اون نا اپنکه 
پالاخره بعد از مدت گرتاھی عاعرران تبروی 
انتظامی آنجا را کشف کردند و ما را دستگیر گردند: 
من اشتباہ کردم ر حکم من هرچه پاشد گردن 
می گذارم فقط امیدوارم خدا مرا پبخشد. وگربه هزار 
بار هم پمپرم لایده‌ای ندارد. الان هم از خدا 
می خزاہم اگر قرار است از آینجا بون بروم, پاک 
بروم حالا چه مرده چه زند». فقر چشمهای عرا گرر 
کرده بو نو شکست سنگین مالی, فکرم را از ین 
بره بوب حال" خاراددام از هم پاشیده زندگیام از 
سان رات و لمی‌دالم سرنوشت پچەھاہم چه خواهد 
شد. الان هم خانوادەام لمي‌دالند جرم من چیست. 
نمی داتم آگر بقهستد چه سی کتند و جه پلید پکتم, 
7 همه ماعرا همین پر د؟ 
< پله صن سعی کردم حقیقت را بگریم تا پاک 
کرم 
تا ولی هم جرم شما هر ژلدان اوین یعنی خانم,.. 
چیزهای بیشتری در مور ما به ما گفت. حتی ایشان 
گفتتد تفش شما خیلی بیشنر از باز گردن در پوه و 
حنی پولها را شما می گرفتیدا 
(آشفنه می شرد و می گوید.) 
< نه من شای چون مدام در خانه یودم این طور 
گفته. وگرنه پرلها را ار سی گرفت+ حالا شابد أو 
احساس. کرده اگر ابن طور پگرید راحث می شود و یا 
راہ نجانی پیدا می‌کند. این حرفها را گفده, ادا من راہ 
تجاث نمی خواهم. من خوتم و بچه‌هاپم را په خلا 
سپردنام. 
۵ چا قیل از ابنکه به این کار کلیف و پست 
آقدام کید این فکرها را نکردید؟ 
پقیه در صفحه ۶۱ 






هرگز يليت و شراقت خوہ را لکه‌دار تمی کشند, 















زندگی گرفن خسلی آسان لست اجه سخت لست 
درست زادگی کرهن اس مقاومت در برشر مشتکلات 
است. و اینکه اسان بداد هر لعظہ در محضر خداستہ 
آنوفت است که هرچه فا زندگی سخمداږ و تحمل 


| ماج حرف مېرد که املا مشخ بود آلجد 
اسان یودن با اسان نما بودن خیلی اتات عارد,. | عی گند جر فپهایی لست کہ حتی خوذش ھی اعتقامی 
خیلی عا چھھوہ اتسانی دارند. اما اصمانشان۔ کار هابشان و | به تھا ندارد, 

رفثار هابشان لصا سای نت له چمیسا حتی | و قعر سطحی و ہی تقلوت[ خفوافن حرف‌میزد که 










تار لر تعمال حبوقات بعد گوعی, اما برایش مہم نبوه که ان شب بومه‌هایش 1 تسان و مقاومت در برایر وسیوسه‌های شیطانی پیشٹر 
این مرد که ساعتی فر مقال دانتت و سعی کرد چه راه تیف و شدانسالی به دست می‌آید. اگرچه تود چپیرء انسان خناگګږنه می شود و بلامکس هرچه 


طیری خرف بوند که خوضش وا ته پیش ما که زد | شکست‌هاي عیاش را پداند ترده پود لما هسنته 


۱ ۱ اسان تر کثاقت و متجلاب حصت و پا مرن مرف 
ر وجدقش تبرثه کند. آنلدر دړ حرفبایشی خد و | آنمهایی که خیلی بهار از او دچار مشکل عی‌شوند لیا | 





شباره ۳۹۵ 





سس سس سس سس 


خرد هم غفرمند اعت وعم فیزیکدان و ھن بسته‌ای 
روی علم ندارد با په قورمولهای پیچید» بسنده 
کرده و کاووش هثرمندابه الجام ندهد, فیگر اینکه (۲ 
مکالیک گوائٹوم که درواتم مطالمه رننارهای ال 
گوناگون ترات کرچکتر از اتم می باشد. یک عام 
معمولی نیست و پاید اذعان کرد که این علم خرد f‏ 
عدالفدر که هتر تسیت بے علم پبگاله است. خود 
ترمینن علوم و جردی عجیپء و خازق‌آلغانه است. 

دنبای کوانتوم اتد عیب نے که ۲ 
فیزیکدانالی که ابندا آن را کقف کرد آرڑو 1 
می کردند ای کائی به دثیال آپن علم نمی فتند.. نها 
تامپسون و پس از ار پلانک فیزیکدالانی بردند که ۱ 
په تکمبل اپن علم پرداختند و سپس اپن غار پوټ که 
پا دسٹاورد اعجاب انگیز خود دثیای انمها را تمایان ۰ 











قرف 
هر ابندا برنامدھای کامہیوٹری برمبتای قن | ا 
حاکم بر مکائیگ گوانترم رآ طرحریزی کرد. 
ات ۱ این رت ساجرا پر ف | کل ن ۱ ٦‏ 
و بن علمي ماجرا بوف | رن او بایذ سلبقه 
سکو هتری خرد را برآن اضالہ می گرد ر از انجا که هلر 


کرانتوم بک واتش‌نط و 
علبرس هاروارت موفن په یلق 
شاحظاری علمی ۔ هترې شده 


یک نقاش بود و احسلس رنگ زا عر خود دافت 7 

توالست با پرقرار کردن تعادل میان رنگها و سایدھا ۱ 

تصاویر بسیار زیبا و نفس گیری از فرات کرچکتر از ۱( 
5+ 


اسے که پا کشک آن المکاس 1 0 ویز گھای 
ای 'َرَمَوڑانمھا را ۰ تصاویر علعی - عثری 
از درون به تاش ۲ 


گذاقے 


است 





لح 
۱ 


۵ پروقسور 
ازیکت هار 


7 
۱ اور و ری فی 


7ر ید اعجاب‌ازگسسزی را که 
مشاهد» می کنید. زابید» ذخن قمال 
پروفسور ریک عار می باشد , ایک علر. بدهاه و ینم 
سالہ از آہندای کار قب ردان نیوده. او بیست سال ټل 











1ہ“ ۶ ۲ ۰ 1 
کي ون سا۶ا اه دي ہے ٭ بر از ان 


ھم بک غکاہی بزذڈو په فنر وابستگی ٌدیدی از ےر 
نان می دا2 ای او آررو فاش تا پک داتمَدة و 


فیزیکدان پاشد و ژمالی که این رشته علمی را آغاز 


,4 عنران - 


کرد شیر«های جدبدی را لیز یع کار گرفت: 

یکی ور عا قه سند پهای ار ثیدیل کردن گر الیی‌ها 
یھ جلوه‌های یبای قران پود عم اتی ار با ادغد 
گردن فیزیگ و هثر موفق په خلل عساویر فرق العاده 
خر و تد و زا شده آتت۔ اسن کل لشان فافز 
تر کی فاق علمی۔ در عدت کرتامی ترجہ موم را به 
خود چشب کرد تا انجا که هلر برای کارهای غنری خود 
یک نمایشگاه ریپ داد و در آنها ریک لا 
صارپری که ار خلق کرد پود با ماعسد دلا, په 
رزوی هی رفت» 


"® 


شمارہ ۵ 










هدس تدای 
می ہللے۔ 3 فص لا 

پا آبعاد عاططفی و اضساسی ما سرو کار 
فارند. پنابراین دیدن جلره‌های" هنری 
عسیق و یه گاز گ فده شده از پک رولد 
عنطفی غیر احساسی خله طبر فیزیک 
سر و پا زیاضی به‌خوردی خود 
ابصاه کت تاتض است. با این قنه 
تصازیری که فلر خلق: کردم رامال 
فوانین کوأنتوم در مکانیک نهیه شد؛ و په 
کنکت کامپو تر هایی که فاتر په فیط 
مخاسپه ‏ و الداژه گیری در سرعت بال 
سی باشند و با تنظیسی که بر گرفقه از 
آرازشات دهن خلال هلر می بنشد. تر سیم 
شده‌اندء تضادی که اغب ارقات مان عبر 
۲ قلم ,جود غارد تر ابی رسیم پر تو وحم 
شکاف پرداشت» است. لخت اینکه فلز 





مه نه پیود گر وموروصی 
از بک سلم چھار بفدی له بشکل 3 


مرف فرار ندانام اتک تزاتتےه اما در 
دویعسی بر لاسه ریزی دہ است . 


۱ 1 غلمی پدجد» و خست کننده عانند تلوری و 

۱ 02 شعئل ری 30ت رتا ۱ فکاتیک کراللوم زمیدہ ار ثپاعط ہا سر لام 
ناملا ی ماارء بود و کته جالب ۷ہن 
بنتے و خطوظ تسیر یا کاریر دی اسست 
که در آهتفه برای عباخنته و راه 
سابل وج الکٹرونہت۔ حواسد 
داشت 


حاتی را به نت آررم و قسن آمرزشی 
علمی پدیده‌ای را هم پرای عظشئی هتری 
ابا په لماش گذارم پرایم بسیار 
آرضاکتند: ا٤‏ 
عار حق دارد. پک تگاه ب استبال 
ا ری له اکن ولیهام ماي آن | عسرم از تناپتگاغھا و کالریھایی آو: این 
ہی از یور ار مس سار مار عو و ۹ 1 دکته رایه ثیوث می رساټله 
شک سی ابرم ۰ 
ن بسضو یی یھ ابی مت وا 
س زمانی ‏ ا طف خان دبل مد || 
خی ۽ با متظلم ار حفر هر 
تر دبک رشن نظ الس به اس م 
خری از نٹوری فرشو و بے نففسی المھا 
6 !دہ ےا است 


نان الصو ی مہ سی تال گم ی 
یک ست کے 7 سر سر هد ۳ء نب تل 
حرف هار دہ سقل احتگ بوم مدر قف ادل 


® سا سے ,ہے رای 
بنج ماين ل انبی الك که عر 
یات تیاه شال پبهسته وضو 
زور می اند هلر خود عمش است. که 
ک۔ رن بھ چئین: تسیر ی م شراب 


: سر سای غر سان ۶ ےر 
سے 


ma ut 


عضو و 











۹ در لسمت‌های فبل خرقدبم 
یهرز ۸ سر گرم گنی قسة حاتم برای 
امبر جوان بخت ود که طلسم شه و 3 طوف وقہرانء 


«یخاس « حبله می تد جنگ مقلوبه و غوران 
کنه می شوت و سخضوں هم از شفت علاقدلی که 
به خوران داشت خودکشی می نف «کوقاره آمبر ړا 
گودال تعات می دد و به او مر گید تو عی تھانی موی 
دم من و یر سیعوغ وا ای بزنی و فازآی چسشعی بی 
موی و سوافی حتی پشته توء راخ ونیتی... لیر 
ایی اتوہ سیو غ عو کت و ااه ی ف بر داشتی 
او سیفوغ ەجام ا حی‌افته و صیموغ ایر راید 
ابر ده و بالای وی می ذاه ار پا رنگیسک پر خہرہ 
سی تند پ لو به امیر خشتار می هة که اکر به ظلمر 
اامارزردے بروی لو نو وا علاک سی کلف لیا جمار زرده 
اسر قرار مې گذاود که به نون آشپر په فلمہ 
: 4 فری لو «فلم 
ا کی کشت امبر مر شنقا می کند 








بارمی گرند و لمر برت ود عیرود و هر جدرہ خییانم 
به قصر زرین گیسو مقر سل می رس و ص جه مشود 
+>ٔ واک بخیه مارا( وان ر ۱ 


1 ہیلا قلمرو درک تس کلی, قلمرو 
مرغانہ اقتار آنهاست, هیچ مردی بابل لیست کہ 
حیچ زئی ہر التداں ہا ار عساوی باشد. اپنگ 
ساتھاست که زان درا خوتی۔ به دلیل کنات و 
دانشی که تا ند. ماد مردان مقر شدهاند و زمر پار 
افتدار مردان می روند از ایور عردان جس 


2 ۳۶ شمارء ۳:۲۵ 







۱ ۵ 
4 ۳ 
وی وك 















ززمین انسا 
ايم 
ب٭ روایت: بمصسطمی گتباری 





می‌کنند که زثان زاره قرو آنان شد اند. 
پس زلوم و آفرادش ما را خوآهند کشت. 
ان را نیز بدا که زلوم و بارانش. فرلها 
یش افنیزاه رید رل چرن به زان سم 
گرد دیزڑادشدندہ مردان. هرچة پیتتر په 
زنان ستم کنند. پیشتر شبیه بوزادان 
هی شلد 
امپر په فختر زرین گیسو ٹگاھی گرد و آھی 
کنید و کلت 
زین گیسری نیکو نهادا من می‌خراهم په تما 
گنگ کنم. 
دختران چوآل به از ختدبدند؛ زرین گیسم گفت. 
نز خودت په کمک نیاز ناری, چگونه خراهی 
ترالست په ما کمک کنی؟ ابنگ فرمان می دهم که 
تو را یه پند پگشنه تا پیش از اپنکه بمیریم. پر را 
مجازات کنیم» 
< هرا مجلزات کنید.. پاکی ندارم ولی تما 
می کتم گه بگذارید به شما کمک کثم: 
“ای امیر تافان! هیچ کس حریف زلوم و پارالا 
تس شود 
- ای زوین گیسری مهریان. من تاکلون پا 
نیرزادان بسار مھسی چنگیدهام که زلزم مر پان با 
آنان جوجڈای یش نیست. سن نامرد گنند/ مار زرد 
سام سیل اژدهای آئش خوار و بسپازی دیگر هتم, 
(رین گیسو لیخندی ردو گت 
> ھا زنان په این گرنه لافهای مردانہ عادت 
گرددلیم, 
٭لافی؟ من افل لاق و گزاف تیسکم۔ پاور کن که 
راست سی گویم و مڈتھاست که کر رامین قصه‌ها 
یه سر می‌برم و با مرجومات پسیاز عهیب جنان 
مپارزه‌دایی کرداام که مپرس: 
باشد. نمی‌پرسم؛ حتی أن قدر دلم. یرایت 
می سوڑھ که از مجازات تو چشم سی وتم و رهابت 
می کنم که پروی؛ 


امیر سراپای دختران ۷ ہم وپڑہ خر ۱ 


رزیت یی رای‌انداز گردو گفت 
٭ می روم ولی سرگند عی خروم که یک راست 





به قسیلط زلرم بروم و آو را نابرد کتم تا نو واپن دختران 
جران از شم او خلاص شوید. 

رین گیسر به دختران جران گفت: 

٭ ای دختران چران! یکی دبگر از ویژگی‌های 
مردان این است که دلشان په کاروانسرآمی مائد داهن 
,امیر جوانپخت. ٹا ساعتی پیش دلباخند من برد ولی 
آپنگ دلباخنه شما شده است. یکی از تفاوتهای زنان | 
"و مرعان تبز این است که زنی په سن من پسرانی به 
آسن نما را کزدک مي‌پندارد و په آنان به چشم 
| پسران خود نگاه. می ند: ول مرفی به سن امیر 
| جرانبخت. فخترانی په سن شما را په چشم خریداری 

دختران جران آمی از شکقنی کشیدند و به 
پیله‌های پرواز گقتند برایشان تار آبریہشم سذ نا رای 
خود روسری پپافند, امیر جران‌پخت نیز در دل خود 
گنت که پیش از کشتن زارم بھٹر است بلا همد 
پرراله‌ها را نموه کند. مس په زوین گیسو گفتہ 

* تو ایتک مرا سخره می‌کتی ولی کاس که 
مر همه ؛یرژادھا را بریدم و ہرایت آرردم مرا پارر 
خراهی کرد« 

زرین گر جهره درهم کشید و گفت. 

< پھر الت کرای ا و وا ہام گنی و تا 
پشیمان لشدءام از در؛ خوئیان بروی: به کر کس 
بزرگ عی گویم که تو رآ یز پشت خود سوار کند و از 
اپتجا یرون پہرء, 

امیر چوان بخت با اتوہ یسیلر از دختران جران 
جدا ند وہر پشت کرکسی بزرگ نشست, کر کس 
بانهای بزرگ خود را کشر و په هوا پرید و امییر جوان 
حت وا از ھر خونیان یرن برد و گقتہ_ 

- آی امبر چوانبخت. چه شاسی اورەی که 
زربن کیسو نو را پخشید 

* ای کرکس بزرگ. ژرین‌گیسو و زئان :در 
خوتی و هد زنان ہہار الص اورعند که 
زرین گیس مرا رها کرد 
۶٤اید‏ می‌خواهی بگوبی زلان به اہن دلبل شاتی 
آررہ آند که تو می خواهی په جنگ زلوم بروی و او 
زا فلاک کشی. 

- آری.و تو ابد مرا په قيا ژلزم نبری تا او را 
غلاک کې 

گرکس تفارش راپرهم کرقٹ زگقعت 

هرا په خنده تیندازء تو با کدام بال و کوپال: و با 
گنام سحر و جادو می‌خواهی په چتگ ڑلوم بروی؟ 

< یا علل و تجریبه‌ای که دارم 

واستش را پگو, جرا می خرافی په جنگ زلوم 
برری؟ 

می خوافم زنان را از حرگ تجات پدعم, 

گر کس په چشمان آمیں خبره شد و گت 

* گفتنم رامش زا بگر. 

اسر سرش وا په زیر الداخت و گفت: 

* رامتش را بقواھی دلاخنه دختر زرین گیسز 
دام 

کر کس آهی کشیدا و گنت 

> سن کرکسم, هسه ففکر می گنن که مرجودی 





| وحشی و درنده و پلید هتم ار بوعی از عاطنه 

















ولی پیش لو آختراف می کلم که فن پار 

ی هستم, حتی شاغرم و اشعار اطیفی عی سراہم, 

< جه حرف عجسی سی شلوم. 

آینگ که دانستم نر به خاطر علاقه ات په دغر 

رین گے فی خواهی جان شود را به خظر پیندازی۔ 

چنا تحت ناءثیر قرٹر گرفتدام که تزنیگ لدت گریه 

و زلی پراي 

+ نا می کیم کن نه گریه فة جزل بگز رل ۱ 

اگر تلچاری که اصانات خود را بروز بدهی اقا 
رغه کن و رل گوی را برای ونتی پگنار که تھا 






















آر فزل‌سرایی ک رکس غا را ندنوم: 
ک رکس با دلی کہ یه امپر لگاه کرد و گفتہ 
اپن سخن تو زا نشنیدم می گہرم و مین گریم که 
امن گرکسی ہسپار پااحساسم و اپنگ کہ پا افگار تو 
آشنا دہام حاضرم با تر اہم و در ان مبارژه ید تز 
> راست می‌گربی؟ آیا یه زاستی حاضری عرا 
پاری کنی؟ 
آری و بدان که من فرعاتروانی قلا کرکسان 
صخرہ خرارم و چنان لیروبی دارم که با یک ضربة 
متفارم صخرہ بزرگی را خره می کتم» 
“ٴ آیا اگر به کرکسها فرماتی. ہتھی, اجابت 
می کد 
حتی, اگر یگویم بنیرید. می عیرندت 
٥یا‏ تھا نیز ماد تر نرومد و بزرگند؟ 
< مانند من تیستند ولی بسیار قوی و مهب و 
نوآابند. 
امپر فر برابز کرکس کرنش کرد و گفت. 
1 > درود بر هر چه کر گس شاعر اتام 
سپس بر پشست کر کس سوار شد فا په سری قبیلا 
زلوم بروند. پس ال ساعلی, گر کس گنت 
١‏ *رسیدیم. آن پابین قل زلوم انح 
امبر په پاین نگاه کرد و گقت. 
٭ سن چز خاکی سرح چیڑی نس یلم۔ جرا خاک 
اینجا سرخ است؟ 
گرکس آهی پرآلدوه نہذ ز گت 
+ زلوم. خاک این یله را یا خونَ کشتکان. سرخ 
 -‏ گزہہ است: آیاجنارۂ نان را گنی بیٹی؟ 
' «فاصله ا پسپار زیاداحت وی چیزی نمی چئم 
گاش کمی پاسن تر بروی: 
٭اگر پایین تر بروم افراد لوم ما زا خراهند نیده 
٭اینک بلید چه کم؟ 
هن لم یەالم هر چه تر بگویی, من اجرا خواہم 
گرد, از عفل و تجربه‌ای که لافش را می ز دی اسان 
کل 
> پهتر است در جایی فرود بيایم و ناتب پنهان 









شم یم 

گرکس په اطراقش نگاه کرد و بر حسخره‌اي روہ 
آبد ر گنفت 

- دو می‌تراتی دا هکلم شب هر غازق که 
اینهاست پلهان شوی: 

ار په آسمان نگ کرو و گفت. 










ہپس با خوه گفت. حاضرم زیر فتدان گزگ یروم | ۱ 


> پزودی آفتاپ قروب می کند. من غروب 
آفتاب را دوست دارم. 

۰ که تر جقدر با احساسی! طبع شاعرائة من 
گل کرده ت و می‌خواهم به گوقه‌ای پروم و 
شهری بسرایم. 

۰ آری, پهتر است. هر وت .می‌خراهی شعر 


| بگوبی په گرشه‌ای پروی و بی آتکه کسی صدایت | | کەی گت 


| را بشنود: دعر بگویی: حتی بھتر اسث لتعارت را | 


| بزان کسی تخوانی دا حپادا سروده‌های تو را به تلم ۲ 


خومش برای حبگران بخواند. 


۱ کرکس چیزی نگفت و پشت صخره‌ای اعم | 
رف ام تیر خود را در غار پنهان کرد و ساعلی . 


عزایت مدتیٰ که گذحتد گرکس امیر زایدار کرد و 
په او گفت دپرزادها خواییده‌اند. امیر خمیاز؛ غرایی . 
کشید و گفت. 

< چه سکرت زیایی! چه آسدان پر بتارهای! هر 
چنین وقت زیاس بج جیز بهتر از این لیست که اہم 
کباب پر بخررد. 

٭ ای لئے جران پشتد اگر بشراعی می تراتم 
یرایت بره ای شکار کنم ولی کباب گردنش عسان ر 
بیٹاں شدن خبوزادها شمان, 

ابر که تعائش آب اقتامہ برد گت 

< کیاپ کرد پره چه ریطی په خواب ز حداری 
دیو زادھا داریا 

+ خواب دیوزاه‌ها بسیار میک الت و اگز تر 
برای کیاپ گنی از ہری آن دار می شوند. 

> اگر خرابعان سک باشد. لاید با کرچکترین 
صدابی بیدار سی شوند و سا ثمی تزائيم کاری کٹیم 

< آنها عتگام حنگ, خسخله سرخ می‌خووند عا 
خوایشان پسیار سیک شوه و ذشمن اتوالد په آئها 
خرن بزند» 

امیر هرا زا پو یید و گفت. 

٭ بن می دائم قمخام سرخ چیست, پویش وا 


می شترم و ملرم است که آمشب خسخام سرخ 
خور ده اتدء 

- درست می‌گویی.., آیا مي‌دانی . غبار 
آماخونلس چیست؟ 

- آری آگر پگ مت منگ زونیخ دآشتیم 
ض سيم با ای وت کم وج و 
رار تیرزادها پرا ر کے و آن راروی سرشان بربزهم 
و همگي رانا هفت ساعت په خواپ سیا: دچار کنیم. 

٭ آفرین بر ائو۔ عفلوم است که در عدتی که در 


سرزمین السانه ها په سر می ہری۔ چیڑھای بسپاری 
آموعلشۃ ای, تو همین جا متتظر پاش دا من پروم و 
ملگ زرلیخ بیاورم ولی پاید قرل بدهی هنگامی که 
چا هې وجار ی خود نشوی و کاری ٹکتی که 
پسیمانی به ہار پاورد, 

کرکس این را گفت و پرواز کره و رفت: لمیر 
فرجالی که بد دور شدن ک رکس چشم دوخته بود با 
خود گت 

نس کار من په کجا رسیده الت که حتی 
گر گس نیڑ می واند من گرفذار نمس خویش هستم, به 
راستی که پدنام شده ام: ابد با خود یمان یعدم که از 
امش په بعد ھرگڑ وسوسه لشوم و هدقف خود را 


ا 


اه فاشته باد 


| س گیستم؟ خب معلوم است که من گیستم, 
















فرامرش تکنم. پاید کاری کلم تا هرچه رور از دام 


سم قصه فا رها شوم و به سرزعین خود باز گرم و 
بر تخت ساعشثا نکیه بزنم و سلظانی دادگر شري _ 


سپس غمیازہ ای کنید ر به عبواره غار دکبه رها 
و خاش زا بے وه خیلات درز و هرلزی قرو 
رقت پس از مدای ضدای بشہن ٭خترق را کی 


< تو کیسٹی؟ اینجا چه سی کنی؟ 
۱ امیر چشماشی را باز کرم و از میدق جال آن 
دختر تفت زده کہ و پس از کمی کرت کف 
این نو هسنی که باید به من بگویں کیستی ر اپنچا 
جه می‌کتی؟ 
دخترلیخددی به امیر تار کرد و گفت. 
< من قاضی گیاه خوازم ر از دست زار 


WT, 
٭ قاضی ہت و ا‎ 
قاضی گیاہ خوار. سرد استه».‎ 
دختر ډه امیر تزدیک شد و روبروی ار نف‎ 
اف مم ہر دوش داشت: ران بره بربائی یرون‎ 
آررز‎ 
_ یی گمان ہار گرسته ای. یا اژ این گوشت: جور‎ - 
سا گوشت را گرفت و با ولم آز آن خوره و‎ 


<اگر غو قاشی گیا؛خواری۔ چگوتہ یا خرہ گوشت ‏ 
سر تاری؟ سس يت چگرنه مسکن است ‏ 

Fe‏ ار تى« من امن 
گوشت را پرای تو آورده ام. از سویی تر عزسته 
م یگربې. آن فاضی گیاه‌خواری که امش را شنیده . 
ہوض پر من بوت: ژلوم او را کشت و کباب کرد و 
خورد: پس از پدرم. من جانشین او تدم و با انگشتر ‏ 
سعآمین از گریغتم و به اہتھا میم جا لئے جوا 
بختی را سم کہ می گویند از مان میا بد و یہ من 
و زنان منمدیده کمک خواهد کرد.. 

- دیگر انظار تکس زرا من همان آمیر جوان " 
بختتی هتم وخا یی او 
خورآقد داد 

می لتخ که تور فزاین غاز بیدا خراهم کر 
خدابا! من چه خوشیخم که چشمم یه جمال امیر 
چران بخت زوش شف چم خوب شد که برابت گاب 
بره آوردم: ميدالستم که مسیار گرسته ای پس چرا . 
نسیغرری؟ آیا آن سرت 
وکت لمی‌آید؟ آیا نمی‌خواهی کنیزی چون من 


افپر ران مره زا بر زمین گذاشث و با خود گفتد. 

من په خرد قول مام ام کہ دیگر. اسبر تفس 
خویش نشوم» درست امت که بسیار گرسنه ام: 
نرست. اسث که .ان +فٹر: ہسپار: زیبایی. ابست 
ولی بآید در پرابر وسوسه تفس مقاومت کنم. 

پس از این فکرھا به دختر گفت. 

٭ یا نو به رائٹی قتضي گیافخراری؟ 

-آرن ان انگمعر: نخان قفارت سن است. 

لاله دارد 


نیت 


شمار + ۳۰۲۵ 
















عربابل را بت دیگر آ ان افاده 










تردیدی تیست که غمطئزیان عزیر و خوائندگان گرامی و پروپا قرعی ماي |_| 
خاطر عارئد که در شماره‌های ۴۰۷ و ۴۰۹ «شکر خنده آقایان وراشا انصازی» | 
«جمشید مقدم» از سر ارادت و اخلاص در ثوصیف تو شاعر ارجمتد آقایان | 
اویجند عنادی» و ۸ااحمد پاک نزاده په خاطر غمکاری مجدد ایشان سروددھابی 
اارسال گرفند که درج گردید. 
































و حال په انفاق پانخ مهرآمپز آن دو شاعر پیشکسرت را په اپن دو شاعر | موبابل را بر قلم این امٹباز است 
| ندرشناس جزان می خوالیم, بل کاسبی؛ مسدود اگر شد 
۱ ۱ ا و اق ایی 

ای خالوی چاقالو صا وقتی مائیش زند ریب 
۶ئ دردسرهای مویایلی 


اللام علیسک: ای «خالو» طلسزپرداز خوب و چافالسو 
کے دہ تمسریفھابت از ند رق خجلست مرا و شرهشد» 
آنتتسان و تشک بسسسیار دارم از حن تیت سزکار 
شعرهایت که هست همجون فند خوانده‌ام در ستون مشکرختدء 
نفز و باحال؛ چون عسل شبرین 





بطلیی گویم نو را ار شفسیق 
عافیت خواهی اگر در زندگی 
خنده بل ما تا تران داری به جان 
مر زمان در هر مکان شادان بخند 
گر په لب آذین کنی گلخندہ را 
|چون که خنده بر فم دل عرهم است 
جهھ خندان ۷ خو دی » ہین 


که شوم ده عازم بندر 
پایکوبان به دیدئنے آبسم 
ت دنت حق باد پار و همراهت 


داداش خوب و گرامم: آنا چمشسد مقدم _ 
به تو از دور سسلامی اقا جمشٹسسرد مقدم 
دارم امیسد؛ که عرس ادب و عرض ارادت 














شک رآگین! شده کامم: آقا جمشسید مقدم 
جوب کازی! کنی ای دوست درا گاہبە گاهی 
پادسسازی جوز امم آقا جملسپد مقدم 
خویش رالایق و شابسسنه تعمسسریف ندائم 
زانکه کند است حامم اقا جمشسید مقدم 
و خودت خوبی و بیلی همه را خوب و من از جان _ 
عاشسسق ھمجو مرانم: اقا جمشسپد. مقدم 
مخلضی از لطف «وکبلی » و تو شرمنده چنائم _ 

که سابد به کسلامم: آفا جمشسید مقدم 
از خدا بهر شسعا: خمسره لوفیق و سلامت 
طالب مسر مدامم؛ آقا حمشسسید مقدم 
احسد پاک‌نژلد - قم 





آری مد 








دردسر های موبابلی 




















تسو را از جا پراند بی‌اراده | 
یکی هم پند و بستی کرده شاده 
که دست ہی سسواد و پاسواده 
شود دلگیر و سودش روی باده 
هس له شاکی حاج مزا حواده 
خراب انتاده باشد کٹج جاده 
برای خیل خواهانش زیادہ 

هی ووگیلباشی» 


مر شیم خند د 


گوشوارش کن به گوش جان رفیق 
پند ناب پنده را ہشسستو دقیق 
خنده می‌باشد تو را پاری یدیل 
خند» سازہ ہی گمان خون را رثیق 
می‌شوی فارخ ز مهای عمیق 
موقع خندیدن از جنس عتیق 
زخم دل را چارہ کن از ابن طربق 
پس بخند تا می‌توانی اي رفیق 


بح ےر این حرفا تدارم 


بشکەھایم خالی از تفت است و من در خاله خود 
هیزمي از بهر صوزاندن در ابن شپها ندارم 


جونکه مخلص خانه‌ای هرگز در این دنا ندارم 


جردیرا ا تی یی ون 
پس یسازی بنسده هم پر ناز هر ماما تدارم 


بسذیری ز پیست‌امم: اقا جمشسبد مقدم 

گرچه دورم ز و از طز دل انگیسز تو گاهی خانه خود گفتسم و الیته خالی بسستم: آری 
بویت آبد به مشامم» آفا حمشسید عقدم ۱ ۱ ۱ 

بارها بوده که با خواندن اشصار فشسنگت نیتم چون محنکره با چون رباخوار خیٹی 


بس که خوردم غصه و خون جگر از ابن زعاله 

جا برای خرردن جیزی دگےر اصسلا ندازم 
پا فقیران همنشسبنی هی کنم؛ چون خود فقرم 
مخلسسص القتسی با مردم دارا ندارم 


از برای ھم۔۔سدلان: جز شعسسر طنڑاسا ندارم 


اسراقیل بابابی ٭ شہھرقدس 


دوست عزیز در انتظار سروده‌های دپگر دان همراه پا معرقی ثانه شنا قستم۔ 


مزید باشید. 















این هف « خروس نی CT,‏ باشد. 
درراه هم می‌خواند. 


مردی در ابه دوستش که فر روستا زندگی 
سی کرد چند روزي عیهعان شد و از همان روز ارل 
چشمش خروس چاق و چله ماحخانه را گرفت و پر 
آن شد که آن را پدزهدا شتی که قصد داشت ت قرهای 
آن روز په شهر می لیمه‌های شب از خراپ 
پرخاست و په ٹور از چشم صاحیخانه خروس را در 
کیسه‌ای گذاشت و خراست از در یرون برود گه 
صاحنخانه از خواب بیدار شد و گفت: 

٭> لان که زرد است پروی ہگذار خروس یخراند 
بعد »رو 

میهمان فز جزاب گقت 

خروض اگر خروس پات دز راه هم می خواند! 

سنیطاته از عسه‌جا یخے, مپهدان را بدرثه 
کرد و خوایند. صیخ روز بعد از خراب که دار تد 
دید از خروس خیری لیست. رفتی په لاله فرغ ز 
خروسها سر کشید. تازه مترجه شد که منظرز میهدان 
از جسثه آخرشل چه برد 


کاک ااا بر دم خواف 


عردم شهرستان خراف معتقدند که 
٭ گر فزطی کیربت برحب الان روی زعین 
یغد جلاتجه راست پابسند. از آمدن بغ مان عزیزی 
خبر می‌دهد و اگر از طرف دیگر يلکد از آمدن 
شخضی که چندان مورد لاه ہست. 
<٭ اگر کسی ہر فرخت کاج زا بورد کجا 
هی تر 
فرشتن احعد عطوفتی رودی آز خولف 


سر ت السا ای آملی 


کت کد یرہ فاره تی کجیک عرته خال جره 

پرگرنان بزرگ که پررہ بای درخت. کرچک 
عم می رود پالای شاخہ, 

سیکا وجه اجیک خو وینه. 

بر گرفان۔ جزجہ اردک گرم په خراب می بیند . 

خی سنج خوار تشوله. 

پرگرهان [ هر ابن زقت ] حتیٰ خوک هم برای 
خورون شالیهای برنع تمی ورة. 


۵ یلا( 
لب 


إ ہم درس اورفت د هر موناد 





هرهم روستای موشتگاہ وقتی, فی‌خواهند عروس 


په قله ےاررند. ابندا بد بازلر می‌روند و مطداری 


لیا | تهیه می کب بعد آنها را عاغل سیتی عایں 
می‌گنازند ز بارجه‌های رنگی روش می‌اندازند. 


آنگاه چند ختر جوان آلها را بر ہر می‌گذارلد ر ه ۱ 
ائه جزوس می‌روند. مادز عروس بايد عدیذای به 

عنوان خیرینی په آنها بدهد و سیلی‌ھا رآ تحویل ‏ 
پگیرد. طوا هر شوهر پارچه جادر عروس را ہر مرش 












یمور سید 

در ابن غنگام عادر حررس باز هم باید شیویلی بدهد ٹا 
چامر بریده شود. وفتی هروس را پ خانه داعا 
می‌برند. مقداری مہرہ را تین می کتند گل و گلاب 
بھی می گتتد. املا روسری فرعز رتگی را سه ہار پر 


سر عروس هی ڈدارد و برمی‌داره و ل و لیات بر سر 
عروس می‌ریزد و مبزه‌ها راهم یرای کساتی که پلست 
مس گرزس محم برت ھی کت بعد شتی را پر از 
آب ہیی کنند و مقداری پرل خرد در آن می‌ريزند و 
عروس و داماد سے پار درز تشت فی جر ند و بعد 
بش زا یا پول خرتھا په زین می‌رپزند و پچه‌های 
حاشنر در جنشن به جع کمن أن مشغول می‌شوند: 
پس غروس را په الاق سیے ند و میخی پر در 
می کویند و داماد سه پار ارام روی ډست عروس 
می‌ژند ر این گنایہ از کشتن گربه دم حجله است! 
فرنستنده زاخله غلامی موشتگاهی 


از موشنگاه گیلان * 


از از ای هت ود 


یکی از بازیھاہی که بچبه‌های هشتروه در سالهای 
تبل بازین.می گرهند بازی با مگ انت که 
سنگ بازی فعروف است۔ برای ایتکہ معلرم شوه چه 
کسی پازی را شروخ گند یکی از آنها ع ستگها را پشت 
مو خود می‌بزد و پخی را در تدش پتھان می کن 
پهد دیگری باب حدس بزند که ستگ در گدام دست 


ارت !گر قرست هی بز ند ټلڑی روع می ترد 












و پا متت گے کرد خر ۲۰ ضریه محکم روئ 


ل 


فر غیر این صورت, اولی پازی رآ شروع می‌کند. ‏ 
این بلزی ۲۰ سرجه دارد و خر که می‌حله‌ای را 
ادرت آنجام نداد ٹویٹ فیگری آست [شبه یک‌قل 
درفل], فر کی زودلر ۲۰ مرعله را الجام دهد, سنگھا 
راعر باعل مشت دبگری می گلارد و محکم می بتدہ 


ستهایش میزند. بعد در صورت ابل دوبار: پلژی 
فرسننده لا فعاامی رسد از هش ود 
س دم ق اخ 


ےک نرزادی هر ناه ی‌الندجه 
به دنیا پاید۔ لامش را چنان که پسر پاشد وحاجیے و 
اگر دختر باشد وحجیہ می گار 
فرستنده هاشم عسکرنژاد فر انمه ای 
از بهستان فراغه ار وت 
7 ای ری 


1 ۰ سے ہے 
- 


انورعلیٰ آلعرواح لز ةزفرل (دو لامة) - تم الله 
کاظمی فرامرزی از تھران (نو تاب) - لنے 
دوالققاری آز فربدوتکنار ذو تامم] > مجید گافلمی 
غاب از غاب کتاباز ‏ مسح کوالففاری لو ساوه 


0 خاتے اعنم ففوی ل پور 

از ایک با سن و مال گنٹ یم گرفتی پا 
صفحه فرهنگ مردم همکاری کنی خیلی خوتحگ و 
باید ہگویم این اولین الاب تر برد که په ست من 
رسید. فقط. خواهش, می کنم از اپن په بعد مطیت را 
ری یک طرف اغد و یک خط دزعان بنزیسی: 
متتظر نامه های پعدی ات فستم, 

0 آقلی فردنه قردر ضایی از هران 

همان طور که اشارہ گردهاید. ناسفاله تا به حال 
کسی از آن شهر برای ما مطلپ نفرستاهه است 
خونحال یشوی از مطالب. شضا ار سورد فرع 
مردم اہن شهر داریخی استفادہ کتہم۔ اطفاً غر هرد 
داب و رسوم این شهر برایمان مطلب پفر سنید, 

۵ آفای مغران موحدی از فرینونشیعر اسیا 

پا ترحه به اشتایی شما پا این زبفل حرتحال 
مي‌شويم اطلاعاث بیشٹر و «قیل تری راجع په اپن 
گویٹن محلی برایسان ارسال کید , 

0 عتالله لس حفی از کسید ٹاووس 

مطالیی را که تحت عنوان اعطندات می مرد 
روستای مخلوم برایسان ارسال باشتید. همه جڑء 
فلسله روزه بو 

0 محمد تر کی سکنلل از حیرفت 

پاورهای عامیاه‌ای که برایمان فرستاده بومید 
آغلپ عمویت دارند» خوافش ما این ایت که 
مطالبی را برآیسان ازسال بارید که مخضرصی تله 


مشخصی بأشد. 
" 
شماره ۳۰۷۵ ۳۹ ® 



















اهمسر وکتی) کر مزل مسکونی ود مور 
احم دو جنایتکا حرفه‌ای قر می گبونن. «کنی» 
دردم کته ھی شود و جسپکی؟ ہس اا ماعیدا بستری 
به شکل معجزهسایی پوه حاصل ترفه فرصدد 












سش٢خصات‏ وا رفر نو + يعي 1 حاتیان راعی انواس 
می شود و پس ۸ بکسری ماحرا و اشتایی با یرن ». 
به اتفاق یه مقصہ شر کت ای را اوک می اند 


زان هین مشود تا اپشعه عیکی» وقوه می کند |" 
| قصد ترک شیر وا بات مانون» ناښار می کوبد که دنو[ 
ور تو در ۰ کیٹویٹری ۽ هر شھوی به نام [ 


۱ 
۱ 
۱ 
















که هنوز لو را بچا تیاور دہ په حرف می کشمہ «لیت | 
به کاز برهن تیا قبز ضلمانی برآی عقامت گڈٹاری روی 
فرهلیاین زن حرف عینه و سیگی: لو را به کشت 
زئش سیم می گند ہو پس 1 حمله به مسکی | 
می کر زد لما #نیکی» کر تعقیب ‏ وارھ سرسرلی 
عتل می شود و ہین ل متائی نایزایر بالاخرہ وء تن 
به شکست می‌ذشد و نر قال سٹوالات سیکی» 
اعتراف مې کت که ثوسط شخصی به تام «فرنچې 
اخیر گردیده تا «کتي» وا نفوت اتد و عر جال حاضو 
| فرتوتی خر مکویک بسر می‌برد. سیکی؛ در سدد 
| برمي‌آید توسنط «لو», فرنچی رآیه فام یتدلد و تفر 
«لوء را جر اہن مورد جوبا خی شوت بم. 

منک توحه شا وا په فتبتل عاجرا علي 


هی نعاہم 
سا 













۱ 
۱ 
۱ 


میکی نیشخند زد 
< ار خرض هن ياين دارم.., په نظر تو غه 
تاتی که پرای کشتن اشاب می کتی به هم 


شماره ۵ 
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شبات نارئد. اپن طور لبست؟ عخصرصاً رفتی که 
یھی درد سے باشد. 

مرد قاتل ترحم طلید. 

نع اگر می‌هالستم که ان ژی.., 

فریاد زد 

< حه شو 

رابرتز سکوٹ کر ف و سرش را پاسن الدات. 

میکی نظری به صورت غون آلزہ راہرجز انداخت 
ر همین که دیگر علاله‌ای په کتئن او ندازد. در صده 


برآمد که صحتدفای وعشتناک آن شب را چزن کایوسی 
دم پپورند دلد, اما هر بار کہ می خواسٹ سیسلی تارپک و 
ابهام امیز این مرد را با تصویر کتی رزی هم بگذارد 
رختمافکارش گے می کت زا تر ھچ نید در 
سراسر زندگی پلیسی خود. حنی در مورد پسٹاثرین 
اوباشانی که به چتگٹی افنادہ بودند نیز, هرچه بود 
تحهینی دید» یرد آما درواقع رابر نز هیج جیز نپرد, 
لو حتی ارزش کشته شدن راز تدالت. 

مکی نکاقی به رابرتز انداخت و پرسید 

- آپن قرنچی زن هم دارد؟ 

رابرتز شه بالا الباخت. 

«ابن‌طور که خوش می گفت یگ زن مکزیگی دارد. 

حالا زاپر نز از جا پفند شده پود و په پیشغوان ټکي 
ناشت» میکی به طرف او رفت وپرسید 

- آپا در زندگیات کسی را داری که خیلی برابت 
عزیر باشد رابرتر1 شاید ٹیر پی‌بادی» پرایت کسی 
بلشد»ب, پگو بینم حرف اول اسم خودت را رری شکم 
اہن زن هم حک کرہہای؟ 

همان طور که ميکی, چلو می‌رفث, رابرفز خقب 
می‌نشست. حالا پشتش په دیوار برد و هبه اعضای 
بدنش می ریب 

ب نماد این کار را لو شدآم.:- 

ناگھان پاھاپتی از تاب و توان اقناد رری موزائر 
په زعہین آمدوونٹ لرزالش پر لبه پیش نخته مائد, 

میکی پا صدایی که گونی از چایی ہسیاو دور 

> راپرترا نو ترقیف هستی»», می‌خواهم تر رأ په 
کلاتثری ېرم و به جرم قتل «کتی, فیلیپس» که شب 


الوم ژالویه صورت گرفته است به زندان مدازم... 
بلند شو! 
زابرتز په زحست بلند شد. کی او را جفر 


انداخت» راپرٹز افتان و خیزان با وسط سرسرارفت. 


< یرو بالا پالئویت را پردار ... 

راب تز زیرلب پر سید 

٭ یز را جه گثٹم؟ 

بنا په این کار هم می سیم منکن است گلائٹر' 
آجازہ پدهد که به او تلقن کتی,,, 

آنگله در دز گلت وگلائٹر که فسین چا بہت 
نیست؟ دا ما ہخوامم همه کارها را روبراه کنیم, 
فرنجی از فضیه خہردار شده و تیگر دم په لله 
لمی دهد ... از قرار معلرم حالا بر مرز مکزیگ 
است... شاپه پهتر باشد که رابرتز را پیش از آدکه په 
زندان تخریل پدعم پا خودم تا الجا ہےم.۔۔ شاید برای 
دستگیری فرنجی یہ او اختیاج پیدا کتم... اما کالیفر تیا 
قم که یه این تزدیکی آمست ...۷۱ 

سپس با لحن خشکی په رایریز گنت 

* زودتر برو بالاء من غم دلبالت می اہی 

زابر رده را گزقت و پا رفت. میگی چند پله 
از او عقپ مائد. ار درحالی که از پلدفا بالا می رفت 
وضع خود را درنظر گرقت و با خودلی فکر کرد 

< شاید پلیس محلی هوست نداشته باشد که من 
این مرد را دست و پا پسنه تحویل پدهم؟ می‌شک آنها 
سرگذشت مرا پاور نخواهند کرد و نا زماتی که 
پخواهند درپار+ گفته‌هایم تحقیق کت من هم بابد جر 
آنجا پمانم... این بعنی آنلاف رفت نیشتر و فرصت 
مناسپ برای فرار فرتچی.... 

زابر فز عشت “انه پله بالاتر از او توقف گردہ پود, 
میگی نیز بی‌اخنبار آیستاہ و درحالی که در اقکار طود 
غرق شده یرد از ردہ خم شد و ناگهان جشملی بد 
دفٹر عیھمالخانہ و تلفن افتادء این یار فگر عیگری به 
تظرش رسید. 

+ کاش می توالستم په پلیس لفن کتم... فرچنین 
صورنی می تولنسٹم رای تزرابه گلیقرباییرم و پلیس هم در 
جریان فرار می گرفت. علاو؛ پر آین پلیس رقت کاقی 
پیدا می کرد نا درباره فضیه من فحقیق. کند.,. حتی 
نبازی سرد که پگویم راب تز همراه من استه.. 

تر همین موقم چیز عجہبی شنیده با په عبارت 
تیگر ےی باگهالی دز قشار هرا احسلی کرد... 
چشم خودرا متوچه بالا کرڈ...ثرست در فسین لحظه 
رابرتز زا مید که از پالای پلدها یه طرف او خید 
پرداشته و برالر جهش ارست که تھے در فشا, هوا 
په و جوز آمده است. چهره رابرتر از شدث گینە 
می‌لرزید. عضلات صزرنتشي شنجی آشکار داشت. 
میکی تار رفت و پشت یه لرده ذاه+اماخیلی ؛پر شده 
برد. راپرئز یادن سنگین خود به شدت به کشالہ رأن 
او خورد. این ضریه نقی آو را برید. میکی ترد زا رها 
کرد و فسراه رابرتز په بای پله‌ها غاتید., 

میکی پعد از ثلاشی مخت ترانست. پس از 
چندین پار غلت زدن په چای آنکه پا بر په زمیؾ 
بخورد به پشت پر زمین یفند. چنان گیج شده بود که 





چشدانش میافی رفت. در هنان لحظات مدل ی 
که مر خوابپ پاشد رابرفز را دید که روی پلدھا چرخ 
می‌خرره ریخ برآن در دستشی برق مې زند ,»+ فست 
یہ جیپ خرد برد... ہچ چیزی دال آن یرد 
رابرت آز گیچی از متنا کرده و تتها سلاحی را که 
ت. از ج بعرون آررده بود: اما عافیت میکی با 












| او زامی سوزالك در هر قدم شدت می‌یافت. غایت به ‏ 
رای تز گلت 

٭ اي اپلیس... پا اپتهاء پا متنظراث عستم 
پاء.. 









می‌دانست که چگوٹھ پاید از عهده او پرآید../ تھا 
"چپزی که از خدا هی خواست این برد که حریفش در 
حله یشقزم شزدء پس مر ماندہ باز وغایتی را به 
پهلر انداخته بوه و رابرتز رآ هی لگریست.:: با دسخز 
. پرسیدا 

> خی رای رتا بالاخرہ میم خودت را گرفتی یا 
ند؟ نکٹہ مپل داری که مؾ دست په کار شوم؟ 

اما عزابرتز* ٹوجھی په ایل حرفها نداشت و 
آفسثہ پیش می آمذ, معلوم برق که از گنام طرف 
حمله خواهد کرد نشنجی که جھرہ او را از مکل 
انداخته پود ورم نی خرن آلردتی را پیشتر نشان 
میداد یکی باز هم عقب رفت, آو خر دم تخیر مکلن 
می‌داد: گربی مشفزل رقص مرگ بوه. دو قدم یہ 
عقی:., دو قدم به جلو... دو قدم به عقب.,, و ناگھان 
خشکی دبوار را تر پشت خوه اسای گزه,م, حالا 
نزدپک در هتخا پود ر مساءله په لحف و لی 
نگ فاشت: 

ناگهان مشث حریف. پا شدث هرچه ثمامٹر بر 
شکم ار فرود آمد و روده‌هتی او زا ترهم یجید ابا 
میکی می نالست که ابن ریه شروعی پیش لیسٹ 
وخر مرگیار راز دستی خواهد خوره که ٹیغ ٹر آن 
برق میزند. هسان تیغی که در هری هرگیار مت جه 
گاوی آو ہو 

میکی که چشم از تیغ برنمی فاشخہ ٹر پگ آن 
برای دقع حسله یا حر کت دی جاری بازوی راز 
را گرفت. و پا دست راسٹش ضرپه منگیتی که مائند 
صاعقه فرود آند. ید شگم راپرتز زد 

رایرتز که از خدت عره درلا شده بود افتان و 
خیزان غقپ رقت, خواست کمر راست کند اما 
کوانست و روی ستون چهارگرشی نرده آفتاہ۔ از کله 
او که بر پله فرود ابده بود صدای, خٹکی برغلست. 
بکپار دیگر پر غود پیچبد و بمد. دیگر حرکنی کرد 

میکی هرز سی توالت در نغس. پکشد.. 
از ای به ابر ری داقن زر کرد 
و نیع اورابہ صت گرفت, چیزی س ٹکردا اظراهر 
امر حکایت از آن داشت که حریف مرده است». 
_ ناگهان سرعای سرسرا سراپنی عپکی زا په لرژه 


ہج غراورد. 
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زاتران لرزان از جا پلند شد.:۔ او درحالی که مزاتپ | 
عریف پود آفسته عفب زفت دزی که کشاله را اسان انی ہر آبجا ینا کرت تم اپانتبالیٰ را که په | 





رابرتزء تیغچ به دست از پله‌ها پاہین آمد۔ میک | 


په نظرش رہد که مدت زیامی گتشه و او عبوز 
نتوانسنه است تصیمی بگیرد. باز قم نگافی په 
خود کرد که روی پله پایین افناده برد دیگر 
مسلم پود که رابرئز مرده اسد. میکی با خود گنت 
٭ کر هر صررتۂ غیر از من کسی از این مرضوخ 
خب اردب فقہہ هم که یہ این جورت ترآمدین»: 
سپس از پلدھا بالا رفت و په اثاق راپرٹر رسید. 


دسٹش رسید. داخل چسنان رپخٹ: رابرتر اهل ثمار 
Î‏ سے ہی تی یی 


| وہ و از عبھسانخانہ گریختہ است: اشپاہی راهم که‎ ٠ 


در دسترس بوده اسث با شتاب برده و چبڑی e.‏ 
تگنافت است. 
ہف ادر چتدان زا بست و فزضده پرآمد نا آثار 
ستهایش را با دفت از روئ لعام اشیاء پاک کد در 
جدود یکساعت از وقت خودرا صرف آين گار کرد. 
سپس په الاق خود رفت۔ پالتویٹی را پوشهد و بلیه 
و ت. آن‌وقت چمدان راپرتز را په 
سرا آووہ و از مبهماطاته پیرون مره و په گازاژ 
رف پر اید از 209 نا وی 
نکر زیرا ہوا به شدت سره پود,». برف و و 
بی‌صدایی برد که میا او و آسمان شیانہ حائل گفته 
برد اصورت موزانتی را خشک می کرد 
سوار جیپ شد, مر تور را په کار راخت ز نا جلر 
میخدانفائه رفت: بعد به مرسرا بازگدت و به 
چستجوی یغ پردافت. عاقبت آن زا پافت. سلاخ 
خود را در هش چانی داد, چسدان, رابرتر را روی 
صندثی جلر گذاشت و بم تثبال جسد رفت: 
چسد منگین تر از آن نود کہ فکر می گرد بد 
رت آڼ وا ردي دوش خرد انداخت تا بتراند از 
یرون رد و نر تت عقب جیپ جا 
نعدء سپس بر گلست و در میھمانخاقہ را پست: 
سوار عاشین تد و همان راهی را که چند ساعته 
یش به اتفاق رابرتز پپسده بوت آصته آهسته على 
کرد وقتی که به جنگل رسید: ناگزیر پا دنده یک 
حرکت کرد تا پتوالد سر درراهی که تزدیکترین جا به 
دعت آن معدن مثروک پود قور برند, چراشهای 
ماشین را روشن گذاشت. ہا رجز دای جراغ عستی‌اش 
رایرفاشت و چمدان زا از مانن رون آررد تا در جاه 
ععدنی باندازد که جند ساعت پیش فبده برک 
اچار بار دیگر یز این را وا پینوه و جسد رابرد 
را که په موٹی گزقت بود با دهاله چاه تقداح ر: قزار 
ربک يوه که مین پرف په زعین بخورف ولٹی که به 
لبه پرتگاه رسید. ہی اختیار تر سے قدم عقب رفنه 
لزفیک برد که براثر سنگیتی چا غوذش لیز ال 
چاه بیفند... پی‌شک هیچ کس عمکن لبود طالب 
مرگ در چنان فار تاریک تھی پاش 
رارت هم مسلعاً دوست تاشت که هر آخرات چنین 
سزلی تصیبش بشود اما فرجه برد سڑایش همین 
بود... آپن انتنام حون ای ریخته زین بیگتافتی بر دا 
استه زالر به ژمین ز: و چسد را روی خاک 
کنات مپس همانطرر که زان زهه پود جسد را 
مخت عل داد. گوس آن غار دهان گشوده و هرد زایہ 









استخوان چیز دیگری در اینجا دید لخواهد شد. ‏ 


"ا جستج و گردر ٹیغ را ہے ون آررد و در پزدگاه انداخت. 


بوار ماشین خود خد و عقپ. عقب از کارا رون 



















کام غود کشید. میکی پرخاست و گوفال را با چراق 
دستی روشن گرد. چسد دشمنش بهطرزی رقت بار بر 
عمق سے چھارمتری در ته چاه افتایہ بوده 

میکی پا خوه گقت؛ وکٹر احتمال دارد که کسی 
بر قال زمستان به این چاه سعدن بر بزند.». از طرف 
دیگر جرا مر داخل تخب آنقدر سره يست که جسد 
بعترظ پاند... فر فصل بهار. پنیتاً جز مشتی, 


ناگهان تکری به خاطرش رسید. جیپ خود را 


سپس رار جیپ شد و یہ مهمانخاله ہر 

وثتی که ب گاراژ رسید. همه آثار و علاتم گردش 
خودرا که ممکن برد روی ماشین مانده باشد. از میان 
برد. مخصوصاآً فرمان ماشین و چیزهای دیگری را که 
سمکن برد ېښ په آن خورده پایید, پاک گرد؛ سپس 


رفت.., میک شک تات که فلیزیی بادی» هر 
مرگ علشق زیبای خوه م ی گریست: آما میکی کک 
داضت که این زن برای پاقتن رابرهز به پلیس متوسل 
پوت 
ار در گاراز را بستہ سرار عاشین ود شد و با 
جلری عپهماتخاله رفت. مداخل شد و گنار پیشخوآان 
رقت,رشته‌غایی را که را زاز چرم کالاپه بریذہ بود 
به آسانی می‌شد تناه خواب آلردگي ار رہ آما 
لک ھای خرن را تا جایی که می توائست پاک کرده 
نر سرسرا لیز مدای از وفت خوه وا صرف پاک 
کردن علائم زد و غورد کرد وقتی که عمه این کارھا 
را تام کرد ساعت پت صح را ندان می‌عاد. 
دوساعت دیگر سپیده می‌زه و میکی لاقل یک 
سافت وقت لازم ناشت تا از فره یرون یرود 
به سرعت به اناق خود رفت و هر چپڑی را که 
سکن برد دلیلی بر آمدن او په این میهمالخاله پاش 
ہیں برد. پنجره‌ها را ہے چسذالش را پرداشت و 
پان آمد. 7 
مکی پشت فرمان للت و په سوی چاده روان ۱ 
شد سپس په طرف دره حرگت کرد. برك ضچتان 
می باربد و جای چرخهای ائومیلٰ را پر می گرد 1 
سرراہ اتور در غدلي توقف کرد و همام په رختخوآپ 
رقت ہے چهار ساهت از قله ر گذشته بره که پیدار شد قنور 
خسته و کرات برد...به خووفشار آ وره از مختطواب پاہین 
آمدء سوار اترمییل خود شد و یہ پاچ نلتن 
رکب از آلجا پا فرودگاه لور تماس گرفت» نہیں . 
شمار مپهدانخاله‌ای را که ابرن مر آنجا برد گرفٹ: 
حدای اپرن مئل همیشه گرفته و غمکین بود وقتی 
که صداى مپکی را کاخ مشہارشد و ولا 
٭سلام عزیزم گجا صتی؟ 
مکی نمی‌ذالست که ابرن دریاره آو چگزنه فکر 
می کند, فقط سی ؛انست که اپرن په چه چیزی. 
علاقه‌مند اسٹء این بود که پر د 
* مگر هنوز هم مل ری ته 7۳ رگاس بروی؟ 
- خب الینه. ابن جه مرالی ابت که 
مى پرسی؟ا... ۰ 
انلمه ذارد 
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شماره ۳۰3 





0 شارء 
خر سال زمقی که به بهمی ماه نزدیک 

سی شو به. شور و هیحان حاضی زا تر جم و به ور 
درسان ثھالی هنر و سہنما مشاهده می کتیم. یدمن 
ماه عاه پہروڑی قفلاب اسلامي و میتاقی عویازه با 
آرھاہَها و احداف عر دم و تقلاب سے هر این عك 
حسنه و په منفظلور قفرفانی ا اپثار گریهای مرحم 
شهدا و جالبازان خر رك په لمر رسادن اتلاب 
شکوهمند اسلامی, جشنها و جشنوار+های متعددی 
تر ابام دحه فجر بر گرا می شوہ که شاخصی تو ین این 
جشت1 در عر عم ای هتر به اجرا فرمی آبنہ و دز امن 
پان واه فیلم فجر حایگاه ویژهلی دزد ہر 
ان جشئوزه که محل عرضه و نمایش جعیدتریں 
فیلم های در دست اوژید سال حاری الست سربہشت 
سبهای, اب ان در سال آتی رقے می‌خورد و اھالی 
سینما بر دامه‌عبلی توئید و اکران از صینعابی خود را 
نما ک می میسن 

ار ی امام در حشتوؤہ لے قجر برنی نونبد کنندگان 
حاتز اهمست والابی است زیرا اھا را دو این ایام با 
نظرات ندلتاگران نه سیتدا إا و دست‌شتر کزان 
متتفدان۔ مسهولان غنری و...) اشنا می کنه و اولید 
کنسد گان می نوانند به کاستی‌های آبار خود ږې برده و 
فیلم های هتر و کامل تری رات سبال بعد اتو ان گننده 

3 غمہں رو آثران شملم در حشنوش» . به‌ویژه 
آسنکه تان حا هی هع از فبلم ها دیف می کننه 
بعضادر ہیی خوبد پا دعوت از آتاز خاسی برای بازار 
یتما با جشنواره‌های چھانی هستند . برای 
ینس( ان ذافلی پسہار مهم و گاهی تسین کننده 
است. تمامی این مال موحب به وجوہ مدن آهنگ 
بسریج بی و تولید غیلم می‌شود و خسگان 
می‌خولهسد که قر این آوردگاه فرهتگی و وبترین 
سيتمايي ساق کٹور آثار خوہ را به نمایش در آووند, 
شور و تباب و هیحان و شنایی که از خماکنجن در 
مپان سیتاگرآن و در ففتوهاي فلم سازی: استودیوهای 
تولید و امور فنی فیلم‌ها جوبان دارد مشان دهنده 
شمار اصدها و بلگرصیدابه فخر ستعا ہے 

اګرجه شتاب و تزائہک کاری خر مواردی باست 
اطعه زدن به آکز فیلمسازان می شود و ایں روند حتی 
ٹا روز هی بز گز اری جشتوار؛ جم امه درد انا بای 
عدم حضوو شر کت فیلسزان و فیلم هایشان عر 
شاه نمی شف هم آکنون مر اھالی سہنما عانمم 
سالدای سشین در ندارگ و تکمیل فیلم هان خود 
هستته و در ابن آمیه و قار ګه سہمرغمای بلورین 
بستین حشازرہ مین المٹلی فیلم فجر. اسسال بر 
شانه‌های تدای یلم ها و قیلمسازان خواهد 
پابقات امسال کہ بیش لا پنجاه قیلم را شامل 
می شود و در سال ۸۱ به ماس خمونی عرخواهد آمد 
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شمار» ۳۰۲۵ 


0 دھتان فداکار 
لریسنده و کارگزبان سوي حسن,پور. مذھر 
فیلمہرداری علی نمی مدب تواید حسن افاکریمی۔ 


اشر پکی از روستاهای آقربایجلن چند التي آموز 
برای تکمبل روزنامم «بزاری به نتہال عکسی از «هقان 


فداآکار فک دا اینگه...* 


0 نگین 


نوبسندم و گارگر ان اع علشسی. مدير 
فلسیرداری؛ اصق رقیعی چم دچیه کننده ارح تفی پور. 
محصول. شر کت اصااین» 


بال,گران. گلجهی: س‌انید مهناز اشارا مهدی 
احسدی, مسوم فی پوز و مه ره سهین ترایس۔ 

خلاہے دقان 

«کین پہ ساله دخترآن فراری و ارتیاط آنها یا 
اعنیاه و قاچاق ماه مخدمر می پرفاز4.» 


0 تېك 
کار گر دان اسمانتیل فلاح پرر. توسندہ فریدون 
فرهرتی. مذیر فیلمپزهاری: حسن پرپاء تھی کتنده 
عا مر ضا مرسوی: 
بازیگران: ابرالفضل پورعرب. ملا اکرانی 
عیدالرضا زفر: کر مالی.عهناح تجری و,., 
خلاصے داستان 
«ټک یه ڈلدگی یک رن و شوھر جزان 
می پر فازد. سییدء وقلی طلم می شود که از غسسرش 
صب بارفار لے زلدگی‌شان را په مر مهای بئزہ 
سرق می دهد . ٹر اہن نب 
0 آرژوهای زهین 
کار گردان. وحید مرسامیان. فیلميردار: فزیدون 
یرل تدوین محمد یارمحسدلو 
پازبگران. عسین شیدایی. گورش 
ترالٹیم اغلمی ویب 


خلاص تا سان 


فریمائی 











تدخٹری به نام گل‌باتر در منظقەای 

زندگی می کد که ہر آنجا مردان می‌بوانند عشق 
پورزند و عاتق کزند. کل‌پالر بدا آن شراط لد 
سى گید و سی خواهد خود زد گی لش را پیابد اگر چه 


گر ار خشم عریان یست.» 
0 تکٹ درختها 


کار گردان. معید اپراهیمی فر عذیر فیلمپرداری 
فسلیون پای‌ور, مچری رج مهدی کزیمی و علی 


بازیگران: سعید پررصنینی مهدی احسدی و 
بو برش فطل ربه, 

خر هد باستلن 

ایک خاعر پر شھرستاتی ہمد از مرگ همرش 
با شمر‌ها. کتابهاً و اچس شاعران, لٹھانی اش را پر 
سی کند . باز کشت پسر او از خارح په اپرآن: الفاقات 
تلزه‌ای را برای وی به ارعفان می اور 

۵ نک الف اقابل 

توبستده کار گردان. طراح حت و الپاس محمد 
عرب سیر لس تارن مد رخا شریفی. ہے کتد 
عباس پنافتده (آوپشن تبن 

بازیگران شنم فلی فائی عحمود مقامي, احمدر شا 
اسهدی, زهرا معیدی رہ 

خلاصه وامٹان 

عیک اف تافابل» عر اریاط با کدف و ترجرآن و 
مسال آموژشی و ثرییتی استه, معلسی جوان به «نال 
مثکلاتی لے گے خارج از بحیط عدرسه. 
نانش آموزان راخت اگیر رار می دهد .ها 


0 نازی 

کارگرەان رصان رضایی. ریسنده فیلسامه: 
محمد عفقدق گریمی, مدر تولیت خسرو آمپرادقی. 

بازیگران. غلیرضا انی قی۔ عسام لواب صفری 
ایمان ادراق ریا تجا ومام 

خلا صہ طإہتان 

ہہک +کتر جرام با عسل قلب دخنری با ترجه به 
بخران روحي. ست په کاری میزند که او را دچار 
ساللی سی کند و...٭ 


df ane /‏ رن ا ےد 
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4ھ 


بخٹھای مختلف جشلوارہ 


پستین فور جتٹثرارں پےزالطلی فينم قجر در 
پخشهای مسلته پی‌المللر, عسنفه سینمای ران جکٹرار:! 
حنم اروھا۔ آیندهای رویری هتری باتک (مریکا| +۱ 
آلن اسنارسکی (لهستان) - کن آہام انگلتان) ۔ 
Tel!‏ مسرت r‏ قرنمی (یتگیا)" ابیت 
فاوالاریسی (آمریکا) و..ء چشنوازه فجر فزا أ 
سال... * سیدای علطقه‌ای, غرر (تظری از 
اسکانفیٹاوی 4‏ زر دیک (متظری از اة ان تر ا 
< در چس‌جزی ملع - از جتان زالیت. گذری , 


نای کردک و ازجوان 








سسسسی | 





۰ ۱ ِ ۲ 
* سصاق دار رام شای 


زر گداشت بر گزار من درد 


بلیت های جشنواره 
قیمت بلیت برای بخشهای مسابفهہ سلمای اباد | 
مسابقه بی اسلل و جشٹوارہ چشترا بها برای خر سائس | 
۰ لوصا بر تظر کرات شده که قمین تسابتها مہ ۱ 
به قیست ۸۰۰ رصان خوآهد رسید. فیست پلیت باھی 
پخشها در فو سالس 


کشورهای ش رکت کننده در جشنواره 

از فرالسه. اناليا بر نان. زاپن. جسهرری که در کے | 
اتریش الملن سرند. دآسارگ آم رک سویسں | 
لر قيا ار کرای لان ری کاطا اسیا بجا ل فن | 
عصر. قرقیزستان بلژیک. اښلوتی بوستی, اپرلند. چک | 
تایوان برزیل و ايلاد در یتسین جشتوارہ سے |السلاي 
قیلم فجر آتاری په لماہتی ور خواهد آعد, 


سه فیلم دیگر صاحب پرواله شدند 
خامزشی مزب ار پستده 7 کار گروان 
موساییان) فرش 
پربزای) «ختری در فقس 
قبرن‌الله صلح بیرزایی) سه فیلمی هتد که پرواله 


بات الها پر اخرین دمه سزر آی وراه کک 


اومان خزافد بیرف 


نیت 


پاپ و أییمتد+ و کار گرغان :گنا 


(ئرےدہ ٦‏ کار نار ۱ 
معلونت سیتمخی وزارت ارتاد ادر شد 


پرفروشترین فیلم های هفته 
لته زوز رال 


ساقرری 1 ۲۷۸۰۸۰ 
آواز خوان ۷۹ ۵ ۵ 
ولیاخته ۵ FAAP‏ | 
موچ مرده ۳۰ ۳۱۳۰ 
دختری یه لام تنفر ۶۱ ° (ATEN‏ د۲۸۵ 
آوار فو ۰۴ +۲۱۸۲۰۷۶۳۲۸ 


«غووب بک طلوم, آمادة نمایٹی گد | 


#فروپ یک لع » ساخثه آبراهیم شسی که | 





۳۹ 








: 
سری ترهاری, ان په طربقه دپجیتالی 


وب معہ۔ تبرش 
آمراحلق می حرد را 
برا سای تم شس 


یا بایان رل هراکتون 
ہشت سم رمن گذ ارد, 

از اہن پازی وی زا کر 
الم های آباران و بروھیو پر لقت بوت و 
اميت شهر» بر بی غلی ٭ برآفر محصسدرصا 
اقروتن تاد پردهآیه و به عنران بار کۂ زگرعان و 
پرنامه ریز آپڑ با تسای لز کار گردلنان نظز ح مایق 


اوران ضکاری ناعے است: او متولد ۱۳۵۹ هرال 


آاست و تعالیت هری خودرا 


با ممم که ہیاںزیریس 
اارلایت عشق4 ساخته مھدی فغیم زاده اغار کرم 


1 


ااےء وی تاکنون. به ختوان جٹیار کارگرفان جر 
افیلم‌هایی خرن د ب خت گلایی و میکسی (جا, ربوس 
|مهرجوی) گفنگر باه را یضایی4 زنر بومتخ 
اشور ر رای برعی ار خل: ن پنی اعثماہ), مرمیایی ٣‏ 
اامجدر ضا هت مند)/ اس (حید لیخت +خدرآن 
ٹی۔یار] عتٌق فیلم (ابراقے 


رح ر ۵٥ء‏ بدان زتان بیو حکست) شر یله 





۱ ۱ 

0 سی مل این لہ ب راد از ودف | 
ابر این نای ےر صر 
ِ 

قمرمان موہ 


کا ک وا ۰ تیہه کننده 

بر دای ھاس او ویر نا دار 
ِ ۲ 8 ۱ ۳ 

س ی رح جح وپسی موری ی را لک ؛ 

بازیگران رپ سعرزیاں الرشپرولن ارجمند 

وا ار سے ر برا رادان 


فصے این فیلم روایتی است ہراساس داسنتی از 


وخواب و بیدار » 
مهد ی فخیم زاده و باد ربا نونهالی 
جلالی »داتیال حکیسی* 
سیتی اند صادقی» و کچ سودابه جلالی 
۷ کر اهنا 





وان سروانٰ 


ی * سه موز خر کرو بگلن وه 
راگ پاند انیل 
کر هان تبهکاراله پر١‏ سان 


الست په دست هی | ور ید . مسوو لت صبایت ے ان بالا 


ج2 ۰ وہو) سرلخ فاہی ' 


اله سا نمی ریت انیا 232-1 





زل چرای یه نام تاباشا در و پا ترنهاتی # که اھا در 


نے 11 ک اقابت بات و ایک بن از 
ج ر ہس 
پاز کشت مجدد په آیران با فسکاری تاہدری 
خلا کا ش امغر کیگ مهد لے ڑرات اجرای 


| تە ایی .و ۰ وا بز سر می رو رالد م هه د دار ده 

































ی چن ین عاجراشنی رخ مر دهد که آلجه 
کتشته خلاسه‌ای از تسه مچسرعه لويد يزين 
4ٹرلپ و ببذار 4 په گار گردالی سهد ی خی اده 
اابنت که فمایتهنی. بلسن, بازء انب ۱۰ را.به 
انوم می کشند. نت پر بزداری آنن مجنوعد ایرد 
تی که به طزیقه: میهینانی از عشم مر دادماه په 
هریت , رسرل اعد آقاز شد سچنان تر 
شهر تهران انامه دارد. مجموعء پنیسی «حراپ و 
عرزسسه یشرا فیلم است و 
| نیز لیروی النظامی جسهوری 
اسلامی آپران برعھدہ داز 2. 
ساپر پازیگران ان محسوعه عبارنند ار 
دعقان تسب لیلا پرخورٹاری, متین غڑیزہور = موټا 
پرو < ریا حتی رین عاشی “مره 


اقیالی مر محمد لحد و طسم و خان‌مضسدی. 


عرصم 1 


سرمایه گنازی آ70 


بوراحمد 3 ×ہول تسات ۷! 


اامراا مخدر پاعهت ىثلاشی شنن خاآرادهای 
می تود و +۷۰۰ 

مرضرع اوق نضبرن قیلم کاسنا: لی #پبرل سیادم 
,٭ از گریانی مهرذاد پوراحمد ابت که 
عضو ی داری آن در خبابکھای تهران امام دار این 
فیلم. به ران ااجمعیت سیلماگ ان 


رر یہ سفارشن مرا سه ی فر نید یس شو ده 


فتتمیح کار 


عرآنل ید آبن غیلم عیارند اڑا گار گر اتی 
سے ۱۷ پر احند ویسد: فیلمتافٰ بلک 


la =‏ 4 
رری اتر رر 2 ہے گوئزڑی, 


هه کس 



















برنامه‌ها و مجو عه‌ های 


سم نکر جج ہک msg‏ 0 ۱ 
ہد و r‏ یج 


سے ےد 











مجبوعه مالند اکٹر مچنوعه‌های سنا داتتهای |[ 
فرعي کم نداره و سازندگان آن اید مراقب باشدد با[ 
بن فراوآنی فرعیات۔ خط اصلی مچمرعہ را محو با[ 
کمرنگ نکد۔ ماجراهای مراد و زنش ‏ کت و 
عرش ...این گرلەالد, شاہد بازدگری در عدوین 
قنری از اہن مشکل را حل کنم, 

0 سامک ساعنی از آبادان 





















پاش زرا در ایچادآرتباط با مخاطب تشر نق بود. 
0 بر گس سروانی از رشت 
















































0 جادوانہ - ونکت و بوی معنوبت 

کلاپ مشهرر استاه شهید سرعضی مطهری په 
ام ولان راتان ر روایشهایی از ماجراهای |17 
اھ راف انساتي و ابلامن, مستمایه ساخت. 1 
ا مجسعه تاک ے گذار جلووان ده پرف هر این 
مجنوعه پا پازسازی فصه‌هایی که رنگ وبری 
مضویت وار ند. عص دہ یرہ ان السلس و 
ابدان و پازرهای قرهنگی و اسلامی جامعہ ۱ 
پبرندی عمیق و شایسته برقرار شود روایت نی 
7| نکاف داستتها بازبهنی گیرا و خوب بللیگرآن 
از امتیاژات ده #چار داله» پرہ۔ اضلله گرین 
بخش ناه پد مچبوعه حذگور. على پر 
جنس زذن ,اکم عامتالهای مسبرعه مورد 
مہ پرڈساس دام داستان مجرعه اداستان 
رامتان لهیه شده است. مخاظیان آن را 
افزاینس داده و بر جذاییت گار افزرنه پر 
پرفاخت مجموعاً تملبشی و جلاب جلوه‌ائه نان دهندء 
اہن است که علی رغم آدعافتی این و أن فر مورد 
احتصاصي پودجه‌هانی کلار برای ساخ فیلم‌ها و 
مجندوغدعای عرب رقری مذهبی و داریخی می‌کران )ا 
ودحه‌ای سرمط اما به مورت حرفه‌ای و بدون پم آبه 
در اہن ارتباط آباری علق کرو و دماشاگر را هم متاتر و 


جنذب سود 


بح 


0 راپ ساد گع ٣3‏ 
اف ا سما با بخ . 
٠ .‏ 7 ےہ 
۰ یر ۲ 
هت ۵۱ تا رگا 
0 “^ 


یکی از مجهعه‌هانی موفق للیزیرن 






پر کر داشت به گرنه‌ای که ید را خسته 
لمی گرڈ و آو را هبراه شخصیجھایٹن به دلبال حوامت 
یکشاک بلزبهای بازیگران آن ہزیر بازی آیلا 
ہنی در و نفتش, بسیار فایل ترجه ون از تکات 
بسیار عهم و قابل لرجه اپن بال بازی بسیار خوپ 
و ضیعی ابوالحسنٰ علری به تفش خرفش « یگ 
آروعقیٰ *است که بہ یی مردن و جذابیت کار 
اروت بوه. با نک در عجسرعه مذکوں «استانهای 
قرعی قراوالی وجره داشت. اما ج نام بات 
خدشه دار گان خط اسلی قصه لشدند غرچه 
مچبوخه چلوٹر می رفت قم حدس و گان نق 
برای بیش ستی, حاقنہ و ماجرای بعد آن را درهم 
س‌دکت و نماشاگر پا انفافھ8ی یر مت قبه ال 
ازیو تد الین پا ابنکه ید آخر ت 
1 مجم رکد را جنس زد و پایان خوشی برأی آن متصور 
آشد. اما ین رازہ که قیلمسار نواتسته برد با ابهاه 












































































اپادداشنهتی کردکی» پر مجمو عد پا آنکه مالتان 
چتدان جدیدی. لذاشت. اما نر خر 
شخصیث پردازی ب ویژه شخصیت اصلی وعزیرآذا 
با یازی پسیار حرپ میزوبی گر جسنانی موف و 
اگرچه بازیهنی مهیی نراہی فدکچیان و دیگران هم 
غابل نصین است لیکن پریاخت اصولی و دقیق 
شخصیت غزیزالا په عنوان لمیلی که بت په 
گاری می زند: اما عرقن: تمی‌شره: ر مساق 
پ‌الستل چاه کن. مته به چاء است. پک چیڑ 
دیگر و بزرگترین امتباز مجسرعہ برد 
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0 علی‌اصفر مولا بی از فزوین 
0 مسبتفی کر بعیان از کاشان 

































0 بازی پنهان - مقابله خو قر هنگد 


دش 


0 بو گبار - لاموفق در اشکاران ہیا پفت آور نامی انج که با عنوان اا 
' ۳ ر ج ”2 ا ال ۱ ید ام پلا نهان 4 ET‏ 
بر گار بک مازغرام لیک انگ بزد که حرفهای خانوادگی _ کہ کار گرنان مجموعه در تیتراژ مي‌آند. اما از آنجها که 


برع لرهنگ را از طریق ارانه در نوغ خاترادہ به هری 
ضلٹا لابا است. ختواههای متھیں و سد په 
پاورهای آلهی و خالواده‌ای که نائد چنبی پاوری است و 
نلیاپرستی پر آن سفطه دارت. پا آنکه اغلب در گیربهای 
این دو خترانه که زنهاپشان با هم خراعر ف بر سر 
مسکل و امور یری است. ادا آنکه پا دا و خدا نا 
اوست, محطلب پا وچدان محسرعه را با لود عمرار 


نکراران‌اش را یار شثابزیہ و سطحی عنران و وپ ہبہ aer‏ 
|می‌کرده یزرگ٥رین‏ یراد سربال, عدم شخصیت‌پردازی 
|اسرلی ر جذاپ ر باورپذیر بوق روزا قصه ‏ به 
ریز از اؿ خی گه اعد می می کند برای بچہر+ 
حل ضسرتی پا زوشهای ہسیار تادر به از توگ 
وارد کے »برد با ایتک جل حوهرچی نجاح کاو 
و گمند آمپرسنیسانی بازیهای خوبی آراله گر کر پرهند 
اما اپنها باعت چذاپیت. مجسوخد نشدہ بوت. ہزگہار 
هی توالت با فضه‌ای خالوادگی < معمایی بر بستری 
ار اتات چتاب و کش نار جرد مد گار رین 

















طزیزبرن: چمع کند و با آنکه غزیرآلا یک فهرسان 

د اما په خاطر راخت الب او ذه وی را 
متقی یز تمی‌انکاشت و عر ماجر امیش یا او هسراه و 
ميب 









سی گند . 

با سوب غزب غضاتھا راتارها و افظلافای آممیاز 
| نیپھٹی مختلف وعوری از کلیشه‌های رایع از اتیازأت 
0ی نهان آست۔ ساشاگر په حاط بازبهای لستاطوب 



















شماره ۳۰۵ 











صرت در ات 
تخت ای سل جنار ا | 
هدانی» و در اثر #جسی ا 
۳ 
ً 







. 
مه 


ایند 

نگاه کید چد گننگرفان مکرز ۷ 
ثلقتی خامد با مهنار و ریا که تو 
بعد گوتاگرن از شخصیت مرجی با 
ویزگیهای عامد را به او 
ھی کقد و درعین حال در تخضیت 
عقابل را یز از حسرصیات تشخصپتی 
وای برخورعار می سارت 1 
#بریا» که دا سخاصی آخر هید تمی‌شود و آلا به 
ارذبایی شہرین تر برایر واقیعی لاغ می عاند تر پلیان 
ال بماد بازهای از ی سے وی تی 

















| کیزئرث پوراصا فیلمنامتویس و کت رگربان 
پافخربه‌ای است و تاکتون فر مضمون یابی و پرداخت 
خرب قصہ کار نامه قابل قیرلی داشته است» عامد از پیله جھائی اشن نیرون ود تب 
۰ گیزمرت پررآحمد را با آنارن درناره توجزالان ۳ مائر می‌برود نا تاد گذشته را جہران کند. حاند پا 
|می شناسیم و فیلم‌هایی که ہیوگاہ به ترام روالی ا می گرد که جگرلہ با واكھتھایٰ پراسون خرد اریاط 
آنزدیک نشدباند, هر اپ ہیں۔ یدن لمي با " پرقرار ید 
ربزگیهای #شب يلناہ از یلسازی مد گوسرٹ | پیا عرواقم تکه گمشد؛اى از قهن اآرام اعد 
پررآحمد بر نگاہ اول, فذری عجیب به ظر می‌ رسد | سب سرا اراز پم رد م کا و 
شب پلدا ماوت درین فیلم زمرت پوراحمد ر || ۱ بد باد یاو ردو فم آن رافزائوش کل پیا الگار ترایی 
به گنان لگارندہ بهنرین فیلم ارست, پوراحمد پس از نا خروی است که حاضد با آن مصورت می کند و هست 
مدٹھا درری از میتما و تلرپزپرن ےہ سراغ شب لدا | |أخر حمجرن نگهیانی امین وارد زندگی متحرل شدء 
رفته و پا تمہت فاں بسار مبعضود پک درام ۱ اة می شم «. 
فرختبان روآنی لی گرده است. لگا پرراصد په جؤثیات زندگی خامد و آلچه خر 
شب پلدا. حاصل عمیق شدل فیلسامه لويس عر || NE E‏ 
پگ سوقعیت رواتی ٠‏ ا مصاع غاص لست اد | 
ادزا پس از رفش غر و شر په صفری که 
عرتھابت باید به آقنست در کشور سرئد مجر شود درا امی‌زند و ویر م ی کنده خامد پک علق 
تٹھابی خود عرق می‌شوها دز حالی که رفته رفت به | افنکست‌خورهه کلیشه‌انی و 
تعریف دازه‌ای ار عشق می رسد.پس از الک سر | 
عاد برای رررد فیرفگونی پت کشور سوئد ٭چار 
مشکل شده ر عاد از این واقخیت یاخبر می‌شود. 
خریاهنگ. الر په نوی نرعي هرام پرضرب 
تک شخصیتی متماہل میود 
پززاحمد برای پرداخت شخصت حخابد و 
فضاساری پصری الرء پیش از دیگر آثار خردیه نان ۱ 
بادن حرتیات رراۍ سازرد ت یلہا اسلا نیلم 1 
اسثء پوراحسد. شخصیت حامد را مر پک | 
محیط ہے ر گرفنه په گولهای پرداخت می کند که | | 
فبلم در یک نگاه کل آمیزهء‌ای از ناغاق داخلي و[ 
خفرجی به اق می رند حابد هر زندانی که برای 
خوش ساخته از طریق پنجره با قضای خارح پر 
اریاط است و فررسن پرراحسد یز پا با کید رو 
حزلیات فضاهای داخلی و خارجی هم شخصیت حاصد 
]را پرعاخت می کد و هم فضلی بصری ال ریہ کمک 
قہلب دار باتجرپەای حاند حسین چعفرینن یہ طرز 
عرطشالی طراحی و رنگ آغیڑی می گند 
پرراحمد. با کید بصری خود را بر ها 
الیعی بادگاری و باند. صدا متسر کر می کند و از 
و انکانات صوتی و سرےی که در اطراف شخصیت 
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ررالی لیست. چرا که 
پوراحعد با تکیه پر همان جزثیانی که په آنها آشاره شد, 
شطصینی پلور کر شی از خامد باه ات 
: پورآخند سعی فی کند عرون حآمد رآ هز صارم و 
رویدادھایٰ پیرامرنشی, ععشی کن لگلا کے پا 
سکای‌های پلنیدن آب ام از غاخل رادیائرز شوفاڑ 
افتاتن گع ےش روی ره خلت سین حامد. فنگامی 
که با هسسر و «خترشی صحبت فی گنه» نکستن شیش 
پنجره پسته ندل درپ درووی خانه به زی حاند که 
ای مدھی او را پا فضای خارج از کاله آشتی 
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ها مل 7 و برای قران زار ا 
| اعسری الر تیر ہار و دلگی ٹر سی شود فر ایح سس 
طراح صحنہ الر کاملا در خدمت اسیثه‌های فیلساز 
ظرار می کیره و جزثیات تقش یشتری در قضاسازی اتر 
اپفا عی کند. 

0 
شب پلدا یک الر اصو-های عر سینسای آیران است 


1 












رت 





پرراسد چگزنه می لوان با آزودن شی بدھایٰ گرناگرن 
په سک مطلوپ خوھ شمت پاہدہ 













a |‏ رپ ہس مففت کہ در لیاتوسهای أ ۳ 
طرف تیا آدم می بعد + هنوز هم یعضیها از روی 
کنحکاوی رولد سر عربياورند. ولی تاہدید 
سی شوند و برئمی گریند. که ہداتیم عرضوع از چه 
رار انج قرق دلرها 

اپن منلث پرعوداعر همین حرالی خزدعان و بر روک 
ختیکی. اسنا برويم ہر اصل مطلب ھا مد دندان 
قروچه گرمن ٹیقٹادیدا 

پکی از مضلات مورجود در کشور ما عدم شیم 
ملدلانه امکناته پویژه آمرزش و هري در هیال 
قشرهای مختلف است. بدین سنا که عدء‌ای راقما 
بان استفاده از عکالهای قرعنگی و طفریعی را 


تثارند, 

حال جرا این چمله فصار را گفنیم؟!:.. عرض 
می کتیم:.. 

وانعتتي ما زیاه لغل لار و تماشای اماب جم 


جو تیان اس دسر و از ماف 
بکان می‌دفید. ولی گل ی عیب خدانتا توق 
اف وا کے ذف وت < پل می گفتے 
ابتدا کنسر تھئی مرسیقی: آن ہم مت بعد هم سہنما 
رآ در برنامه هفنگی عان عاریم. لیکن چند روز یش 
پرحسپ اغاق بعد از عدنهای مدید پرای نيدن 
«تناتر» په دار شهر رفنیم, مر‌سیده په مخل, عتوجہ 
شيم درد غلباشی ہر تصای بررانی تکل بلار 
سی جرخد! که بعد عاشف یه عمل اع که این دوه از 
وکل تماداگرانی به هرا برخاستہ که بلیت اللهای 
ساپٹی را خریداری رواد (اء:ه 

غرطن, از این مزاح ان پوه که. پگوبيم عز یال 
تماشاگران. نعدادی پردند که از لہن رضمیت اظهار 
تارضابس می کرشدہ از جمله آفانی مان که 
نی گت فارز په الم مائدہ که پا خائواجمام په جاتر 
و سیندا ر اہن جرر جاها اہب رلی لرخ پلیت‌ها اپن 
اچازه را نمیدعد!» 

الیته نظر‌ها هم موز ید اہن شکواییه استه چون درحال 
عاضر عرسیقی و تاثر ر سپا تشکپل همان مشلت 
پرمردایی را که شرحشی رفت داد‌اند که عرجه توری 
جیپ خلق الثہ از جنس ابول» فسته در ابی مکاتھا 
مبب هی شر 

پا این حال مردم هتردوست ها بران سیر پرده نٹرمان 
زنگ و ححنه ثانر و تذّت یدن از کار گروههای 
مرسیقی. از خبیشان مابه می گذارند ففط... ای 
کاش ابن بهر< مندۍ سایه‌اش را پر سر هبه پندازد و 
صدیان امر نیز عالناً فکری په حال اپن مثلث 
پرمرنآی هتر پتماپند رهم که عرتاً بلندگر در پا 
هب می‌شرد با چهار با پیج و بهره صندلی را 
محکم سی کنند. قیست را ران تیخک‌د!! 





شعاره ۳۰۲۵ 
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پاید تفتیش 
عقاید را دور بریزد 
واز گروه بازی پپرهیزد 





















شابد مض هشت سالی می‌شد که او را 
ندیده پودم... قبل از آلکه به سفر پنگه هنبا برود... 
ان عوقی۔ وقتی از رفقا شسیدم که وسعید نیک ور » 
هم متل خیلی‌عا بار و ینم بل خود را پسته و عزم دیار 
اقرنگہ را ارد وابستش وا بخواهید. په خوردم و 
مدنا با خوغم گلتّجچار ‌رشتم که جرا و به چه طیل.-.. 
ابا چنه وقت پیش که غیر پازگشتشی را شنیدم 
























۔ هیچ جا عطر و وي گٹھای نانا و «عحسمی» 
اپنجا راع یتخطف.,۔, 

و در هیچ جای تیا برای جمشق و ہوستی 
هزاری هم که رنگ باعته باشند. تمی توان مثل 
«اینجا»ععا پاشتد,, 

«سعید ٹیگ پور یا تام دقبدغه‌عایی که داشت. 
از آپنجا رق آنا به رغم قراشم پودن شرایط مناندنه 
ناب تحمل غم غرپت راتیاورۃ... و یک روز در آن دبار 
خریب..,. ستاو اولی ذختر جواتی را شتید که 
می‌خواند :ہبی جوی مولیان آید همی و ناگاه 
نصمیم گرفت که برای, هميشه, به موطن اصل یئش 
پلز گر دس 

بازیگر نق مق دار «اسپ ر کسیر » به دقتر مجله آسد 
ا وساعتها لشسب و از هر دری سخن گنه 


0 تار زمان حر ی 

© لعظااؤ شروع فعالیتمای هنوی خود بگوید و 
همین عور علابقی که به بازیگری دفشتمد.... و مم ار 
ابتکه این عشق ۽ علاللہ عکینه شکل گرفت* 

٭ سالهایی را به خاطر می آورم که از پحرالی ترین 
دررآن اریخ کشور به حاب می آید: سالهای ۳۱ ۲۲ 
که جامعۂ آپران در حال تقییر و تحول بردو «تتا رارز آن 
زمان. حانت آمروزی شدن فلشت و عر حققت نماد 
رزکنفکری بود... آن موم سن کلاس سوم فبدان 


® 





شماره ۳۰۲۵ 















روهررو با هنر مخدان 


اپن هفته- 


سعید نیک بور 
(بازیگر و کارگردان) 


رش ہام 


ات« 9 ۵ تس و و و و و 
وردم و په فسراہ ہدرم که علاقه زیادی په شار داشت. ہر" 


| 

لالہ زار قدم می ژەیم و به دیدن لبایشهای محتلف 
می رفتیم. تساتای این نمایشها یرای سی لتپختی برد 
په خصوعي پازی هترپیشه‌ها پراپم حذابست خاصی 


داکت. بعد از پابلن نماہش. مدتها نستظر می‌ايستاديم تا ا 


پازبگران را که شاخص ترین چهره‌های هټری بزقبد 
بستیم و هدان زمالها برد که په تتانر و هبازیگری» علاته 
يدا کر هم 

تا چگونه و( کها آغازؤ کردید؟ 

6 کر رم بچه‌هابی که ذوق نات انجسن‌هایی 
تشکیل می‌بادند و معلدتی که به نوعی خردشان 
#(ست اند ر کار » پر وند. با همکاری پچ ھا اناه ھا 
را اچرا می کردلد نن و شانسی که من | ورم اہن ره که 
اولین درسهای بلزیگری را از پکی از همین معلمان 
غدرسه اُموخو... مطمی داشتیم په نام آفای #عمرائی ۷ 
که مچگاه پاد و خاطرهاش را فراموش نخواهم کرد او 
از هر پیشگان و چهرهپردازان تتاترهای لاله‌زار پود و غر 
کلاس اغلپ از جار و نسابش صحبت و گاهی از رقات 
هم پراي غا پازی م یکرت #قلب ادر و «مسلرل» از 
چمله کارعلی او یرہ و ڑعانی که در ارج احساس خوة 
اشک می‌ریخت. ما را مجلوب عرش می کرد و ما 
نمچ می کردیم که چطرر سکن است. شخصی با 
غواندن یک فطعه شهر, گریه گند..» و پعدها تریاقتیم 
که احیلس آنمی انقدر ظریف و سای است. که پا 
یک تخل (غیر وافعی) یدیل به وافعیت سی شود و 
السان اشک می‌ریزد,»» به هر صورت کار سنہ از 
همان دوران دہستان و فییرستان شکل گرفت با خلیابی از 
خاطرات فراعوش لشه‌نی: 


سای باعلی حاتهی و 

2 حتبا 3 توران دانشگاه هم خاطراتی جازید۔ 
اننطور نسست. ۴ 

٭ هن طور است.. قبل از آٰ ہگویم سال آخر 
شیرستارز که پزدم گروه لمایش ما پا ادار4 هنرهای 
دراماییک آن زان ارتباط ر هسکاری داشت, از اتید 
آلجا په مدرد ما می آمدند و آمرزش می‌دادند و ما از 
این طریق کم کم با نکتیک در خافر آشتا شذییده: از 
ان سال که شم دییرسنان بوذم صبح‌ها درس 
می خوالدم و عصر‌ها در کلاسهای آزاه ابارا عترهای 
درادائیکگ که هر چهار راہ آب سردار وائم ورٹ خر کت 
می کردم دز یکی از همین کلامھا یود که پا تو دن از 
پهتر ین دوستان دوران زنر گی ام شادروان وغلی عاتیء 
و #هرشنگ عرادی کرماتی» آشنا ندم مکر می کن 
سال ۲٢‏ بود پک مال بعد که در نانشکبة هترحان 
تراماتیک قول شدم. پا بزر گوارانی منل حمد علی 
کشاورز. رکن‌الدین خسروی. علی حالمي و۔., 


غمکلاس بوذم ر اسنادان ما پهتر یلهای زمان ترد بردند. 
لام آورانی چون زاء پاد پرو فسور #۶ گتر فشترودی, دکتر 
امیرحسین آوبان پرر. «کتر محمد یاستانی پازیڑی, دکتر 
مهدی قروع۔ دکتر مصد علی اسلافی لدوشن وه 


0 قلبم ىہ هان ندت ہی تید 

تا ! لین + آخرین کار حرفه‌ای خود بگ ید و 
آینکه این فاصلہ زمانی علولانی۔ جه تا تبری خر کٹ تان 
دلت فست؟ 

8 نختین کار حرفه‌ای بند» تمابشنامه #آتیگن» 
ار زا نزن به کارگرتانی مر کن‌الدین خسروی پوه که 
فر سال ۱۳۳۶اچرا شد و آخرین تمابشی که پلزی کردم 
فعفت کردار #به کارگرتالی فرمز عدایت بود که پیی از 
پلزکشنم از خارج از کشرر ین ندایش را مرین گردیم 
که تا چندی ےشن به رری مجن بو :اما لازم است 
بگریم؛ سی و چند سال پیش رفتی می خواسٹم برای 
الین بار زارد مت بشرم. خیلی خرجان زدہ بردم و 
صدای ضربان فل را که به گشدت می زد خی تید 
هالا گذشت آپنهعه سال فیچ تفیری در جال و هرای 
من لداشته و در آخرین کارم نیز زمالی. که صم 
گرفتم به رو صحنه لدم پگذارم, عمان اماس را 
داشتم و قلبم په ضسان شدت می تےد,.۔ 


0 تي با هاکی نه 

تا اقا از مساقرت خود به خوج ( کشور تعر یف 
کنید. جه شد که نسم به ع پست گر فتبد. و چه 
انگیزەلی باعت وفنن به این سفر بودا.. 

٭ مهاچرت خواست بل و به قصد کسب تجریه و 
دیدن سرزمینهای دیگر است. من هم به فال این فساله 
و یشتر به مثالور کسب لجر ه‌فای چذید په فلند رفنم۔ 
از طرفی تحصیل پیندھا هم مطرح برد هما ایتھا باعت 
شد که پروپم و بالاخرہ رفتیو... 










































0 چنه فززند داید و تر چه رشته‌هایی درس 
و 
۶ در فرزند (بسر) ۲۲ سال و ها سالد هر ہر 


0 تفاوت بر ناغه های تلویزیونی ایران و هلند: 

ت در هذنه با کدام حرقة خود کار را آفاز کرڈید! 
مبازیگروے با «کلر گردالی اس و دحقوق» و «در آمده 
شا چگنه بېد 

۵ بمد از اینکه وضمیٹ حرفهام هر هكد مشخسص 
دد سن را په یک کچ ری معرفی گردند+عر آنجا 
رشتەعای مختلف عتری سل هدریشگی. کب 
عجسهه‌سازی و انوا+ کارهای طریزیرنی ۷ 
کی FS‏ ات دود ۳ 
فت هرس می دادم مر س ہا گروهی هم بغ عثران 
#داظره ز ےکا رگردان» گار می کردم هر اینجا ازم لنت 
عاخن برنامه‌های خلریزیزلی آنچا یا یڈ کارهای 
تلویزیوتی خودعان مقایسه‌ای پکتيم. برای ساخت ہک 
برتامه تلویزبونی در فد مه چیز از بل ساخته و 
پردأخته شده و شما به عترآن کا رگ داز فقط پگ مهره 
صتید. حتی روش کارگرهانی نیز. آز پیش مشخص 
لیت و ہک کارگرفان ارشد بر کل کار نظارت داود و 
می شود گفت کم شما په عنران کارگرنان هچ کرله 
دخل و عصرفی هر شک اجرا و دکپک ندارید و ور ایتجا 
فق اجرا کننده عتا در حالیٰ که در تھے و ماخت 
پک برنامه طریزبولی با لوشته و کل عوامل اجرایی تا 
زملی که بات به امام پرسن, قدم پم قدم پسلن 
میزویم و شاهد بغرزری کار ٹیم 

تا فکر نمی کتید کار از نوع فول, ویڑکبھای خی 
خود را داشنه باشذ* 

e‏ الت ابن کار مصدات خاص خرد را عاره که 
متانفاله ما به آن خر نگرتاہو و أن پرنامه ریزی 
فرست و اصولی است و ستتر از همه تشم والشہاط تر 
کار. حرف اول وا هي زند,»+ درست بر خلاف ایتجاء در 
اپتجد در کار جمعی, آشفدکی ر ی‌اتضياطی مشهره 
ابت 

تا با نوجه به شرابطی که آن را تادید می تیا 
چطور بشه که در حلند نعائدبھ نامه کار عورد علافه خود 
تابه بعید؟ 


پزرگ کد 
است. جطور سی ترائم در هلد بدانم؟! وقلی علابق من 
مسار خان» ابظفرخانھ «امیر کیپ » ر ساتھا تلاش برای 
بگارش سال یخی انوران خاگسترن» بزده جطور 
سی تراتستم [ر می ترانم) در فلند بسانم... آلبته حالا که 
پر گنتهام ممکن است عشگلاتی کاش بات اما کاری 
"را الجام می دهم ۹1 په جلاح جا باشدبی. ااا 























باند. زالتی علابق سن تاریخ سنساله اپران 


م‌خواهم خاطره‌ای را دصیف کنم که من را فر 
پاز گشت به اپراز مصسمٹر کرف 


0 سدای آوای دختر جوانی که در فضای 
آسترتام) پیچید 
0 یگ روز نزدپکیھای غروپ؛ مر آسٹرفام پسرم 
تر پگی از کلریهان »کامپپرتر» مشفرل بازبهای 
کامییوبری برد و من در چند قدمي أو و در کنار کابال 
نتت بردم و روزنامه می ځزاندم. صدای دختر چرانی 
که پا آرایی خوش و بلند داغل فابقی می‌خواند و 
لزدیک می ند من را به خوه آورد این دختر چوان که 
یک روسری سفید بد مر رگردن خرد پسئه برد گیتار 
سید آين شم را ہا آزاز می خوائد ۷بوی چری مولیان 
آید همی - پاد پار مھربان آچذ هسي.-:۷ 
پا آوای ان دختر چران ایرانی و انماری که 
می‌خواند. من ابقی را شرن آنک خردم پخراهم هر 
نهران. گردان... و فین کاشان (جاہی, که مدنی با 
ایر کر زند گی گرده یزدع په سیر و سفر پرداختم»»۰ و 
مرقعی که په خود آمذم. پم گرقتم برای صیثه په 
اپران بر گریم»» 


0 بای رکب بالد کار تر بن 

0 آگر عابل ماشید مرجری داشته باشیم به کار های 
گنشته شماو سر بالهانی له ساختهاید و دا یہر داز بم 
به سربال وبر کبیر: که په آن اشارہ کردید۔ 

٭ بەطور لشرد پگريم بعد از الفلا طرحی پا 
عتوان #فرن سزترشتع که یکصد سال تاریخ گذشٹہ 
ارات را عطرح می کرد په تلویزیون آرالہ کردم و بهد از 
وی موی شدم.سه پخشی از ان را پسازم. سربالهای 
که اخ شر عهارت بووند آن شاه شکلر» که بط 
په لرور تاصرالدین شاه می‌شد, #رزیر مختارچ و 
انر کے ا که بی نر دید به جهت تخضیت آمی رگن «ر 
تاریخ ایرآن شاخص تریج و ماد گارترین, کاری برد که 
آنجام گرفت, مجمونه اپ رکے را #پرویز زاهدی* 
تود که به أعتقلہ من یکی از بهترین تویسند گان غر 
این واتی است: و افسونی می‌خررم که جرا باد 
رسالهای عثل وطریزیرنعء از جتن یروس نهر؛ کاقی 
دگیرد.,ء و لازم می نام از ٭پھرزز النضی» عنیر گروه 
تیلم سریل ان زعان که در تصوس. و رابالذازی این 
سریال ند میزدری داشت بای یکم یه هر روی کار 
یال ان کی در یمان مال ۱۳۶۳ آفاز و يټ 
ہکا بعد دی عا ۶۴) به السام رسید: و فگر سی کنم 
پکی از بحت انگیزنرین کارهاي ال وا نون خود 

بود ازفا یک از تشریاتی که در آن خیلی بحت و 


یال نظر شر عجله دنا یعتیٰ «اطلاعات هنتگی» برد 
نی با جو 240 نکر ری سس ر 
بخرانندگان» اخ ای نله , بزد.., گلاتی اے که 
یلان بپ حارج از کشور تیر از سریال ابر گییر خیلی 
استقبال کرد و آنهابی که لحان برای آپرآن سی تیف 
چه آشکھاہی که تریختند۔ 


0 سزالهای ونون و پاسخهای كۈتاء | 
0 «خت‌ادت‌لنان نا چه تدازه هر پیخہرہ و 
توفت کار شما مواتر بوده‌اند؟ 
خیلی زیا و بخترآز همه پترب او بارغامن ۱۲۷ 
برای شداشای قیلم‌های سیتماہی خرب Eek‏ 
من فیلم تو با بازی #آنگ گیتی+را با ایشا نهیم 
او پر آئز بز رگم «سحود گۂ علارءم بر 7 خر کھی پا 
موسیقں کلاپک هم آشنامی داشت. نمایشنامه‌های 


"می لوشت و فا ار مدرسہ احرا می گر قیم.»۰ 


تا به نظر شما دو رساله وسہنماہ و ۷ للویر یون خر 
جشیمه تا چه حم قا ٹیر گذارند؟ 

این در رساله می تواتند تفش عظیمی ور تحو ات 
فرهنگی خامعه داشته باشند که آینه نوبزیرن سهم 
یشتری داره با آن اندا: که جت ویعکد: چهی» در 
سبستمهای بلبزیوتی تدریس می شد: مسوولان اهوو و 
دست اند رکلران برنامه‌های ٹریزیون بابد ترجه داشته 
پالند که عیلیرتھا آدم و ہم خصرص خپ عظیم جواتھا 
جشم په اپن وسالہ فان 

تا چه پیشندانی خر ابن زعبنة دارید؟ 

8 تشن خقابد وا توں برپژند: از +گروه بازی× و 
«قوم و خویش پازی) پرشیز کنند و مر کار ترلیب وء 
سازی» به ساخنن پردامههای ماندگار نیز پیزدازن 

0 نظر نان کر مورد حور فیلم عالی اپراتی م 
وحشوارمھاء جت * 

٭ بسیار مراف تار فرهنگی آن په وض در 
غارج از مرزها خپلي ات مارد و آبن اہر مرج 
غرفعالی و فروم فرچه پشتر | رها هی آن حر 
مرڑخامی گرد 

7 نحصیلم با دتحریەہ فر باڑیگری, تدام مور 
فس 

۵ دز یک برهدای از زماز خیلی باب لیو د که یک 
هترپیشه عتما پلبد #حصیل گرده پاشد۔ و فجریه حرف 
ارل را می زد اما لمرور. آگرجه تجرید خیلی مهم است. 
ابا دحل هم در روشدایی ذھن تخاب خوب ریہ 
اهست زیانی نار . 

[ فشارہ به مساله «قتخاب؛ کر دب فکر می کید 


کین ار ٹر زندگی فکری و اجتداعی هنرمند چندو 


ات ثار 2 ؟ 

#به نلر من یکی از موارد خیلی مهم هز شرفت 
کار عثری, ااب «نلشی» است و می ران گقث حر 
میا و تقوبزیون سرترشته عتری فازیگر زا رم 
مى زند. 

[ا در مورد حق «قتخفب کرعن» درعاره فوزهنقتان 
جه نظری داربد" 

٭ فررندان من پزر گ شده‌الد رو موقعیت خود زا 
برک سی گنند به عنران مال به آنها گت ام سن ثر اہران 
خوآهم فائد:آماوقتی تحصیل آنها دنام تد۔ وانتغاب با 
واو الست 


شماره ۳۹۵ 


"۰۰ 



















































بجی تھی تیگری ډارد ۳ زییابی 
مختصی په عرد را که راقعاً اطیف است و جناب: 
خداوند زیباست وزسلی‌ها را دوست دارد. خداوند امم 
په پاکیزگی می کند, پیامیر اسلام نمیزترین افراد زعان 
برد و تر مي‌بيتي که مظادر نی‌نظمی. بیاتضباطی ر 
آشفنگی تس نراند تہ بسیجی باشتد و له سنلمان: 
دختر و پسری که باهم هستند [الینه در سن قائرتی] 
هر تر راضی عستند. ابد خطا کنند و شابد پازتاپ این 
غطا به جانعه پرگرده اما تر اسر عرضابت» آن‌دو که 
جڑتی از جادعه‌اند مت‌کلی پدیدار نشده است, 

آللگہ نتر ین مسے پرخزرہ ند می کند و أبن دو را می گبرد 
و دهست و لاسرا می زند, احتسال خطای اتھارا افزایئں 
می دهد و په احظه »نز ضایتی» آلها را تزپک می کند. 
ری Aa‏ 



















به‌طور کشلا تصادقن و رای وی با 
مجه «اطلاعفت هفتگی) را ورف زې په لامها رخو ردم 
در صفحه بازباب از یک دختر ۷۸ سه پا عدران س :عاتم 
معام چاپ نخواهد شد ام٠‏ موضوع صفحہ و مرضوع 
این نامه چند سزال گهله را در تھتم زنده گرد 

آپا خرییه‌ها عق آفنایی دارند؟ لو گزنه آهنایی 





9 لو مره خود عقیدائرء 





وجرد تذاشت) اعفاد داریم که بسیجی زمانی آب و خاک و عرز ر 
آپا کسی بابد تصحیم بگیرد که خن پا چه: کسی ہرم و آرزشهای این شور را حفط مس کرد بمد از جنگ 
خن آکتا شدن دارم؟ قم بآید این کار را اتجام تاد پس یلیم همه با هم 








آیا خرییه‌ها با هم دعوا نمی کنند و فقط با آخنا 
شدن است که مت کل ءا آفرید» می شو 

و پالاعخر * آیااصلاً متکلی وچو د عازہ؟کا 

ٹر گفتی سی دنم نامام جاب /طراهد ٠...‏ 
اطمہتان ہو خطا برد, نامعات چاپ شد 
حرقهای من است که یی مقدعة و حالنپه سی گویم: 

برافر بسپچی عار اهسیت است و احترام و 
ارزش اما قبل از پسیجی بودلش ار ہک انسان است 
و انسان خطاکار است, او گنان می کد نو به‌واسطه 
بزدن با پگ اپسز) [خواء پرائر خواد...) خطا گرده‌ای 
و اشتیاه. حال آلکه از فر تو خطاکار ارست که تو را 
بازعاشت» است. شاد تظرعا سفاوت بائ شاد 
طرفباران و بپشتر از حاسیان او باشند. آنا ملاک 
اضارث چیست؟ و لاشی آبن «عرا کسست؟ 

رہےجیئ) رشدبافته انلام است و تعریف آن 
ما آغتت به دپن و مذغپ او- من, بر و او اپرالی 
هستیم و وابسته به قواتین ایران که متبعث از الام 
است, انلام سمفارٹن موک یه ازعراج میس کت و 
اللاق رآ اسری زشت و مطرود می‌شسارف 

لو (نوای نوی] مطمثاً مسلمانی چون می خواھی 
طرق ازدواج (هسس) خود را انتخاب کنی و پشنلسی, پس 
قبل از ازدراج پا ار آئٹا می‌شوی و با ار بردن را ججزبه 
می‌کنی تا هد از ازمراج ییاو نمی ز ها نشری (طلای) 
پس پا از رمائی را صرف می کتی چرا که این نو 
استی که فرار است با هنسرت زندگی کتی و آگر 
راقعا تیث این کار را قاری یک مسلمان مقید عستی, 

در این ہین آنها که په بهت و تاسوان. + لو را 
تی گیرند اله نها بسیجی تبستند که حتی مسلسان 
نیستند که تی در انان بردن آلها هم لمی شود بقن 
گرد( په وراس لخوہ و توع عملشان), 

بدان آنان که گرششان منتظر دن مط 
«یسپجی! آست آبنها بسیجی لیستند رپاکارند که 
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ہت سک ےت 


۲+ 8 


بسبجی ہاشہمہ و ارزش پیج و بسبجی را آن طور که 
هست حفظ کیم و اعمال عده‌ای را په عسوم نیت ندهیم, 

آغان که پرانلس آمال کره‌کانه په خرب, رو 
سی کک کردکده عمل سی کنند, و با جدی بی گناهند 
چرا که ناآگاھندء این بزمی گردد. په تماریف ما از 
مصادیق شرپ و اسلام. 

مادام بسمجیس زا غر چامعه این طور سم 
کرده‌اند. فردی با شنوار نظامی. پیراهن نامتاپ 
رت و چهره یر جذاب. خشونت و سخن گفشن ترام 
پا ختولت و... 

و هر آن‌طرفب جلیه‌هانی کاذپ غرب را پا آب و 
لاپ بیلن ک دهاند, 

غلم و بکولوژی نظافت پاکیزگی رای آزاسىی 
ماهواره ایتتردت. اریاطات بدون فیلتر. کایار+ها ر 
طریحات متمدد .ںہ 

و جران پا این در عغریف فرگا: مواجہ سی شوہ اگر 
راهنما لداشته باشد و کسی او رامتتیه نکتد معلوم است 
گرابشش به چه صنت و سے خواخد پود و می دالیم که 
بسپاری از جرابها په یک احساس ختم می‌شود. 

مخن ایلجاست شابه الفای مکرر «شال من پا 
آن‌طرف ترزاو کسر از ابن اناگ عاشته بلشد که من 
طرری عمل کتم نأدیگری غو به «تبال من يايد 
ن. ارنستو ساباتو عاستان‌تریسی و نویسنده مشهرر 
آرژالنینی می‌گوید. «فرهنک چیزی است که وفتی 
هخه جپزهای دبگر را فرامیش گردبد او هی ماند,» 

ایم کاری کتیم که صیجی) معنای اتی 
صحیح خوء را بازیاید و چامعه أن را فرست تبت 
تد انفدر زبپا که جذاب انقدر فری که جدایی تابذیر 
و انقدر قطن و امین که جابگاهی رای شاه آوردن 
جوائان باشد و آنقدر درستداشتتی که یاعٹ افتخار: 
آن‌طور که هست: 
پکی لر شصت سلبون بجی اپران 











































شعارہ ۳:۵ 














است؟ج 


رقی عر نبرک و با ساتهای شیدبازری 
می رویم مشاهده قرعنی که پر روی یک لتاب 
پا رعاپت خفظہ تمانل راہ می رود با پلمیدن آنش. 
کنراین بخ و ظر از من رن هچ حاوكەاى گذر از 
کوره آنش خان کبوتر از یگ ستحال خی ود برای 
ما هیحان انگیز و جالپ اوه آنستده 

آنجه باحث بازمالدن چشمان حیرث‌زده ما تا پایان 
لمابتی می شوه الجام کدی است که فرخاات طیعی 
بسیار ریب و تور از ذغن خرافد بود على که 
مسر > تیست اما #میس وش ۷ می گننھ , 

اہن یی شباهت به تریف #هلر # لیست» 

اگر هر کار غیرممکتی منکن شد و نشدنها به شدن, 
لیست‌ها به پر رهستی ترآند. یس ایر #غرهی 
انجام گرفته است. 

نگاه حسرت آمزتان په عثرددانی که از هیچ و 
پوچ چپزهای باارزشی علق می‌کنند. لیست‌ها را په 
هس سدل N‏ و کارهاي خارق‌العانه انجام 
می‌دفند. نگافھلی آرژومتد کودکی را می مد که در 
آرژدیٰ فترنند شدن الہ جل رایہ سرسرآی خوال اق 
می‌بتدد قافل آز پتکه هر لحظ و غر فلید پرای آدمی 
فرصتی است. طلایی و, کاملا اسثتابی برای هلر 
زرریمن و رة من 

می‌خراهم مزاین شا از یک کار هنری پر متخن 
بگویم تا پدانهد کف آنچّه کتے شهار ابرم اننت. اگر 
سھی کم برخلاف چالیه مین په سست بالا حرگت 

+ به لظم غتر قابل فوچھی وا خلق گرتعایے چیری 

نامش را «پرواژه گذاشته‌اند. 

اصولاً رخات جازیه خرگت کردن عین هلر است. 
پا حنی پرخلااف جریان باد پا حتی بر خلاف چریان اپ 
عم حرکت گردن هنر استه. شاید سایق این مذعا آن 
« کیک سرگری» است که پرخلاف جریان و افراع 
خروشان وا قدرنسنداه حرکت می کلهد و چشم 
تحن آنیز کنا زا خبره هیا , 

تصورش را بکتید هبه بگویند #آری» پر شما 
بکویید اج پا آلکہ شع پگویتد بم و شلا پگویید 
#آری#! آبا این به نظر شما خلاف جریان حر کت گر دن 

آہا می‌توالی روڑیٰ هبازنگ جبافت نشری؟ آیا 
تراابی ستقل عسل گردن و صت الدبشیدن را 
داری؟ آبا اگر به به طرفدازی از یک مہ و یگ لبا 
اقدام واحدی اتجام دامند عی‌لزانی بگویی لاله من 


ابن طور لیاس پرشیدی: را قیول ندارم, من سی خراشم 


دلیس ید لیاسی پاشم کہ تم به من سلارش گرنه 





آها اگز زوزی در جع همه ہل کشف حچاپ و 
عریان گری شدند. آپاعرلن و یمان ان را داری تا حجابت 
را یر خلاف #جریان» و «جالبه»ررزهی: حلظ. کنیا 

اکرب راستی چٹین نی همع یہ عزج دای و عم 
منرمند هستن و مسلنا قابل انشویق. تشدبز و ستایش. 
پس آنگاه فرود بر فزء این است اهوم هذز و فترعند 


اسباعبل حسومی از گفپابگان 

























پک 


ارت FES‏ و . جس 

ا رختطوابم زا روی پلشتہام ۶ كت تاگهان ددم که «غها دستگاه آمبولانس ۱ 

1 سنگرم , بهن کردم نا از رای اطیف پهازی عر تزدیکی کلیٹیک و مشگر اورژالسن تروفف 1 

: سد و رداند یه دگ اورڑاتی رقم و با دکتر فرعد» | | 

1 فایقی قبل از سامت ۱۳ شم خود را روی | ملاقات کرمم۔ ار گفت که پزشکان برای اجا 
7 رختخراب انداختم.فرست سر ساعخت ٢١‏ شب بود که | | ماموریت بے دو تت لسم شده‌اند و من جزو افراد )ا 

طیل , چنگ به عدا درآمد. در همین زمان سزوان | دسته دوم ہستم۔ دستہ اول از ساعت ۱١‏ شب تا پتج 

سس« ضا ن پزشک #صیاح ا لمرایانٰ٭ لزه هن امم و گقت _ مع تعالیت کر بداند. نمار مجروحان واحذهای ۱ 

ا کنر ! خطرط تدم زیر آئکی گی تریقالد قرار امخناف اعم از ارک کرد عرزی.. لبروی 












| گرقته است»۷ ٦‏ مآمورپچھای ریز به صدعا تقر و عمداه کت ها بإ 
په او گتم لابن ساله کاملاً طییعی است.اینجا . |دهها نفر می رسپد. درتین کشتد ها چسد فرمائده یکی | 
۰ 9 | جم استاه "از هنگهای تیپ ۵:۴ به چشم مي‌خورد. مجروحان و 
"5 نتم آلسین د شس و 4 فول. لبر وهای ملع 4 گفت, «ثه, خصر ر می‌کتم حملہ بزرگی | آغاز ده || | کنته‌ها یا کامبرن تل می تدعد: 
اه ورسی و ای سطنه طافری» که قرار ۱۶ ات لو تجارپ زیاتی در چبهه کسب کرده‌اي پا کار مدارا تا ساعت ده صہع ادامه ناشت در أن 
]برد یی هی ابران از ایی عبر گند پردشند. [ آنگاه کنا» بات دنداد کت ها با ۲ ن-ٹر رمیا , جسد یکی لز 





طاهری ررستاس است که در 1 سربازان عفتول که ۶ 
سراحل غرہی روہ کارون و سینداش عبارت «ترسو و 
۰۳ کیلرسنری شمال ‏ بای سر ستول جوا ۱ ۱ بڑقل و نوشته ده 1 
خرمشهر قرلر گرفته و در امساده و لقت ۱ ترچهم را به خود جلب کرد. 
ازمان جنگ انا پا اپرآن ایی سزلی جلایان سن از معلیله جد ترجه 
لے سے روشا سر ۱ - شدم که او عراثر شلیک چند | 
علق ان قر گارله. از فاصلة :ویک ۱۶ 
جز ی کې ده اہٹہ r‏ 
" عسراه وی برایم تهریف کرد 
که ار پا تفنگ فرعالد: هت 
درم دوعا بد قتل رجدہ تا 
ہا یسیع لے رها و امکانات از هسه سئوان سنی ۳ 7 اڪ جرا ۹ آپن ۔جار ۱ ۳ 
زم رای این عملیات موی تمعن و از پیگر 1 ۱ ۱ فنگام شروع سله فر , 
]اقدام کرتد. هر ره کہید ہے بھی 5 سنگرش بى شد+ و حاطر | ا 
«ایت‌النقنی. از اسر لے چە ۱ به جتگیدن لبود قرمانده ۱ 
7 ۹ عظر به متام ۱ 
۱ غافلگیری که رل فر ۱ تک ھے ار را اعدام گره. کا 
اثیردها اخمال می‌شد رد 4 کم کم تعداد مجروحان ۱ 
اخبری لبود گریں طرقین رر په کافش گذاشت و درا 
]بر مررہ تمان و مکان پیاده تیذا کته ها اقزوده شد 
گردن یرو و حتی کر و کیف کیک زا | کرک گرده و 
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۱ ۱ 
ن رید ن چای به سگم 
یں اینکاہ من در جبهه په طیلیت مشفول بر« 5 پر خاستم و هم !۱ او ربالای نکر سی اکا ارخا افسران ر نتم ز ٹاہله تور ليدم کے گ 
' 1 و ۲ 4“ 
ادلی ا رز لجن صخت های السران ا گاهیهایی ۱ 21 یه مرح رین یں ماله په ح ہپ میس اند 1 | کامیونهای وی و مب نزدیکی ‏ 
مرک تبزرهای ابراتی ابناعی نلٹشکرھا و تیب ها ري تور پر تلا او آنگي یکاہ را نیدم که بد بت اکا کیک تغلیم می کت محسوله‌ها عبارت برد از إا 
| مر در متعلقہ محزرهای احتمالی حسله و آمادگی نله چتوپ آهواز. اطر اف هریز؛ و ملطنہ طاهری | دهها کشته متعفن متعلق به نپروی ماموریتهای وی | 
۳ یرو شا ما برای تلع این حمله چم کردم 7 اپ ' | نیک می لد بختدین زوم و گفتم «اابن هنان حسله | ادد موپے ۴استان يبل بهیاران و نپک اقرا دیگانٰ, 






ضضائل لطب خاصیی, به این یرد بخنید. ۳ موغوۃ ا سن ۱ اساد را ال کمیرنها پایسن اورده و رری زمین | 
شمارش ممکوس از آواخر ماه آوریل أغاز کد || برای انتراحت و خواب یه رختخراب پ رگشتمہ | مراز گزتد ٹاپس ازشناسامی و لوشتن گراھی فوت | 
هر رؤز که می گنشت به زمان شروخ حسله ا تا ا لحظله‌ای بے وک پهقراب په ناغم تم گفت الها را په و سیفه کاہرتھاں آرنشی التقال دحیب کا ۰ 





انزدیکتر مي‌شديم. کب ۳۰ آورتل ۲ (۱۰ | «چگرنه خوابت ت فی‌آبد. درحالی که خظرط دفدم و یکا لبز اجسا: تتی جدد از شهدای ابرالی و 1 










۱ 
۱ 
1 





ازعیھشت ۱۳۶۱) زدان شروع احالی پژزگترین |موره عجوم ٹزار گرفته است؟ ای a‏ را که جزه ثیروهای یسیع بردتد 

۴ عنلیات رژمی در طرل جنگ چرد, ٹا ابنکه بر ھب په آو گفٹی هرایم مهم ائیسٹ: مق سر خواہم سن او ۲ 
مایت قربر تزبها و لیک بمبها به صدا ترآمة راا رجه پاذاپاد.» Fz:‏ لشکر بلج :ست به یک صدحمله عليه || 
فریادهای »اه اکیر» ته اسنان را عمقت خشم | با اطمیتان و آرامش تمام چشم برعم گذاشتم و |۔ ژنیزوهای ابرانی زدئد د توالسحه تخضئین خط دفاعی ۲ 


جتوب آھراز رس ف کنند». دز جربان این پادک پا 


عندس چبر ۱ وو را نشال ډاډ شفار غملیات | | خرایدم درحالی که دیگر آقراه پا بل مدا و نگران | 
ایتک افراد تیپ های ۱۰۹, ۵۰۴. ۲۱۹ و سوم 1 


تی اسم رمز آن «یاعلی بن ابیطلب» | بردند. 


سو جو > و 4 


پیر ساعت بنج پامداد یکی از سرپازها مرا یلار کرد ماموربتهان ویاه تارومار تذلف زی نیروقڈی 
۱ من در آن موقع در پگان پزشکی صحرلبی ۱ او گقت: فنبدار کن مور حنله قزار گر ای غیت ۱۱ بهاجم عرانی نرانسته عراضم از دست رقت را 
لے متفر تر نعل غری پلاگان حم عر ۳ کاٹ که عجروحان را مدازا کتی+» = به‌تنریج پلزپس بگیرند, 

کے کے حدمت بردم. یک ساد یش از شرع = بر از چا پر خلستم و صورلم راشتوں ای ہہ انامه بارد 5 





_- سر 





۱ ده س سس 


شماره ۳۰۲۵ 
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194یس 

«یدی تگنتم دمتسهايم رابگر آخر 
بر خاک س افش ند ها .. حالا بسن افتاد 

شک داشتم که روبه روبم اہن تو باشی یا۔ 
دیدی جگوله جشسمهايم از بقن افتاد؟ 

گفستم که آخر آمدی؟: گطستی نمی‌مائم 
سب مسیون ۰۰ وه 


اا کاو را ۷ 
وقصسی ز شاخه رفاو کا لات 
مریم حالمی+ رہل ذحاب 


عو غزل از رضبا حدادیان ۔گرمالٹاء ‏ ۳ 
تنهاترین ستازه 
شهزادة بهشستی قدیس‌وار من! 
دوفت په نخان این دل تا تاز گار من 
آری» قم به حرمت حافظ که 
دل دل مکن!تجلی فعصسل بهار من! 
تنها تر پن ساره ففت اسسعان 
پک تب شسهاب‌وار با در مدار من! 
هرگ دلم هوای یدن نمی کسند ۔ 
ای نز 
تنها نه این غزل که برایت سسرودہام 
در هرچه هت و نبست: توبی اعتبار من 
از عطر خندههای تو سرمست می شوم 
زیا هروس قاشسسش پراقصسسسےدار هن ! 
حتسی زھان مرگ برایم مزا مگیسر! 
یا چهسره‌ای گنساده ییا پر مزار من! 
ماه زیا 
پنجه در پلجه کوه دارم مشسل ارهاد پراتشسدارم 
می شکافم دل بیستون را نا بفهمی تو رادوست دارم 
روشتی بخش شبهای تارم! ماه زیبا! اگر جان بخواهی 
در شلال شب گیسوائٹ: عمجر وروی حان می سپارم 
زندگی ہی تو لطفی نداری ازخالون!عروس گل سرخ! 
مس شابرکهای عانتاخلهگاه دل یقرآرم! 
آم ای آفتاب صدافت! قلب من همجو آینه پاک است 
گر تخواھد ترا پازنایده روق آیے پا می گذارم 
خان پاه دل ہی پشساهم! ای تگاعت پر از نوس ربانی 
آہ؛ عرگزمگسواز جحداپسی!طاقت دوریت زا ندارم 
@ ٭ 


شماره ۳۰۵ 


نیسسن!اگر تو لباشسی کتار من 





۱ ۷ 
نفويم عمر ۱ 
تفربم عمرم بی شما لبریز پاییسسز است 
من ععام عفر من فصدلی غم لنگیز است 
«آن روزهای الم سرشار رفتند»و- 
حالا لم از خاطسواتن کهته لبرزاست 
خالا سکونی تلخ و ژجرآلوه و ی پایان 
بد ولس تی ر 
دیگر پرستوها به سوی من می گوچند ۱ 
موم ہہ 
0 
ای وبهار شمسسرهای زرد من برگرد ۱ 
تقسویم عمرم یی شما لسرب پایڑ است 
وحید پوسف رز اده - کوهیتان , 
ر 5 
سه ریاعی از هپ الله عشبری - کنگاور 
مجنون 
مجلوئم و خاکسستر راهت هستم 
آواره‌ای اناده یه چاهست هتم 
ہی پرده بگویست که دبریست که من 
للاج کان سیاهت هتم 
۶ ۰ کچ 
پا 
دلخسسته ز پایسز تو را می جویم 
چون خضسسروپروبز تو را می جوم 
در کوجچڈ ابن شام پر از تاریکی 
ای ماه دل انگیسس! تز وا می جویم 
پژواکك 
در سایة دلخسستة شسانی دیگر 
هه سے به ثامی دیگر 
می خواندم این مار په جایی دلگ 
پڑواک پربشسان لاف سی دیگر 
غزل هفتم 
جندان که سببهای نگاحت بھشتی اند 


ابن سینه هاي عاشق آمت بهشتی اند 


اقرارهای گاه به گاهمست بهشتی اند 

ثب‌ها سپیدهای مرا مشق ھی کې 
آبا عدادهای سس9یاعت بھشتی آند؟ 

با من یبا په وی جهنم ترپن جتون 
انجا که وعدء‌های گناهت بهشتی‌اند 
آوازهای جشسم په راعت بهشتی ائد 
ابرج کہانی ۔اہدذہ 











ز سب وهی ء ملق 


ما تم معاضران را بخرالید. ورن وقالي | 
خوپ هی شناسید؛ اما زان خهردان کهنه استه از 
۱ نے رات ر مض‌هون نو .و ره استقاده: یذ با 


۱ سرردەفاہتان جشر بهتری عاشته باشد 
ہنیدم پکی چھرۂ افروخدہ 

ِ ۱ ی آپرر په شم ارحته 
یکتم پر کن خم ارو چرا 
گا دام درپ یال سور حته 


مدمه سنیعی * ضز 

سروف ای که ارس کرابت نا رز تحر داصلنه 
ریاس ثار3: ری تاع جما اید پر ورن ر فاه 
مسلط پلا 


قسمٹی از زود تان را با ای افید که آغار 
مسر ان رایہیئیم می خوللیم 
و دها 


۱ وان را تر اغوس ریا 
۱ می ز بر نب 
وریا پا کلمات خن 
ا تر سی‌غر: 


سات لور ری < سک وة 
کتاب انی ۷ 
جال الاين فمایی هسه پس ری ار يزات تح 


۱ 
#سس ‏ اس ا یشب 


ضر صر ۶ 


زا راھد دای عر ۲ 
سد ثکمارہ و با ثالیاں گزناگوڑ بو سیم 


ل جسیم سراغات النظی انم ۲۱ 
رات هه استه 


ا 


1 تر ٭ 
امار ر هان * رج 


خواندم پا کلعانی جون مادم ۽ 


رادرم راه 
می شود عه یدمحم و سیم 

سبیروروس صا * یوران 

مهد ی اخوان لاك کلسم سال می دارفاتی را 
وفاع گفت و مزا زاو قر فوس وت" رن از آرارگاه 
مر درسی است 
نامه‌هاپنان را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار بهتری 

حواضہد سر ور 

جو فاروح *مهدی ر مضتی تهر ال 

بت پاس راز کسی با پاہل ٭ جسن سأ ,مهد 
وگل فوروزی: 4یا مخمد پآفری. برواأت ہم 
رسای سازی “ا له تج کار سر یی ٭ 


7 ازمان 


مھرناز عطابی سازجباا ۴ 


از شهرام رسرلی ۔اللید فازس 
سراپا گربه بودم بسترم سوخت 
شد و خاک تر و خاکسترم سوخت 
طلوع جشسبھاپت را سرودم 
تمام شعرهای دفترم موخت 
آی بازان 
همه روزم سیاه و هر شیم نار 
مرا خمسسی نمو دہ زخمة تار 
ترک برداشست قلم آی باران 


مرا فصلی کن از سبزبنه سرشار 


مر ریس 


۱ غوغا 

دنم عانند یک دریاسست. می دائی 

ولی اعماج حسر هاست: می دای 
ہین نی نو چه غوفائیست در جالم 

دلم در گیر ای فقو فاست: می دای 
و حجم خاضر من پرشسد از پادت 

دل من ژندہ پا رژیاست): می دائی 
کو ایا تو می اہی شسی اینسحا 

دنم تهاه دلم تنھاسست: می دأنی 


امنه صادقی * دابا 


هت 


نو ی آیی 

نو می اس , 
می ذائم که ان روز 
سس ترین دوز حھان اسشت 
وهه گیاهان و در ختان 
برای تو شعر خواهند خواند 
لو میا لی 
ودالهایی ڈریایں 

به وی نو عوح ھی زنند 

تفه جم حقی ۰ 5 سفق 


فریاد 


فرباد کے هر دم و فربادرسسم لپت 
حز حسرت والدوم کسی همتفم لیت 
خایسم زنر از نال نی هت فقائم 
اسسودگی از دام پلا پک نم نبت 
هری ست که در آنش سوزان تو ای مشن 
می‌سوزم و می‌سازم و انگار بسم نت 
سر گشسسته تر از خیانہ بەدوشان ھا 
از پای فنادم من و کس دادرسم نبت 
پک عمر چنان مرغ شباهنگ همه شب 
سوا RS‏ ا 


ا ماس صرید ی - علی آباد ګنول 


9۰ 


شماره ۳۰3 


چشم په عم زدن اتفاق افشادء پرد, 
پا خوائئن فکر می کردا انبعطور شد که 
این انفان اټاډ چه ولیلی, ترانست :نر این همه از | 
مارم دور کند؟ چرا اجاڑہ دادم کد...ء 
احساس عیگرد که فرران خرن بدن بخ زداش | 
را گرم می‌کند یاداوری آن خاطره برایش 
کا سسجت 2 - ادزدناک د, ہی افسیت شمردہ شدن بی‌خاصیت ۰ 
چنیا به ۳۳۳3 خالی ۶ ETR zy‏ 
ص دیاز پام خی عائدۂ برد. با خودشی فکر برد ال ارچ به زیر آسن يمني خر عدن ۱ 
کزه که کا عد رای ار ما ہے ر ا ضز رای از شد که خرافر درمی فصد 
#یمانند؟ اکر تلفن زنگ بزنه چی؟ اگر اون ژودتر ۱ ازدراع گرد. فگر می گرد خواهرش تحربه تجربه گاتی 
ام هه ا می تب 
۱ ۰ خوشن نان تداجدبه رافتابی مشغول شد 
E‏ جشمهایش ر آ یه سقف می درزه: و ات خواهزشی روی راگ کاند دت یہ دنق 
RT‏ ی ره ۰ آخ مأجز » ۱ امار کد وی پا نرشرونی ماثر رویرہ 
هنوژ نباشت. هیچ تقییری وجردشث 
را راو سیا تخت 3 آمد: تو آپنه . [ ام خرد اپن دختره سروسامان پگیر» 
ا جرد زنگش پریده پود پرس را بردلشت و ۱*1 دہ سرۇك گیشن من قم پاغامودزاز 
1 ارام آرام موهای بلندش را شائه و بعد شروعِ په - 
ایالتن آن کرد دوباره به خودش سس آبنه خیره شد. 3 
توی جشمهایش جرد مرح می2 از خزدش ؛ 
خجالت م نید عذاب وجدان عثل خوره 
اروخ را راشیده بردء لحلس من کرد که دب [ چا 
ُچیزی برای از دست دادن ثداری 


ہچ ا؟ 


4 
۱ ۱ 


1 


1 


ا 


۱ 


۱ 


با کسالت روی تخت وراز کعہز نمام | چراغاتی شد و گروه گروہ آدسهای رنگی به 
|زند گیش را در دقیقه‌ای مرور گرد»». خانه انان رقت و امد بارند سراسیمه لباس 

عر چنونی ارين لقطه" شهر په یا آمده برد پرشیده و په در خاله پدریش رفته و جلری 
۲ :1 7 ۰ جر آیستاده . 2 تک کد 3 ۹ 
نوی یک خانواده تقریباً پرجمعیت. پدو. عادر نو [ بر دھائٹی + بر قطرههای 


خواھر و بے پرادرء یک خانه ک جک که نع اشک پهنای سور نت را پرتاندہ برد «یعتی پدون ۱ فرگز ہار لمی شد بواند از چنگ ار فرار 


ay 
1 


۲ 


وجدان په رچودش چنگ نی‌انداخته, 


a 
۔‎ 


40| 


تابیشتر آن عاط برد و انتهای حیاط, بر تا اطاق ا ور زو جا بیو گند 
همان احا می‌شد. اطاقی که فمیشه برق > فرعای NATE‏ احا می گزہ تنم وب دمن کہ 
| اکلاب ز مپوه می نلد. اراه انداخته برد دیگه رتج‌ هکی مادرش, سخنپهای 
٣‏ دیگرن کہ حل مظان سالن قلاغرری کاو فھرپانھای ار۔اشکھای ار غمهای ار هیچ کلام ۱ 
اطاق غشیمن انار سہزی خشک کردن و مرکز و برای آهسیتی نداشت, ققط می‌خواسث خودش ر 
اقحات سالم بزد که عمیشم سساور نبنی کار |98 خليه کد که کرد حم تاراحبهار را یهجا به دوش | | 
اطا روی یک دکه پارچه گه زیر آن مشمح بره  ,‏ مار رار کرد و رفت» ٢‏ مدای «رمی‌آید. «صدای در بود؟ صدای در 50 
یل تا ل می کردو جابی که فميشه آماتہ ہو و ہری ۱ یک ال په ییغام‌های مادرش. و خانرادهاش ر با ستگینی" ام رض را په طرف در بر 
0 جو شید گی هی داز ¬ باسح نداد یک سال از دور شاهد بردهای عادر بوک ابر گرداند سای پسرش آسٹا؟ آره سرش لبخت اخ 
حالا که په گذشته گنت برد از خودش ادلی دم مت او ویو گبرنگی مورت سقیدش را در می کے دیک 
پرسید «چطور این هة آیم تری آن اوھ در در بستر بیماری افناد روز به روز ناتران‌تر و اط فقط پک احفلہ “ رفتی اندبشيد که بعد از | 
ازندگی کرډند و بزرگ شدلا؟ء آزلجورتی۔ فرسیده ہرد به سویش رفت: یہ اعوش ا رشح خوش راخت شدنش *فرزتدش نیز ناا E‏ 
خیلی سریع تمام کارهای ختّه را پاد گرقته ا کننیدش خاطرات گننٹہ را پاهم مرور کریڈن یا "لاو از بیمادری» غصہ می غررد آن وفت رعشه | 
و پو 2م از هنان کردکی مُثل فرفزہ رزنست مافر اهر خط یدد با شم تے. اھک ریخحند تا هبح ۱ اندامش افناف 9 این ای ز خسی* ۰+ حودم 3 
اؤشدہ برد و به لو گنک می کر ظرف مین |5۳ گفنگو کزدنده ارا ینم بد یت بک عم تھے ا 
ارتا می کت جازار گردگری عطاقت بچذفار کا وت oe‏ انهه و بعد جر جال که توان ريا ایستاون سا 
همه جا یبای ماتر, په هر خال دختر رین اررحم پعد: از ماهها تواتسته بوه خوگی ر ا نداشت, دل بر امہ ری کی ٣ری‏ راچ 
خاتواده بزد و به هنان انذازه موی مامر! | یبخشد. هنوز هم وفتی, راجع یه هادرشی حرف گرفت و در همان حال به خنده مهربان پسرٹی ۱۱ 
قطره‌های اتک از گوشه چشمانشی سب +[ ی أخندید. 
ریخٹن کردند همه چیز مر عرض پک ہے ے وجوٹش مادر را سی خوالد. هلوز ٹیر 


#0411 










۳۳ 


اشارہ به مردی پلند پالا که عشق = 
رویائی او انت صحبت میک و اماج ےب لور باریس 
و شم در مزدگ چسم است! + ر باز گ ۳ اعم ۱ مطلی زا که دز مزره وکت بادایکه ترما 
اكةد می که چه ارتباطی به سرویس قصه و #قلمرو.,.۸ دارد؟ آگر | 
حبخاله‌اش عثق 4 عر م ۰ ۰ 1 
کان ہے ۰ جنبه ترجہ اش راهم درنظر بگیرید. باز مربوط می شود 
٦ 2‏ 7 5 2 ۹ھ 
میاه روئی کت ع نیش ما در و بل تا 
۱ ہے لاست 
غیوبی, لست که بھیج وجه لمی نوالد در واقعیت | | 0)8 
افا آفند و پا خشی به واقعیت لزٹیگ شوق. سید رلیعی از موا بی ۱ 
افاق و معجز و آمدعا همه و همه تفیل EPA‏ ا ا ا کی 
لس ویستده را عمریان عبسازد و جاتی برای ۱ مرھد یک سی رتا ا ہین رو 
ار رایت سرد اس زرم با ده و مه را وه ادا 
1 هویب ققہ ۸ 1 فا ۳ ۳۹ ہرک یه ص ر ۶ سم | 
شین داشتن جفات ہی شمار السانی «ازای کش کد ضمناً یاددان باقد اپ گرته خکنیک ها که در | 
ومنشی هستداه که کمتر در انسانهای غاذی دهده 7 نو کک کی 
3 ى يلد ترس راضرا کمدغ ارابه سی دهد تیاز به یک | 
خلالیت بالا۔ و یک تچریه قرارآن بارد, ۱ 
رها مٹرخعی ۰ ۲ سالہ 7 چیدرم 
این طون که به نظر می رست کم کم تیپ اتب 
آپجر‌هاه ‏ که غسان سی‌ده تا عقدہ ساله‌ها پاش ۰ 
بغجروی دار ند ميان قصعلویبی را در قلمرو تاحتان 7 
الاير خوالندگفن عی گیرند! به همین خاطر فعلاً بک | 
ا |پاریکلا به این «ختر خرب بگوييم با بعد 
و اما تعصه‌ات که از تجر رال تانل» نام لنت: ایندا 
ایک وضیع بدهم؛ نویسند گان په لور کلی تارای یک | 
احس ناخوداگاه هستشد که رقتی یک فیلم یا دلہٹاتی را 
MRE ê‏ سکم ی چا 
بی‌آنکه مترجه باشند < سوژه آن فاستان در جتان 
کلیشه می‌شوه و بعدھا آن را در پستری دیگرا 
امی پرداز ند این کار اسلا کی پرفاری٤‏ ہے چرں 
ھن تافردآگاه وچار تدای ده با همه آپی ازصال 
چون خلافیت موژه متعلق به اثری دیگر است تع 
امکان جاپ دا لس کند. برایم باز هم فصه پفرست: 
۶٤‏ سسعذفی عسدشدلتی ۰ ۷ سله ار قرو« کر فستان 
5 ا باز هم یک تن ایجیە دیگر! شما عم غلی الحساب 
بخونی: و خرسسی «احسنت» اول را داشته پاش با پیرفازم په هیکت شب 
ابرگزار میشودہ اسهای گم شده پیدا میشوند»| ] اندر احوالات سینماه! دوست خرب من یلات پلشد که 
مرگ قدمی بب پرمیگردد و اچازه زندگی په ادر یک قصه علشں اناد آڑ بازی رل مها جهت ختداندن 
۶ برفی که ھر در کلیه‌اشی را از کے فاده میدهد, اخوائندہ [مثل: برفک ٹلویزیون که شروع شد سره‌سان 
اییتا در یک عمل جراحی ینا میشوه تا پذازفواج | | اند ]ففط عه درصد کار است. نود در صد بق پرمی گرد 
با راوی قصه که از بچگی ہل به خشق او نهاده ۰۱| ,ہہ سرژه جاب و دیالوگهای قوی, که تو ۰ درد را 
| کت کردی و ٩‏ عرصد راثا 


| هر ضمن متاسفاه از پاورقی پلننی که فرستانش 
| نمی توائہم سوه بچریم. وصیعام نی این است که وشتن 
اهاستان پلند و پفررقی. کس پرایت زود است. اقل بابد 
۰ قصه کرتاء چفپ کتی و بعد به سراغ رمان برری. 


E‏ ف 
قطعه زیا د مقدس * را که فرسنادہ پردی 
وحمت بکشہ. با قلم میشود عٹم خوی ترسم TE‏ زا ی اطعہ اخبی » برة 
کرد اما حتی, پا قلم هم لازم ایت ان عالم پر نا قصه, و به همین خاطر نترزالستیم در صفحه 
شالوده باپه پر ستوتي ملسوس ار حقیقت امتواد و[ | دفلعرو...» آن راجاپ کم اگزچہ سوژء‌اش بسیار پکز 
بنیان نهاده شوه و ثه یا الفاق و اگر و مگر و درل[ | ایرد و تاکنون چنین دنتمایه خوبی رای قصۂۃ عر عورد 
و #سرلای داشکستگان» لدیدء و تخواند, بردم, اما حیف 
۳ که داسنَان لبره,اگر با یک پرناعت دامتاتیٰ آن زا براہم 
سوب گے ار ارسال کنی اچاپ می شود ٰ 


٠ژ‎ 4 


9 or ۳۰۲۵ شماره‎ 













































































است. امین که یی از چند ماهی نیست که یاعازر 
خواندهاشی > راحله < زندگی پکند. عالزده سال 
گنت را جرا یک یه نکهداری گردکان "٩‏ 


سی سر پر سے گنراند: و این شوش را نارء که په 












پا سہی اتد با کو رتد 
پا از نظر سسلامت 
ی بجی تیدبد 






خواندءاش پا موققیت ٹور 
داشگاه را پابان رساند+ و 
جدپ پازار کار شده در 
عباس زندکی 





۱ 
۱ 





















اختصاحی مدهد و بپ قصے یکباره در یک جع 
|بندی مانند, کتارہگیری اشکان از میٹ دا شدن 
2 پدو و مادر میتو. ماجرای زندگی اشکان ازاج میتو. 
امرگ فان و-.. بالاخره پازگشت میلو نزد پدرعی 












که میسنت به معجزہ شیاهت. دار 
پا لدرت فلم در تمامی عرارد هر در بستهای. باز 


























سا عکلات ثراو از ۰ 
ری پا متکلات قراواتی په ترم رب زوبرو 


ت 

۹ یشار ماخل دراخیار راخدعلی جولتی ابت و 
پفٹی ‏ اچبزی از ساحل دراختیار عسوم مردم قراز 
باره که الهم «ازای وضعی امناسپ و غیربهداشتی 

٢‏ اری از نظر مهندسنی شهری سس مل 
تا هفزهای چیک التاق خرنيد نوهار 
ارکانات تغریضی و رفاهی هستند, رلی این شهر قاقز 
امات لازم برای جزانان و نوع مردم فست: 

>> پاپانه زیری تهر بار قدیسی, و 
بانطلرن ات 

۴ این خهر به آندازه سایر شهر‌های استان 


: : 
3 ہہ ارد 


به قفر میں رسلےہ ساری تٹھا لام مرکز استان را 
یدگ می کا امید است مسرولات به این شھر 





بر کات بلنگلات خمده‌ای زار: که از جمله آتھا 
اسف پار بردن روضح اد اسلی این شهر است. یه 
ملاز: احفقات کوجه‌های بوکان بار طراب و 
لامطلرب است, همین مردم از کمبرد نان و کیفیت 
تاراضی فستند. نہد امکانات ورزشی 
فرھتکی و هلری باعث عدم شکرفایی, استمدادهای 
ورزشگاران و ورزش دوستان ہو کی ده انست 
ن شهر امیدوارند عسوولان چاره‌ای 


سس ہے ان 


ادر کیانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





مدپر زراعت چهاه کتاررزی خهرسان 
رادهرغز: پیتی‌بینی کرہ که اتال از 4۶۵ کنر 
۱ دوہ زیر کشت برت این شهرسدان,. مه زار تن 

مرگ بر داشت شوده 

نوروزی افزود #باکلون کار برداشت شلترک در 


شباره ۳۰۲۵ 


و" 


یی از ۸۰۰ فکٹار از این آراضی انهام تس است:۷ 

وی گفت: که علت خشکسالی و کسپرد اب غر 
سال چاری, سطح زیر کشت برنج تر رآمھرمز سیت 
به سال قیل ۴۵ درد گافٹی ناکت, انست.» 


انار پست فتدپجان ساهاست فمچنان با در خر 


کر اہن اداره یک تفر هم په نوان رئیس اداره و 
هم چرسٹل اداری و یک تقو فیگر په عنران ابه رمان 
فعالیت س کنند. با ترجه به جعت ۲۰ غزار تفری 
هد پحان. زوزانه مراجعات فرلزانی په اب ادارہ برای 
ارمال صرسوله‌های یی الجلم عی شوظ, الجام مرو 
پستي از بت تتا دعانی سفارشی, اما 
اتہر وفنچیین تززع رورا ےن از صدا 0 
ر ترزبع قبوعلی تلفن لبت و سار و ترزیم 
دفتر چه‌های کتکور از اقدامات این اداره انت گہ با 
دو تفر پرستل انجام ھی شر 

امیدواریم حسوو لا دبر بط ب۸ أبن اذاره توچ 
لازم را پول ذارتد 

قریدوں آلبو یش < خبرنگار اطلاعات هفتگی 








لن آ ہے و فطہ آیاکر الد بف 





اعالی آندینیشک می گوبند بفاکٹر شبها با فطع 
کامل اب زج الب رات بی فور سفن 
بمویژه دز بخشن و( 


شابان ذکر الت OEE NEE‏ 
شهری و از عدالق و تریهای جدهد و دکتر 
شهروندان. بازمند برخورهار خدن از حدافل 


تدامات اساسی ية عمل آررتف. 










ایکاتاث اولیه شهری است و باسنی مسرولان 
درخصوحی مرنقع ساختن نیازهای اولپه شهروندان 


الدہمشک > ابر اوسبالي گر 







خرما و مرکیاٹ فهرح افش هی رالا | 
شهرسنان بې زیائزہ خاص و هام است: مردم اى | 
بختی ہسیلو پرتلاش مخدکوش د کرٹا مک وا 
خایستگی آن. را عارلد که در شهری. زیا و آبادا 
زندگی گنتد که اتیب این مهم در پرتر بلاش 
شیاه روزی پخشداری شهرداری و ساپر نهادهای 
این پخئن فرحال تحفق پال اس 

اتدامات گسترهه و دلاشهلی خستگی ٹاہذہر و 
تابل تین نوولان این پخشی ‏ در اريه 
حازندگی مر چپ آبلنالی و شکوفاہی فھرج 7 
روستاهای داعه شد و رفاء و آسایش را یرای مردم 
قرافم ساخله است. 

امیفزاریم فسرار؛ شافد ابن گرله اقدابات 
خب خرافته و حداپسندانه در سطح شهرها و 
روستاهتی دورانداده مبهن عزیزمان باشیم. 
جمغری 


نامه دا خوالند گان هریز به دست ترازو رسید 
ناه دلیل نداشتن عکس. ناقص بردن مطلپ, خرآنا 
پردن. پش از حد تخصی یودن طولانی یودن 
تگراری برئن لامفهرم پردن موضرع, و ٹر عواردی 
تپز بەخالر رهایت مساتل حقرقی په جاپ نمی وسد. 

متتظ, اخیار و عطالب حوپ شما همراه پا عکس 
و ماه شر مورد سازندگپها و مشکلات شهرها و 
تھے ہے 1 

ناف کہانی از ااذ - -- خوانتده‌ای از آمل نا 
ارسال مطلبی دریارء احداث چاده کمربندی < جعفری 
کرھینائی از کهنوج « ابوالفضل حسدی رضایں از 
مشهد < عباس ٹرگلی شہمےزاەی از فالم‌شهر * 
مصطنی صباحی از لطر < اسفدپار کاظلمی از شیراز 
> خیرنگار اطلاخات هفتگی از ال + حسین مهدوق 
آبیابر از سیافکل ۰ ہے از رامیان > سیدجواه 
خروریان از ہوکان ر محمدخانی از 
گیلاتخرب «جبعی از کارگران تاغل در کیلومتی ۴۵ 
جاده خاوراق' ترسید» په ایوانکی شهرک صتعنی 
عفن ابا * لردشیر ائیری از یه > فرپدون آلپرغیشن 
ار حدیجان + عیدالفه الفنی از نلام آباد رپ ٭ 
الاگر خیرنگاز اطلاغات فقتگی از اف - غلا متس 
حیدری از اراک علی‌اکبر حیذری از گچساران ٭ 
علاعملی فاضی از شهرضا > مرسیاد قریتی 
خبرلگار اطلاغات هفتگی از فزشجی “= على 
حضوری خبرنگار الاعات هفتگی از گنبد کاروی * 
عزت‌الله رضایی ساکن روستای هفته > هادی 
در خشان سیگاری از بندرانرلی < پاسر شاکری از 
فیررزآباه فارس ر عباسعلی وخید حتلی از مشهت 


> 


مونلل یسم 
آردهم هو 


غٹر . تخسس و بهداشت برای آنکه ۱ 
یاموهای زیبا وطبیمی,سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید ' , 


وٹی عصر روبروی سفھری شمارہ ۸۲۸ نیش انحی لاش ۳ 
٣‏ - ۸۷۲۵۱۱۳۳ اس : ۳ ی ۳:۲۳ و 4 


ی سس 


طضے ۴ 4 
9.9-1 ۳ صا ۳ 
ایت از سال سابقه کر = 23 ۳ ۳۹ 
سود عروسی و جشن تولذ شا سنج 


آذ بان دی ری رت برای مواقت راما زلیگار هراب عنتوق یت 1۷۷/۶ ۱۵۸۱۵ 
رس غیاان مدینش ۶۰ع پر[ گے جو تداس عاصل فرمایید 


سے 0۹ 


اسب اح مت 391 یتیب ے ید کک ۲ 

در SST‏ مر کوان مر نیو ار جاور سم ےنت 

وسا ٹرشک ندوں دار کشت ماوقت فلي ند و ساط بک 10 7ر 
۵۰ ۲۷۵۵۱۹۷ ۔غوبابل ayi ean nene) ۱ ۰٩۱1۱۳۳۱۵۳۳۱۳۴‏ 


تھی پر قے درب سر ہے سور روم ہیں 
سام اہو بور 77 30ء شا کرد 63:۵0( 


واج از ساسا اعام ہیں۔ رارق بب کی پلا ۵۳۱ با ۴ زاین ۲۶ 


تھی 


ذدارو های تما ھے ول لسفاء ۲ 


14 1 


۳ 
سس 
۳ 
۰ 
بے 
‌ 
7 
سے 
۳ 


YA 


شر ته کننن« دار وهای گیٹھی ذارو لاعغری مي نمام دء کیئه 
ترک آغتیاد تقنمینی بدون درد دارو جاق کننده, کوچک تعودن 
شکم. دارو چلوگیری کامل از رپزش مو و تقویت کتنده موی سر 
ابروا مزه, ماسک صورت ضد حوش. ضد لک, شفاف کنند ». دار وی 

ضهة رویش سوهای زاند (تشمینی), داروی سیئوز بت صبگرن, 
یی مه و اعصابہ قود تا شب اذ راری داروی باتوان + نار انی 


AA 


۰ 


٭حڈ ۸۹۵۲ 


ANA 


۔ زان موت ترھے عو در ابران ۱ ضدها داروی کیاهی دبگر. دارو به ظر بق به کلیه 
اس ...سس یط 79 رنروز و اروی گیاهی دیگر۔ دارو به طر بقه ہستی 
a‏ رمن مزاز نوا ٣یا‏ تفاط و شهرسناتها ارسال هی ګر دد 
2 قار سو نا بکسد هز ار نار مو سر ند خ۔ تهرانپارس خ + 
بلا گ3 ۷ لفن أ A.‏ 


تلقام اناد پائین خر ار 


1 ۹“ 
سا 44 


ناب مسو ف ایس دارو و ام ھر تار م ا م سر پاڑ لم وی ور السرا ب اسر ھا کسی و فرارھی ا اء . ۱ 8 / ۲ ۰ ات 
0 ڈ1 رور ۶ہ اسا عرد غات دید دار وهای چااقی ر آآعرں سے م مومع ر مرویں سی تر ا م ود سصی 
و a‏ ود کب TTT‏ 
7ر مدع ری جح اعامز ادف ۰ گر جه داورق 4 با جدیدترین متد اتجمن ری ترک اعتیاد آمریکا, 
1 


تھران . اسف ن‌وارسال 
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9> شاعر و داستئن پرداز سعاصر در کیه و غائق 
مجبرعد ٹکر نریفی پازانی» > فاد و راهتما:۲+ 
پکی از ازهای پرستی + مکان و مارا = حبران 
یرالد ایل > آم اا یرف لاہ 
نمیرسدا ۳ء پیکارر تن‌پرور * لور آندک <اجسادر 
بال ”خاک تی ۰۷ پاروز شدن مہ و میره 
ادن درختانی که پکسال در مین عیوه می‌دهند = 
اآندکااندک + مالها پا بیاز پگومگزها داشت؟ - فلز 
سرخ 0-سیازه‌ای که يشر مر آرژوی ب دست آررهن 
اطلاعانی دریاره آل آنے «مقترن و شیفته * پکی آز 
امار پارا اوراتوس اہ قطر ۱۶۰ کیلوستر که پر 
اضمن ہام مارک یکی از نوشابه‌ها هم عست! ۶ + فر 
اتر اخحشاشات و خرح‌رمرج مصولا در فر سلکتی 
ورقرار می تود یو گر حسیری و مقوی > کوچگ و 
زز = ۰۷ یکسا و برابم » قبل از أشفال می ابد در 
محرا و کور مراب باشید. اففالنش تشوید « جایزه 
ورزشی ۸ < چواب سریالا > پایٹختی جر اررپای 
شرقی > پرنده‌ای خوش آوار کے بابل با پرعای سین 
و زرد جدید و نازه ٩‏ میجودات ٭ فر زي و شوهری 
اید با هم اینگونه پاشند ۰٩۰‏ حرف آخرین ٭ غذای 
مادا و زودطیخ < جابگاہ حیرانات درلده ‏ خبای 
تروغین ۰۱۱ از خر چا جلویش گرفته شود سوء است! 
+ آقریدبخد گان > پهلران > پسربجه آپادانی! ٤‏ 
قات و آدمی د یکن آن ایداً صدا نداره - کتوری 
ک و چک در آفریقا پا جدهیتی حدود یک میلیرن تفر ۱۳ 
- ورلهای سیمانی مرح نار برای پوشش, سفف *پکی 
از خداپان هندوها * یکی از پدالهای زبرپای راد ۱۴ 
< ماف در حال خورشیدی ۰ رصله تایبدا ۔ نز 
عسابفاث انومیثرالی و دوچرخه‌سراری اسث > 
پردللت تحصرل جو ر گندم ۰۱۵ بخم مرغ انگلیسی * 
کلمه بدا به عمتی ایی دا « حرف بی‌آرزش = به قزل 
شاعز شکستن آن هدر نبی‌باند ۱۶ + طرلائی ترین رود 
آفریقا ‏ نوخی ریلست جنه « دحیت و فوستي ۰ 
رای در ابه عنشپرباژی « ۱۷ +سوزای در قران 
گریم ئپ چزیره‌ای در شمال ارویا۔ 


0 عمودی۔ 

۱ از نای نادار رن پازدهم هحری که‌شاگرد و 
اة ادرا بود و اشعارشي فرباره عاشورا می لیر 
است ۱*۴ اللەفاق مغرو رشتة کوه زاگری » توخی 
روپار فدیسی * در و پهلران و با پکی ار پھلوانان 
داہستانی در شافتامہ قرائرسی که پسر گودرز و پدر نزن 
برد ۲ > فواپیمای سن الس > پلیغ ٭ اتر پا ٭ ست و 
یں خس ۹۔ خ رگرفئزن ٭ اف بزرگ بای ےک و 
ٹرٹی ٭ چتین دمي هیچ تی پر خاک ندارد > یکی از 
پایکان ہم سلی فرتال کٹررمان ۵ > قزوء‌ای ہر 
اسلام * کدری وسیاغی « لیکو تدان * یتیاد و شالوہ ۶ 


* @ 








شماره ۳۰۲۵ 


از ین عزیزانی که هر هفته جدول 
سے 


۵ آی به رسم یادیوہ ظاہم می گرد 
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مر لسله اعفاد+ایالتی ٹر آمریکا<اینھم ع رگ آلبالی 
است ۷ بازاری عر زمان چافلیت و پا نام روزنامه‌ای که 
دز حریستان محر می‌شوه * اينهم رهی آشهم است ٭ 
مر کز گرچسنان ۸*سرسن زر2*شیبر؟ چفندر >خاجت + 
یار ا زاد و رهاشت ۹ الات و ومیله خانه یک جهت 
و شاهنگ * لاعتیگ ملشین. و موئور و دوچرخه * 
بی آن ع گر زمبن نترآن زندگی گرد ۷۰* سوره‌ای دیگز 
درا قرا کریم * دراويش عرئب بر زبان جاری سی تند 
“اول :اید چاھی کند, بعد دست په برش زہا * رود 
آرام ۰۱۱ نکوعشها و مرزنشها * از بساربهایی کد پعذ از 
تولد توزاد مر زہائش می زد < کے مرند؛ ۱۲“ ری 
کےا سرا ععروق کار لا تصدیل مخریکی ۹۳ - 
وسط و مپان < اپراهه ٭نقاتن معروف اسپانیایی >رلعد 
رای که کر خسن رواج داره ۱۳+ از ارکان مهم الام 
انت < نله × تکلن و چتیشی < حورعتی جزام ۱۵ < رف 
نی پرده “ افت گیاهی لست < ندز غرپ * پلای هر چیز 
5 دستگافی, فر رسای ایرالی ءاسنل تسب اال > 
رخیں پازی با گوش و جرگلن روی مب ۰۱۷ ٹرش چناپ 
و خواندی ار ریدم انگلیسی :اتا گربستی» 


۱ حل جدول ارد 2۰ 


اساعی برندگان عدول شهار ۵ ۳۰۱۵ 
۹٭خکم اقدس رحماژپور ۔نقران 
۴ فی پروی پور رحیمی ۔ٹیشاہور 





و ۱ 


چتایی نیس معزرف. 
طراج صالح کوپیرزادم از مقام بتعر لنگه 





پآ 














ال خر المشل فازسی 
سی گرند واب اپتجا لون ابا 
کجا یرم یه از ایتجا؟چ منتھا حقے 





دی ویس و دس اله و يبون 
اج ر«شادروان عار صلی ! کے 


) نیمار محناج به اصلاح! ا( دمخمداج ماف کناب امال لد 


حکو از زان مر ابا زو یه 


۳ 1 ا سم 1 
جرخ عا وھ ۱۰۴ 

ا ہی رتی َ‫ 2 ںی ور سیدم جے مرس اا جم خی نرٹیال که 

سی که در معیت صاخب دلسوزش به ے۔ارستان 


اسه په دالشگاده دامیزشکی بر اعد کرد جه سال دیگز با چام چھانی ۲۰۰۶ در 
3 1 2 
هر سبی ناشت تحارچی صحته بت من کہ ا 


برل اهار علاقه کرد جهار 


۳ ۳ ۱ ۱ برانِ ےکی | ز جند گشور نشت ہب -- نَ بعالنہ یا کمی ؛سٹکاز ی غر ضرب‌السشل زور خرض می کتم وان 
دابا لف سم تا سار در اس را بدا متها 


ابتجا لان ابنج لار اینجا کجابرم به از ایلیا آم 


چرن پشمهایش خیلی بللد برد به صاعسلں خحخرض - سس 


گ وس ایم زبانیبے ر ہمز آڑ مه بابد به ہلا 1 = 
ردم این زبان را ہمد از پیت به سای از حرف تا ۱ ۱ ۲ 
| محصوح سگهای متددن ‏ هن ہے بدا )خر دان ۶ جب ۲ اتی وھ نے تور خی ۷ پر ناه قمرا, این عکی که ۱ ٭ چون 7 
سس ۱ سے ٠‏ مم ۹-۰۰۰ سس« 





شستن دست ور پراهن و لباس بعد از رسیدن به خانه زبالدھایَ قسمت جاو چشم ازار بره »زره ساسور قیچی بنده فرار گرقتہ 
| قرافو 5 ۰ رلته سمل ء تسه جرا ار اوی اذ راف ررےخالہ التب لو له» بسعے استارا زیالۂ ریت الد ضمنا چمم اوری 


اد نز زباله با شهر داری امست , پا ار واب ازاز حلظ بيط E,‏ 
1 1 ےہ ٦1‏ 1 7 4 ۱ 
س عد ی رین تریح یہس ترصن رونم ژبانعھار استکیار جھئی و در زاس آتھا امریکای 
خهاتطوار ریخته! سا جمع اوری الها ته از وظایب شه داری ات وله از ء ظایف ادار : حفطل عحیط زیت 
٦‏ انم ۱ 1 1 0 
پلکه تې و لدان استاراس پاپ پنه ایاره فلد و 4 ر کے لد! 
۱ وه از شوخی. گذشنه بای ایتکه ران شود خت ھا نیز > سر اجتماعی خود رسیدهآمد. خاسی به اسم 


۴-٠۱‏ اابتکار ا رلیسی عساو مان عفن فف ۳ شش و مشارالیھا در ماه شاہبشان خیلی حرف رہ پچتوں 


ایتکه قادر به الحم ن نہ سے شمار های آقایان ۹۹ عردم تەد حه از ڪنل سس ۳ سمں پل ۰ 








علیرشاخان مراجه شد» .کہ مجرا وج 

نمی گیری؟4 په خط لوشنه پشث «والث» خرہ 
اشاره سی کند (یالان دلیا, یعنی دنبای درو غ) حقیر 
عدسی ویس خین ابیت اقهارت صاحب ارات 
خدمت. جلاب علیرضا سليمانی ساکن روستای 
«کلاگ سره از ترابع شهرستان آمل که پا دوریین 
خود به موضوم خوبیٰ اشاره گرده می‌رتالم 
تا قاه در لواف اح درو و ریا ر جاپلوسی 
جلیگزین صلات جوالسردی, صدافقت ر یکذلی غا 
وجا وقتی مشکلات زتدگن و در راس اٹھا آبریکا 
یخشید «فقر4 از مان نرود عاات زشت مروغ 
لوا یستری در جاعمه پیا قراهد کرد 





به جرا نا برای ان بای گردن زیر با 
ا ہیں ح0 نفارٹ' است, آکتر ر بب په الفاق 
از مشکلاب ڑٹدگی می لاد و تر زاس آنها 
ایکا اب‌خشبد سکنا) از سس زولا دنام 
گرفتاریھای ما را در چند سال اخ په گردن آمریکا 
می انار ند اروا گار هر جاراڑ اكات * بابد 





سم 8 آمریکاہ په ان سی جہنا (گ یا سالا سادا 
7 6 1 سے 1 
ہام نیسث این دکان پسته شوه اما اپ جران 
| رعدای ۶ الہ بے اس فعس سلیدالی! با اینکہ به 
تغل پرفرامد جوتکارضی اشتفال داره و ما جر 


تع سے وقتی پا وال بسر کسر ی ولسرز ج2 


92 ۵۸ شمار: ۳۰۲۵ 
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پرچسپ غروسک مشھور آنریکایی (یارہی] 
روی انراع رازم اتح بلزار #شاهرود» پاعث 
| عصبانیت چناپ «محسد رضاییان» خبرنگار اطلاعات 
| هفدگی شده است. نامرف در نامه خود لزغ 
مسرولان کاتون فکری کودکان و لرجرانان که یر 
| کارهای نجام ده مژسسه خود دم از لزوم تصویر 
احروسکهای ایرانی #سارا» و #دارآه می‌زنند. کضا 
هتند ببینند *یاربی» استکبار جھاتی بازار 
لوازمالتسویرفروشان شلفووه را قیضه گرو است؟ آیا 
آپن نقایص و بی‌برنامکی‌ها هم زیر سر جورج پوش اا 





























انی سر سفره خانرادہ زجمتکش خود می گذارد. قابل ترجه خاسهایی که فقط به فک 


پرایددار شدن و مزیابل دار شدن هستند. 


میامتمدار. نماندگان زسایل ارباط جبعی را با گفدار ضد و لقیض خود | 
ابر کار بگذاره: 

۱ طنلکی مرسیو ٭ہراگائ مربی پرژیلی میم مل که اجان ہے متامم 
ااخزاج شد. حق دارد تقر ازیردوژآلیرو» په ریا محلی در ذلتی بکوید می | 
ااز بیگانگان ھرگز الم که با من فرچه گرد مهندس صفایی قرافاتی گرفا 


است؟! 
ل - سس 
1 ار نان کنرم تاش یں جح ۳ 
سے ےت ۲ 

اگر شما خراننده این صقحه تا به حال نان گندم تخورده‌اید (عین مپلیز نها ابراتعی دیگر) تصرر غلاقەمندانٰ فرثیال این بوذ ایی فاعھ عبلیزاده* سر برس | 
از این پس می‌نوانید ادعا کنید آن را دیدهاید! په هبت آفای #حسین فیاشی نرغابی» جدید سار مان تریت بدني ست به تقد مهندس صفاہی قراھالی را عرض 
حاکن ګتد شکارچی این صحله. پدرن صف ر اینکه مقابل #لرازوداره داتراتی وقتی خراهد کرد نا ابشانٰ پرود در مجلس به امور پارلمشی بپربآژد و کمی هم 
تریت شما می شود دست په جیب بشوید االت» ترازوداری که همه چیز دارد غیر از ترازو ) متاور وزبر محترم تیرو پاشدااما له تنها رتیس فدرآسیون فولبال غز پست 
دست هدکارنان از گرقتن این عکس درد نکند. ھمین طور دست ڑن پاغیرلی از اھالی | | خود ابا شد. پلکه برای الپاث مرچودیت تلاشی کرد سے پلاژویج را | 
«تفنان» حرمه شهرستان گناباد که پااستفاده از جور زمیلی و تحمل دود و گرمای تور چئین | | برای چهار سال عیگر مکانداز تیم ملی ندلید تا این مریی کروات 

۱ 











اطلاعات هندگی در قالید فارس. از تراہم 

شهرسنان گازرون ناسه‌ای به منظور شرم تصویر 
داخل باکت نگناشته برداشت حقے عدسی ویس از 
رویت سوفات مصور فالسیه فارس اشارہ ابشان به 
صفت نکرهیده‌ای است که درباره این پرنده خائگی 
ساختے شده و پا جلاب میتری پا ارسال خکسی از 
چند برقلمرن قصد دائته پگوید) گرشت این پرنده 
برای طبخ فست‌چان از سایر ماکیان نظیر «لردگ» و 
تازا خوش خوراکٹر است! 




































ازز پرسیلہ 
1 یدچوری رحسی ےہ فک می کید 
اگ ها کسکنان کنیم. از مرگ نصات بدا 
می کنیه:؟ ٠‏ التی» پا دای ضمیفی 
کلت 
نسام دنم دزم تی کند قکر می کنر 
دار« سی عرم, 


سیک ژزرجاوحتثتت۔وجوذرای 


















آئنرد هیچتاک می گم بدا 
پر جلد یکی از بهترین داستانهابی است که در 
¿ مدت از مان متها داسنان پدیسی و جنس 
کرده‌ام... اطمیتان تارم جر خوقنددای مس از 
خواندن ابن جاستان احسان رقازت می کے 


ایرمټیل کر جک نااج رری جاده یش نی رفت» 
آزای #پال مانتین 4 روز خوکِی را نرات برد و حالا 
ساغت بازده شی ہس از اجاع پک سداصلة پر متفعت با 
پزشکان و باروفررشان شهر گوچک را از جاٹ 
کوهستاتی ترک می کرد و ععلہ عآشت تا فر جه زور 
قل از ابه شب خود وا په خاله‌اش بپرماند, فنوز 
نزدیک به نیم ساعث راہ یاقی علد, ہرد ر اگر چه پسیار 
خت و خواب الود یه تار می رمید اما حولستی کابلا 
مترجة چان بوف تنام اتر می ها را بشت سر گذاشته برد 
ر حا جا خلرت و آرام مل رر:خادای غر برابم 
جشمائش فراز و لیب علاہمی داشت و اتی این 
خاده رآ یشتر به عمپن خاطر انتخاب کر فه پود 

مم این هتگام ناگهان ررشتابی چراغهای پر ور 
اترمیبلی که از سے نابل ص‌آمد, با سداجت قرٹرانٰ 
به چشمهای ار ریخت۔ «سانین» چند ار پا خاموش و 
ردشن کرہن چراغهان خره علاست عاء ر زیر لپ ناسزا 
گلت, ولی راننده بی‌احتباط به هیچ رجہ عکس العطی 
از خود تان یعاد وهیچتان باسرعت سرام وري 
به سزي آنومیل آو پیش یاعد آو بیآرادهقرهن را 
جر خاند. ولی یر شده ہوم آنوسیل از سی خر د حارج و 
په شدت په گلگیر قب ار خورد. شدت سابد په 
فدری برد که ااوصیل #ساتین» چنه معلق خررد و خود 
ار مساقتی فورٹر په داننة په ای که چرن فیراری سخت 
برد پر ناب شد ردا دور سرش چرخید: 

ادا هج چیز تمی نومید ز هبج احساسی سی کرد 
ففط می‌دانست که زلده است ولی بعد مترجه شد که 
پذاش به کلی در هم شکسته و خون ار سر و رویش 
جاری شده است, فسه چا در تاریکی قرو رکه برد و 
ساتعهہ مر نان حال که طاق باز روي علتھا اناد 
برد اسان پرستاره و عاه روشن را پالای سرت لگاه 


"® 


شاره ۳۰۲۵ 














مرا اعاس سی کرد که پا ستاره‌ها فاصلهدای یزارد 
4 ب م من خیال برد که ری مرگ ر e,‏ سے سے 

از سرو صذاسں که بر خاست ثازه به یاو سر لشیتال 
ائرمسل نیک افنظ. ہی حرکت 7 امو س م جک 
ہی ہذارت به گفتگوی الها گرشی. فرا اد بدون شک 
اتوعسل دیگر ایز در هم شکے و رقف ده وه ز 
الا رشان آن یانش جال ار می گتعد دای 
اس جوای بت که کت 

٭اخل اترمبیل مسب ۰ 


وسر جواں دیگری رز هش ده کفت 


ےہ 1 : ۰ 
۶ آر سی یہ یروں برت ست 


- 


٭ حال" پلید چکٹر کنیم؟ 

» باید پگردیم نا پیدایش کنیم و تم بر سر 
راتدهء‌للی چه آمده؟ مثل ایتک ہر چراغٍ قوہ پا ردت 
نشتی[ 

آزه الان می آورمی: 

مء از شنبدن ضنای جوان آتھا لرزشی 
سراپای رجردش را گرفب» از این چرانان یں تجریه ر 
ماجراجو سی ترات اتقار مکی عافته باشد. درد 
شدیدی کر جالتی اقناده برد و هر آل عرد را یہ مرگ 
لیگ ام اصلی می گرہ, 

دای قدمهای آن دو جران که به گیگ جرا ٹر 
فستی لایەلای یرنہ ھا و عافهای بلند په جستصری از 
مشفول براند. هر لعفل نز دپکتر عة لمی خواست 
غود را به آلها نان دهد بلکه ترجیم می داد پابدحگی 
مام بد ار بماند. سرانجام تور جرا می بے 
چهره‌اش ربخت ت هر دو لفر دران عران خود را بالاي سز 
لو رساندند» لور چراغ رآ به چهرء‌اش فرختد یکی از 
پسرعا که چران‌لر یود گت 

زلده است. چٹکمھاٹشی پار است. ری عة شید ہد 
پالد کمکش کرف 

بعد عفایل سر ۸ مجروح زا ہر زین ڑ3 فساتین 
زیر نوز ماه به خریں می‌تواست قلة آو را بین 





ہر سس راداو کیت 
٭ دارد می مہردا 
> چە کار می ترالہم یکنیم؟ فقط باہہ متظر ہاشم 
نامای از راه رسد آن وقث شک بخوانیم بروج دک 
پا کسی زا برای نجات او بفر سیم اما سکن است قبل 
از آن پسپز+, پس پھٹر ابت به پلیس خبر پذهیم» چون 
با خی قاحعه‌ای نفا اتتاہءا 

لحظداق کرت برقرار کب ډبائتی» منچنئن 
راز کش روی زمین آلشانہ برد ایح تو پسر جوا 
اتچبان راجع بے این عساله سحت س گر‌هند که از 
اماس سی کرد بالاي لمتی ار ایستامداند! 

حالیث بسر بر گنر پر سید 

٭ ری آنها با من چه می کک ہو فگر می گنی 
من از زا کن 

× مغلوم است. تو ہشت فرمان برتی! 

٭ رئی این یک ساف برد یک حارثا یر عمد . 
ازل تداري ریف منظر رم این ات کتنن 

آن در خیلی ازام با هم یت عم ی‌کردند ولی 
مستتین» کله ډه کلده حرلهای اتھا را می‌شتید و هر 
اہن رفت براي ارلین بار با باراحنی گنت 

+ ولی هر خایاعای پرافر ها اگاری اطاق میاق 

صدای مرد محروم عر جر آنها را په وهشت 
الذداختء آنها ته صررت هم نگل کردند و بعد پر 
یزرگتر گنت 

< از جا معلوم که تقصم سن پرب؟ 

د برای آینکه ارلاً جرآقھہتان رآ خاموش انکر دید 

< تسا هم چرآغهایتان روشن برد 

من از نت شماهم عضپالی شده بردم نازہ شا از 
مسے لان قم متحرف شده بردید. 

٭ ری آین آفاحرست می گریم؟ آیا سن ا دسیر م 
کتحرتے شده رئےناود وه از لها باید مثر چه 
هی شدم.,. ما که کر او »+ 

جمله عرد را یمه تلم گذاشت. ولی شک آن 
بران ٭ساتن ین كاملا واضم بوه به ال قری هر فو 
خراہشان ر۵ بره و آتترل ماشین از جتان خارج س 
برد و مر فدای غراب آلوگی آنهاشده بود. با این حال 
په آرآنی' گقت 

٭ غالا حشٹن شید که شعا از مر خود ملحرف 
شده وہہ پثاہر اہن جڑ شاا کسی" کا کار ایسب 

< فر ٠.۷‏ حص اگ من از مرم متحرف تدہ 


| پاشم این بک حاوله انتا من لمی خواستم که ابق مر 


را پکشم۔ صبح با ررب در رورا ھا از این حرامٹ 
می‌تریسند و کسی ہم باراحہٗ: گازی می کہ . وانگهی 
پبرم لی گفارہ من تر زندانٰ بسائم. قفط یه چپزی 



















ند... گر این مره تتورالد حرفي پزند یا هم تفضہرھاً 
چه گردن من می‌افنند؟ اگر آر بسیرد: دیگر ھج کس 
آ سی تواند یفھند ۱ 

پسر کوجکتر با یجان گفت. 

< بزست است زلی او که خربی کلت غار 
می ےم 


را 26 کرت اتا آئش خشم و قب مر مرو 










١أ‏ *آرهءولی تی دران پہ حرف از اناد کر تایب | 
از گتی مطضن شویم؛ #سانتین» یہ سختی چت ق 


شملا ابی در غلب تن ررشن شد ر باز 
هگر چشدهاش را پاز کرد پسرک بالای سر ار ایستاده 
بوڈ و عاشت تش مطمن لری طرح می گرد. تاگهان 
فته قهمیدم چه کار کن 

انگاه پلافاصلد از مرد مجروح هور شدو لحظدای 
بعد دا سر غاد 


زک به آن سنت فوید موی گے 


٭ مگر تم اینکه این مرد از الرفییل خرد به ےون اگکنید؟ 


می جوشید او دیگر دزد و ناراحتی اش رآ فرافزش کرت | برت شد خیلی خرب پس همه حال می لد مرقع 


برق پرا که آٹھا پہ جا کدک. می غخولمتند از زودٹر 
بمیرد. ناگھان یسر پزر گنر. کنارش تشست. و لور راغ 
ستی آش را یہ چهر/ او تابان: 

وحشتی عظیم پر چھر؛اتی مرج سی زا سمث چپ 
سرشن بر الر تصایف خراشید+ شدء و کمی خرن لابلای 
عرهایش عاسیدہ بون پسر پرسپت 

< آنا هر چه الى هستبد؟ 

نے اس غواست جوالب بدهد و په ار یگ‌ید 
چه فردی می کشد, پسر پا للامیدی فراؤان ٹور چرام 
«ستی‌اش را از بل به پان روی یکل رلو شدة مرد 
مجروح گردش داد و بعد از چا بر حاست و گفت: 

عثل اپنکه خیال مردن تداره جراحانش زبلد ہے 
بابد فکری کرد. 

سر کرچکتر فرباد زه. 

> می خواھی او را بکشی؟ له تو تباید این کار را 


«چه فرق می کند؟ غیاق گن بر اتر هین :مارک 
سردا په هی‌خال پلید هر چد ژردتر کلکش وا پکنيم 

پسرگ سحی کرد عوسٹش رامتصرف کند. اما ار به 
پسرک اطلیتان ده که محکلی پیش نمی‌آبد ویه آین 
تریب آنها نصیم به کنل او گرفتند۔ 

#سانتین» پا وحشت و هراس روی ود را بزگہتالد 
و سعی گرد با به نوی خرد زا جات جعد فی الگار از 
را په زمین دوخته بزدند: توان هیچ عرکتی را تداشت 


پر جوا به طرف ار گام برداشت و سا ا 


جشمائش را بست. ناگهان دای پسرگ را پر کہ 
فریاه می زم 

- صیر کن دست لگھدار ابن طرری دست‌هلیت 
خوتی می شود و آنها می قھسند بگر نمی ہیئی۔ الاپ تو 
مشکرک می ‌شولد و با آزمایش خرن می هته که به 
چه کسی تمل دارد, 


ے o‏ ھت ov o‏ جج or?‏ ےب ات سی کش سس کت نش ur yr arm‏ 





بک معفی کوتاد پلیسی ‏ ' 
قائل سنگدل بس ار به انل رسانتن هسوش 
گرنت‌های او را خرد کرد و ببب و له کرډ و 


ص ہے ہے ہے اج ہے چ س وو بب سے ہے * 


eg eer‏ میں ہے ہے e‏ ہے دہ mm me‏ بس ے 


آپرت شدن سرش په سنگ غورده: به این ترلیب اسام 
کاڑھا ترت می شود الہ کک کن سنگہ را پان 


«سانتیی» آخرین احظات عبر خره را سی گنرالذ۔ 
شیع آن مر را دید که با پشت حمیده کیٹی متگیلی را 
به سوق او حمل می کتتت, 


این بار میگ توات. ریاد شيعن نداشت: آن عو | 


تق زان پلای رش رمپدله هر یک ور طرفی از ار 
ایستادند, شیٹی سنگینی را په هرا بر ند تا پر فرق او 
بکوبلد و این قل از آبگه فازب مرگ شود آرژو 
می‌کرد پٹیی ورزیده‌ای از آپن چنایت. پرہہ بردارده و 
بدون شک یدنم روز مد. پلس زیرگی چون 
#وایکه پا مهارت تسام الر لاستیک‌های آنها را که در 
ت گی شب لامیٹرم برد. کشت عی کرد و آتھا را چه 
مزال عسلتان سی و ساند. 

دا وم روز پهد وفلی #راټک» په مسل حادله 
رسید. جے غر د ترز گنار تخنم سنگ افتاده برد و پس 
از کاوشی و تحقیق فرآوآن سرانسام ازجا برعلست, نزہ 
خو پسر جوالی که گوشداق پهلوی یکدیگر ابستاده 
پودند ریت دز اله ماعرر پليي چنان حالت 
رعپ‌انگیزی وجود دلشت که پسر جوان با احنی ارزانن 
و وحشت ز:« پرسبد 

ہیں شدد سرکاز؟ 

ما موز پلیس چلوتر آمدو گفت 

قضیه روشی آہت: یگ دید دبنگ دو خرف «ارد 
یک طرف پالا که از بارآن هرا شسته می‌شوه و دیگری 
طرف زی له با کل و لای سین ماس بارد, خالا پسر 
چان به. من پگ بیینم چطور مسکن است سر آفای 
وسات بر مولعم پرتات آز ماشیی به ستگ خورهه 
پات خب قفط در یک جورت مک است. در صورتی 
که کسی ستگ را اشتیاهی و با عمدی روق‌سرشی 
ار دا 

4 


وا 9 7 
آفسته آهسته دز مستشی بی ر, بخثه و از بین برده و 


۳ 

آستخزاٹھا وانعاق او رآ نز در انید حل گرعه و امزی از ۱ 

آن چاقی لگفاشته امت! ۱ 

معنا . 

بعد آز یک ماہ یکی از سے فلوها فوت کرن در ننیجہ ۱ 

جسشہ جا صاحب دو فرزند گردیدا 

سوه نایدا ۱ 

بچدای متغول تب پازی است. ۱ 
شدیه بابانوئل 

پاپانوئل بابد از راہ شمار» (۳] پرود نا به کلیه برسدء | 


۲ 







*صری× یاو کمک کن :ااو زا ازجلیش بقد کپ | نازاحت: 







| سے 

٭ واتما مت مب و از این بابت ہم خیلی ۳ 

۱ آبلذر که حتی نی غراعید راع به آت محیت‎ o 

من از وم باراعتم و په فرچه خدا صلاحپداند 

وا من تصسیم بگرند راخیم, ۱ 
2 أن رفیق ۲۸ مالد شا کجات 
- اطلاعی ندارم, وقتی مرا دستگيم کرفند او قرار | ۰ 

کرد تي نانم جطوری:ولي او فاد گرد 





صاحبه یا لو یہ أبن صورت تعلم شد. عاہد ار 
اناس می کرۃ که با نگفتی بسپازی از سانل پد 
ری پرنده یات ادا یا توچ یه مان کاملی که 5 
خوجرم او پعنی خائم... اتيم پسیاری از گارهای 
شیع و لیف او یرما تو پود, اما شاید نیال کنا اپن 


( |است کہ چوا آن تصاعیۃ را جاپ تکرهیم؟ باخ این 


سال مرددل تقریبا صلی است که هف آپنده حتما 
ان را پا شنا درعپان می گذاریم, 
:9 


شماره ۳۰۲۵ 















ہےجس ی ی ۱۳۲ 


اط 
سر 


۱ _. _۔ نام حذاقی بت ی به دتبال ارزشها و ؟عداف : : - ماع می عو 3 لوا رہ ETF‏ اس 
۱ لیا بدنبال. تر مروڑیھای خود در برابر مس کرمان ۱۷4 

جام فی و ندمت ایا ہا یی ری E‏ ۳ 

| ا پا ہم اوردشکست لو وم ناد ان | 























Die 8005249 =‏ اب علبل پیررزی در وار رفك پا زرحت صعرد کرد ۱۶1 
7 خر دور هی دیدار پیچھای استقلال تھرآن و پلس | | 
چام قزر انهران پیروژی نیرا و َو مسلم نھد و رام اس 
>" آاستغا و ی باید 3 اس۲ 
سك پایگاهی برای آزملیش و آمرزش ا شحرازی لاجر سپاسن و برق از سکیٹ می سے ری | 
باایکنان بلئے, با این الیل اقدامات | پر شوردار خوآعد وزج 
تفتت ارزشی, و عمج را بر 
پاشگلفهان کشرر و ۱ 
ناگرا که سرمایه‌های تربال 
منلکت فا از کد 
fa‏ فد نویس 
0 عراجل اس 
۳ به قر تاطیر شماکلون جام 
۰ حطغی په مزآخل حساس خود 
رسینۂ است و مسایفات با رفایت 
للیره«فری ال می‌شود: برای 
ع خوانندگلن گرامی و اپتکہ مسایفات جام 
فی را یا پاپلل پثو الند «لبال تند و حریفان رانا 






7م عابمد یگ لرجوالان, جرادان و 




























ہے سوہ 
1 0 ارزش جام حذقی 2 





بابر تردید درنظر کشرره‌ای ساحب رند | : 


جام حذفي صاحپ چلیگاه ویزه‌ای است ر قدعت | ہرار نهایی خنلایی گند عاپلر لیگ عنفی ,انا 
1 ن غاید حتی تر از جامهای بلٹگامی ان |ے | ویدار بای رہم می کہں 

کشورها بلند. متت علی رغم بیش از ۲۵ سال 

الس پرگزاری جام حدقی عر کشزو ما هنوز| |٤‏ 0 شکست حوره انها 

کدی آن گنه کہ هب برای خام علق کشرر - نکته جالب فر دور سوم سللات شکست 
ورن ر اخترام قللل کو رو توت ِ نیم‌های بزرگ ر متعلق, پہ لیگ حرفدای کشور 
Rr 1‏ پک کی یس و | بوه که خموما په دست یم‌های گمتام شهرمتانی 
یں امد و صورت گرفتتن نلوان پر پرایر فوب قلزانت 
آمی تواند و باید با ااج 
ادن جوآیز تفدي یه آر 
طرقی و اعد جریدهفای 
اگ ار رل گر 
|اشنها و انگیزه شرکت ہو 



















سیزدھم |استقلال تهران | بهمن کرج 
چهاردعم | فووساس شیرق | ره متهن | 













قوب et‏ ا 
راء‌آهن تهران ۲ 



























:2 مها رای چ) ۳ | دهرداري‌نشهه 

اثر خششت اث تگاہ خرد استراحت : 

سس تا ار ل نے کے 

اجام عدي ۶ ماف | استفلال تهران 2 

پاش اهيا و تباناگران رن 1 استفلال تھران 3 

اد یں ہی مان ضقن ۱ 2 

نرتال این مرژوبرم جلوہ نے ا 

اس پالایش تبریز ا بت FE:‏ 
ی مال باشکاهها | شھرداری امراز ہے 

ر سا 

!بل یکتانل رجه درم خر استللال د ٠‏ ۲ ۹ 2 ا 

ابران این الات لکنا اپ استنلال رشت a2‏ 

سم او اس 

آپازیکنان متتات یه | فولاه اهولز ۲ ' اع جس 

اک و فا | شهردازی ایل 2 فوله اهاز چچ 






68 ۲: سے شباره ۳۰۲۵ 









||اتتخاب می‌کند, بتابراین بەوضرح منوچه 1 
|می‌شویم که در انتخاب بهترین بازیکن توسط 
الین سے منبم تمامی عراجم مهم فوثبال, مریٹن 
تماشاگران و تویسند گان مناظر فرار می گے تد و 
د ر پرخی از مالها ماز 
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4 ۴ ۱ 


0 جنك : 


برای ترک پر و تکبا گردن [ 


- ۳ 5 










2 للا مات ترات گان گرامی په عرح تابلوی 





8 
8 
3 
۱ 
ایز اش ال سا اف 


مفایسهای پهترین بازیکن سال اقدام می کتیم. 















































۳ چهان را از ظزیق آرا 
عستقيم سردم فر لبالدو ست 





ت 


















4م نتفلا بے که 


هنان گوله که غر صفحات ورزشی 


- هفته گذشنه غتران گردیم پا التغاب ملیگل ارون 
|١‏ اڑ جالب مجلۃ ورلدتاکز بهعنوان بهنرین بازیکن 
اجهان. جنگ اول زا عر عقوله بهترینهای قرثبال 
اجهان در سال ۲۰۰۱ این بازیکن پہ خود اختصاص 71 






ریم ند کو پا - فراع 
آلقردو می استةاتو - اسپانیا 





























































































































































اغاد اما قیفا (قدراسہون سن السللی فوتیال) یہ ویع کر را شا : 
3 خود لوٹیس فیگو بازیکن بزرگ پرتفالی و عضو قە مان پوت کارا کی 
۲ اپاتگاه رثال' مادرید رآ په عنوان بھٹرین پلزیکن دی مد 
, اجهان در سال ۲۰۰۱ برگزید. بدین ترتیب جنگ اوز٭ میور - پر تفال 
" درم را فیگو به خود اختصاس داد اما هنوز مرجع پا چاراتون ۔ اتگلستان 
3 ۰ ۰ ‌ ۰ سے ہے ستان 
|سومی نیز باقی عائدہ پود و آن هم ترپ طلایی یا جا ا وت 2 
|بهترین پازیکن سال آروپا برد که از کب مجله ۰ جپالی, ر جریا + (یدالیا 
فرانس وبال یکی از قدپمی دربن مجبلات قوتبال | ۲ گرد سوفر - آلناق ۱ 
۳ ۲ 1 یهن گرایف ‏ هشند 1 
۱ چهان که در ترانسه به چاب عی‌رسد. اس فرانس بگن‌باتر - المان 6 
۰ ر) حنگد سم باز خر اآوەن 1 ۱ پرحان گرایشف ‏ علند ۱ 
یں > € مان ثرایضف ‏ هاند 
در این رقابت قت ده که پارزیکتان بزرگ و پ TER‏ 
مطرح چهان جرن؛ اررن. ہکھام, رالول فیگو: زیدان 73 فرانس مکن‌باتر - المان 
الیو ركان شرکت داشتد این مایکل ارون پرد که ال سہمونسوت - «انماری - 
دوعین جایزه بر جسته سال را په خود اختصاص داد ۱ 
و ترپ طلاس سال ۰۰۱ را از ان خردکرہ یی از - 
را هگ "PF‏ اک چس 
99 اروت پازیکن جران و شگقت اور لیررپول زاتول پالولو روسی ۔ اپٹالیا 2 پافونو روسی ۔ایتالیا ۱ 
گولزالی از اسبالیا و رثال عادرید ر البور کان میشل, پللائیتی ۔ قراب - زیکو - رزیل : 
ایال نات لان انت میشل پلانیتی ۔ فرانسه میشل پلاتینی - فرانسه ]۲ 
درواژهبان پابر‌موئيخ و پم ملی المان تر زد دس 0 یی ات آل 
عدارین دوم و سرم را به‌دست اوزتد, اپگور پللانف - روسي «به گر عارادوٹا ۔ آرژانشین 
اوون با این پیروزی به جرگه باژیکنان بزرگ وی( ی روصم کیچ کا ۱ 
i :‏ ر سکن ے علۃ س سارکر ان پاستن - 
بارخ چرن دی‌استقانو. استانلی رز با تیٹی 3 ما رگر فان پاسٹن ۔ هاعد 2 روہ گولیت ‏ مان : 
گرایف پبرست و ثر فهرست برندگان توب طلاہی لو تار عانتوی ‏ المان ای ٹار عاتٹوس ۔ ألمان لار ماتخرس ‏ الما 
که فقدیمی ترین. و معے دربن عنرآن قرتبال جھان اټ ہےپاپن ۔ فرالسه لاٹ پیر یامن - فرانسه زان ہے وا هن - فرالسه 1 
1۳ ہیں جن اس غارگر فاان‌پاسٹن ۔ علتد ما رکو فان‌باستتن + هفند تار کر فان باستن - هددد ۳ 
پەشمار می زود فرار درفت روب اتر پاجو - ایتاليا رو رو پاجو - اپتالیا رر تو پاچسر - ایتالیا 
یستواستو پچهکر ف - بلفار ستان روماریو - رزیل پاثرلیر عالد پنی ۔ڈپٹالہا 
0اش رای ٣ری‏ و رند کان کشت ژر یا ۔ تیرب زوز وهآ ۔قیریا یاد لو کار یالی - اپتالیا ۱ 
٢ ۱ ٣‏ عاتیاس سامر - المان روتالدو -برزیل رو لالدو - برزیل 2 
عسان طرری که قلا 2 دکی کردیٔم ہے چابز ررٹالدر ۔ برژیل روتالدو ۔بر ربق رر ار رز بل 8 
بھترین بازیکن سال در پایان سال سےجی اغا زین‌الدین زپدان فرانسه | زین‌الدین یداع ۔فرائه | زمزالدیخ ايدان - فرانه 1 
شود. قذراسہوي ین السلٹی ترتپال (نینا) ر یرالد و - هرز بل رپ الدو - یرزیل دپوالدو رزیل ۱ 
کو و ےی او رید رزخ لو ئیس فیگو ۔ پر تفا زیدان ۔ قرالے لوٹیس فیگو - پر ندال 
بهترین پازیکن چهان را از طریق ارا مرییان عایکل ارون ۔ انگفستان لو تیسر, فیگو - پر تال عایخل ارون ۔ انلس تان 
پرجسته خپان اتتعاب س گند محله 


بتابراین ملاحظه می شود که ققط در ساتھایں ۰ :٩‏ ۰۹۱ ۹۹, ۹۳. ۹۷, ۹۸ و ۹۹ هر سه منح به یک [۱ 
۵ بیدا با یکن یہ توان بهترين باز هگن سال رای داءه‌اند و هر سالهای دیگر اخدلاف سفیقه و جرد داشتھ است. | 
کشارء ۳۰۴۵ ۴۳ 3 


















یونس باهنر. 





سس © 





0 شاه ا1 
رفزی که یه ببروزی امد کسر کسی فکر عی کردا 
که یک جوان ۵۰ تیلویی پا انداحی تحےف بتوالدجر تیم | 

پردین تٹیجہ بگیرد شابد خودت هم .جر اما ار 

نداشت که بنواند جر این ٹیم پداند. اما حالا کہ عو سال | 

ا[ حضور او شر نیعرآن و قیم پمروزی ہی گدرد. هوادر | 

سرخیوش خط دفاع قبیم خود را محناج این جوان | 

تبر بای می ذائند۔ به هر حال سی از حصور در خسان 

کرب ناقری و بعد از آن اسماعیل حلالی. این بار نوست. 

فور یک بدیده دبگر 1 تیور لے تا باود شاب کي | 

عفان این خطه فو ندال خبو رابه البات پر سانن. ۱ 

باضو حر روزی +اشیه: 

ن00 ۱ 








[ جس انا لول ۶ نسم تراکٹورسلزی شروع| 
گے و آن ساتھا کہ هر ان تم توپ میردی, 


| خاطرات ژیاتی از تراکتورسازی دارم که 
یچ کدام از آنها از عم پاک تخراهد شد- آن ها 
اما یم خرنی داشتیم و آکتر تیم‌هاي مدعی از چسلد | 
پیروڑی و استفلال را در ریز عتوقف می کردیم: 
کے پافری. پر لذران ٹین مخصدی و أستاعیل حلالی | 
کی از مهرههای کلیدی تراکتورسازی در اواسط 
ذفه فنناد ودند ا که عالا دپگر در ابن پم حضرر 
بدارند. 

7 و نک تر اکتهر سل ی در وضصفیت محر نی خر عارد 

6 متاسفانه فنین‌طرر ایت اما فکر نعی کن 


6 


مت 
شماره ۳۰۲۵ 


واقعاً بدشانس بودیم !! 
پیرواتی: انصاربان و نستا بهترین مدافمان 


e) i 4ے‎ 











سورع 


۱ ۳ 1 ۲ 
٦‏ ت ا ی 
کی ود مب 


o 
۳ 






برای ترا کتور سا 


ان این وضم انامه داشته پاش چرن 
په فرحال ہس از تعويضي عرہی مدت زعاتی طرل 
آمی کشت نا بازیکنان به حضور آفلی بارری جر اہین 
ام عادت کننه نایترانند به خوبی خراسته‌های ایشان 





ارا در زین پیاده کنند. با شناختی که از بازیکنان 
آثراکتورسازی و مرس این تیم آفای, یارری دارم 
مولمتن هتم که آنها در آینده‌ای لزدیک خود را یہ | 
رعه‌های پالاىی جدول لیگ می ,رسانند. 

17 پس ‏ گنشت شش حف بروری به عدر 
جدول ٹیگ امد فکر حی‌کتی بتبللید در تخستی| 
فورء لیگ حرفملی به مفام فهار عالی بر سید؟ 

© با لوچ په و دبک وکن دراه نم | 

E :‏ سو سو 

ازالان قهرمالی پر وڑی راهرا 
پاپال اصل پیش بیتی کنو اماا 
ہا توچه په وجرد پازیکنان 
مطرح و فراباران خرنگرعی! 
۳۹ خم این ہے فز | 
تس قهرمتی عا تر مقت 
ie‏ ری E‏ 

۲7 سرخپوشان تا خفوتی | 
صدر نتینی خود را فتن تو 
هسته. خودت ھر اہی بازہ چه| 








غفری دازی؟ 
8 راسش به هیووجه| 
این را قیزل نضارم 7 نمم 


مد رنٹہتی اش را مدپرن مل 
EUR‏ ور اہن تفت ھی 
پازیکتان للاش کردلنء تا بتراتے بر پحرالهای مرجود| 
الق شده و هسجنان در حد یک مدعی قھرمانی باقی | 
بماتیم جەیسا در این سن من کسترین تقش 

0 شا به عرحال آن تکل رسای تو هر باڑی با 
پیکاں بشتی کہ عدبوروستا روني اشتباه پبروانی: 
اسب توب شد و ۸ فنانی ی عور کرفہ برقا 
بر وی به قفا سه سےا ارز داشت 

ê‏ اکر منظور دان از سوال فیلی این آسٹہ بل 
ایگزیم که ھا به همین خاطر روزانه زیرنظر مرسان | 
السریدات سضت و فشرده‌اي اتحام نی رفم که قزر | 
چلین شرابطی بنوانیم لیم را از گل خورتن تجاث 
دم :لوز کد یعد از اجام هر با وی اقدر پدنم میم 





را داشتم: 


می گیرد و خسته می‌شوم که دیگر نمی لو انم بخوایم: 
در بازی پا یکان هم تا خراست که بتزانم از گل 
خوردن ٹیسم جلرگیری کلم دا بو آن روز شرتده ا 
یل عظیم مراد راشان آشریم۔ Î‏ 

تا تھ ھای شہرستاتی این لبکہ حرفدای و 
جطور ارر بش سی کم ؟ 

۵ رالعا انس ر باتیل یم‌های شهرستای 
لیگ اسال په غیج عتران چا سال گذخته ثابل 
لے ابچ اسال اکتر این تیمها ٹر حد یک 
مدعی صحند و در رثایت با تهرانها زی کم بذازند 
و حنی دز پارهای از مواره سرد از آنها نشان لااد 
به نظر من دلیل اصلی حضور با انگ تیمھا فوق 
بر قصل جاری راهاندازی ٹیگ حرفه‌ای کلور 
است. لیکی که په هرخال عر نخستین سال ولد خود 
پا کلتی‌های زیابی. همراه لے که امیذوارم. تر 
آبنده‌ای زمیک با تدای مسوولان فبراسیرن وا 
حمایت فرتتس ان حل شود 

27 تکنون کدام ہے شھرستقی راپنٹر 


















ا سار من 


© فان طور که جفال ففته سرم پررزن و 
ازا را مشافده کرفید. شاگردان تراد کاظمی 
بار جوان و پرانرژی هستد. و در بین یم هان 
شهرستانن پرتوانتر از پقیه ند البته توب اهن 
اصفهان و فچر شهبد سپاسی کے از هم ابال فرادر از 
اننظاز اهر ,الد 

تا پکی و مان که از یک فو بای ست پر سید 
هی شود این است که پر بتیهای پست لو هر لشورش 
و جییان کدام نفرات هستتد. تو بزای این سل جه | 
شاپ ۱ 

٭ در اپران اکتر مدالعان در یک سطع فرار فارند | 
و نی شره گنت گزامیک از نیگری بر ہے وم 
اس فکر سی کلم اانصاربان و پرو انی چڑو ہپٹرین! 
مدالعلن ایران پاشعدء بر جھان نيز ابسقه‌رو تسا 
مدائع اپنالی باشکام لایر از بے بچتر است.- | 

(ا در موزد عداقعان استقلال جه نظری شاری 1 

۵ فان طور که گقتم اکتر عدالعان ایرانی حوب 
اصتلذ و کر یک سطع فزار بارئد اما اانه 
اسال خط مام استفلال چندان هاهنگ توه که 
اهر ان ن بین غیت چواز EET‏ 
پاشد. اب کان 
عو یرت ا مرکو ا آتها از ادر 
اپس بھئراڑ قبل بازی کنند, 

0 و اما آخرین سوائل۔ سای که خنوز حم برای 
خبلی ها ھم است. به قاق تو تمه على استحقاق 
حفہر در حام جھانی ۱:۲۰۰۷عداشت* 

8 تیم صلی ٹر ایل کور از پازبهای مقععانیٰ جام 
جیٹئی از ہدعاق همگروه خود کاملا پرتر پود آما 
إمتاسفالھ پدشالسی ای مترالی په سا اغنازہ تداء که 
په آنجه استحقاقش را دائتیم مست پیدا گلیم. مح 
اعتفاد مارم ابن تیم لی حتی از تیم ملی چهار سال 
پیش که والست بعد از بہست سال جواز حضور در 
اجام چهانی را به تست آررد هماهنگ تر و بهثر برش 

0 با نشتر از ینک #فابقی رایا ماو حوفند گان 
محلم بودیه. 





۱ ہا اشافه دنق بسچ سا 











۳۳ ےم سس سس ٹس سے جچچ مر 
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كا در شرایط کٹوئی که تیم‌داری 
| بزرگترین هتر اسٹ, پک پاچند سوت 
| اشتاء میلی تھا ومان پول یزیا را 


٠ے‏ ے 


داوریھا ضعیف است. دارریها پر از اشکال 
استه ادا کسی به فگر برطرف کردن آین 
معتل نیست. این همه راچع به باوربها شر 
این در سال حرف زده شده اما تاگتون هیچ 
کلاس معت فآوزی عن کشور برگزار نشده 
است: کلاسی که هر یک سر آن یک دلور 
مطرح و عورد نایید قدزاسون جهالی رجرہ 
فاش باشد. 

شابد مدراسیون فوتبال و کله داوران 
پدالند. شاید هم نداد اما په ہرحل گفنن 
دوبارہ و صدباره أبن موضوع ضر ندارة که 
پم‌ها در ابن شرایط التصادی « که تیم داری 
برد گترین هر است * هزیله های سرسیامآوری 
را پا هزار و یک بدیختی خرح سی کنند. دا 
پتوانند همجدان زنده ہمائند و در لیگ پاقی. 
ولی متاسفانه یک پا چند سوت اشا در کر 
تیفار میلیرتها تومان پول ی زبان را تقف 
مس گند و دست آخر هم وقتی پرسیده شود | 
چرا۔ پاپد اپن جواپ را شید کہ جع کید ۱ 
این کاس گوزه‌هارو0!! 

باپد از آفای »بطحایی» و دیگران که اضفاد 
دارند. این التفادات ل بهن كرون باط 
کاب فروشی: است پرہید, گزام گال ھا را یابد 
جسم کرد پلرها و بارغا شسا داوزآن یا انتلعات 
خود یک یم را نا مرز عتحل شدن پیش پرده‌اید. 
اعا باکنون یک پار از خودنان پرسیدهاپد. چراا به 
خنا عا هم قبول اریم که اشتباهات داورن پختی 
جدالاپدیر ورزش فوٹیال استہ اما این چیزی که ھا 
در زمین مسایقہ ار پرخی از جارران خودی 
می پینیم فرادر از اشتبام است] 

اگر بخواعیم یکی از هزاران را مثال ہزتم 
پرهی گرتهم به بازی هت گذخته استقلال رشت ر 








رشت. هر پیست دوومیدانی کتار زعبن بلوایی ہا 
ہوةء تاکتون ندیده پودیم که شر در تیم با هم ھا این 
حد یہ داوری اععراش داشته یلت از خوومان 
پرسیدیم. اگر ناور ایتا کرد و په ضرز یک تیم 
سرت زده * الیته سھرآء ہس حداقل ؛یم دیگر اید 
راضی باند. آما انار جاور مسابقه با انتیافات 
خود په ضرر هر دو تیم سوت زد «ألیته پرا« . 

حجازی و دسیلرالش عر این طرف ملل ذرث 
برداده بالا و پایین می‌پرپدند و عاطف ر 
دستیارانش در آن طرف۔ هر دو طرق هم آذعا 
می کردلد حفتان به خدت ضایع ده و صذالیت. 


1 
نوب آهن اسنهان در ررزشگاه شهید عضدی 


» حن قم راکد جون وافعا همین طور برد 





بعد آز پازیٹی نیلم دشخص شد که گل سام 
پلزیکان توب آھن ٭ گھ ترپ بهد از برخررد په 
ترک اققی کامار پشت خط درراز: رود اعد ٭و 
مجنپ یک بناتی برآی آنها و چگ پدالتی عم 
پرانی بلزیکنان اتفال رشت گرفته جم است! 
یعتی سه گل مَل پرا 





تتھا لت آی که می‌لران په آن اشاره کرد 
اينکه پاڑی فرق یا تیج ساوی خائ یاقت با 
حتدافل حق ہو تیم به پک انداره ضایم شده باشم! 
و اگر قار موه بازی این دز تیم یک برتدۂ ماده 
پاشد. معلرم جرد پس از زدن سوت پاټ په 
اتقالاتی در ورزشگاه رخ می‌داد. یہ همه اپتها 


اضافه کت برخوردهای زشث په لمایش گذاخت 


ده این بازی در برنامه تلو,زیولی ۹۰6 را. 
آخر هم هیچ یچدای نمی گیزیم و از این فلت 
وت از لو و روزی از لوہ دیگر حتی پۀ 
نامه 4۰۷ هم نمی تران چلم امید پست. چرا که 
غارران پس از کو سال, دیگر حرفه‌ای شب اند و 
حدائل : بر محکسه تعادل خان» دم په هله 
لسیدهند, حال" آنها پا حفظ حرسته کار شناسان 
باوزی »لته در کلام *روی اغتباهات دارریشان 
تا کید می کنند و دیگر تل گنه ییاز 
تحص رو ندا 
همین عالد: که پااپن رضعبت بازی الال - 
دزی را هم یک داور آبرانی تضاوت کند. په 
عرحال ما که رئیس کی اوران لشم که 
لیم مرای رقع ابن مضل کاری کتيم. انا 
خاصبانه بحا می کیم در آینده‌ای نزدیک شاهد 
و حدافل کماشتها؛ مر میادین سبزمان 


0 پنچشبه 
چهازمین دور صابقات سنا فھرمانی پلنگاههای 
اما باغ ر کت عت یم تفر سا پررزی اصفهان أغاز کا 





0 چیه 

استقلال تهران در زوزی که ھی توالت لساینده 
عربستان یعٹی الاکھاز را در دہ تکست دهد علاره مر 
اپنکه بنواست توسط مهاجدانش چدپن گل ملم را په| 
تمر پرساند. پک بار جر دروازه‌اش را ترط واحدی 
تیکیخت گنود دا مرتھاہت با نجه م بر دو بازی را وآگذار 
کت 


بای برگنست این در تیم جسعه چھاردھم نی عاء کر 
ورزشگاه آرادش لهران پرگزار خواهد شد و یا نز جه بہ اتک 
الال ٹرانے در گل در طبه حریف ٭ تمر بر بآند. امد 
قواراتی ؛ارد تا با کسب پیروزی مقاب الاتساد رای دور 
یک چھارم تھابی جام باشگاههای آسیا شود. 

0 می 

ما اعلام قدرڈمہرن فرٹیال محشورمان دیدار جر تیم 
پہروزی پر استقلال در چارجوپ عه نهم رقلتهای لیگ 
پرترر کشور فر روز جنم یت ر ھن دق ماه جاری 
بر گزار خزالعد شد. 

این مسابله را پلس‌کواله رردومویتی په فمر!ه تو گنگ 

رودوموتتی لامد تحخاوت در حام جھائی ۲۰۰۴ است , 
سال کذشته بر برای قضاوت بای در نم استقلال .و 
پیروڑی ج لهران آنه ورد 

۵ ئن 

زاف هروه یکی از هرییان پرچتہ ہیں جھان پا 
حضور بر سر تحریلاٹ لیم صلی تنیسی ابر ان تمریتاٹ این تیم 
زا پررسی کرد هروه رین فرالسری برای ارزیلی یس 

۱ 


0 وشن ۱ 
۱ چهار یم پرٹر چھارمہن فررء رفابتهای عق آهرمانی 
|پاشگاههای آمیا .در صرحلہ بذنهایی این ماغات به 
اس رت 


0 سەشنە ا 
پم مل پینگ بنگ جوالان کشو رمان که برای حضور ۱ 

در مسابلات فهرماني در نگ نگ مس یی برد رقایتهان 
۰ ۱ درا فر این روز قار کی ۱ 


1 چهار تیه و پنح شنبه هفته جارای انجام خوآعد شدء 
۱ تیم ملس پنک دگ راان ابران فر این دور؛ منشکل 


۱ کش پیتگ: نگ با و یک ری امس ۱ 
. د 
مار : ۳۰10 




















نها پهدفی نعصاری رر[ ماب رمیا 

1 .٣پ(‏ مہہ ہر ۔ 0 ry LC‏ مو ہی بس ت ے3 

ات لد ہر تس اہو ای داد CTEM SCE Oa‏ نمی :21۱۲۱۵915 60)1 ۱۸ )15۱1۲20 
و ۳ ۷۳ ۳ 


شب سس 


ےھ له 





اس صنایع بهداشتی و آرایشی ساویز 





